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از دلگرمي ما
 تا چشم انتظاری آن ها

اخبار  پخش  هنگام  و  مي شود  كه  شب  نرويم،   چه  برويم  چه 
سراسری، چشم مي دوزيم به صفحه تلويزيون، نه تنها ما، بلكه همه. 
همه به نوعي منتظر غروب و شامگاه آن روز هستند. يك عده دل نگران 

و يك عده چشم انتظار. 
قصه، قصه 22 بهمن است و راهپيمايي آن، از چند روز قبل از اين 
مي كنند  آماده  را  خودشان  خارجي،  چه  و  داخلي  چه  خبرنگاران،  روز 
و جالب اين كه همين ها هم دو دسته اند: يك عده مي خواهند شكوه 
ديگر،  گروه  و  كنند  مخابره  و  بشكند  رخ  به  را  روز  اين  راهپيمايي 
سال هاست چشم انتظار روزی احتمالي، كه اين راهپيمايي بي رونق و 

كم رمق برپا شود. 

گروه  فكرها،  طرز  و  دسته بندی ها  همه  از  فارغ  بهمن   22 صبح 
گروه آدم به خيابان انقلاب و آزادی و در نهايت ميدان آزادی سرازير 
مي شوند تا در همايشى شركت كنند كه يادآور روزهای شيرين پشت 
سر گذاشته شده است. مي تواني اين جا نسل ها را كنار هم ببيني، نسل 

اول، نسل دوم، نسل سوم و ...
رنگ ها و آدم ها و نسل ها و انديشه ها، چنان در هم تنيده شده اند، كه 
يادآور آن روزها، آن روزهای خوب، آن روزهای سالم و سرشار است. 

به موازات همين آدم ها و همين اجتماع باشكوه، آن گروه رسانه ای 
كه  باشكوه  همايش  هستند،  ساله  همه  يعني  هستند.  هم  گفتيم  كه 
تمام مي شود، آن ها عكس ها، فيلم ها و خبرها و گزارش هايشان را به 

رسانه شان مخابره مي كنند تا در صدر اخبار روز قرار بگيرد. 
بعد اين خبرها را در طول همه اين سال ها در ذهنت مرور كن، از 
انديشه ها،  آمده اند،  آدم ها  هميشه  برفي،  روزهای  تا  آفتابي،  روزهای 
رنگ ها و نسل ها آمده اند. هميشه و هميشه، هميشه عكس و فيلم های 
آن ها مخابره شده، همان طور كه گفتيم هم در روزهای آفتابي و هم در 

روزهای برفي. 
غروب كه مي شود و اخبار شامگاه را كه مرور مي كنيم، دل نگراني ما 
رفع مي شود، دلگرم مي شويم، اين بار از اين همه حضور و حماسه. ما 
گروه اولي كه شوق داريم و ذوق برای بازتاب يك 22 بهمن شكوهمند 

ديگر. 
در مقابل گروه دوم هم چنان چشم انتظارند، چشم انتظار روزی كه 
اين جمعيت كاهش پيدا كند، بگذار چشم انتظار بمانند، چشم انتظاری 
هم  ما  دلتنگي  و  هميشگي.  شايد  و  بود  خواهد  طولاني  بسيار  آن ها 
شب 22  و  مي شويم  نگران  دل  بهمن  شب 21  ما  كوتاه.  و  مقطعي 

بهمن، دل گرم. 
 

سردبير
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مجاهد  اي  امام،  اي  خميني  امام،  اي  خميني   »
اي ...»

شعرها، خيلي شعر نيستند. چيزي كه شاعر جماعت 
به آن مي گويند منطق شعر، را ندارند؛ شعريت ندارند. 
كم  دست  ندارند.  تعريفي  هم،  ملودي ها  و  آهنگ ها 
ندارند.  خوري  در  نكته  جماعت،  موسيقيدان  نگاه  از 
مي بينيد، نه شعرها شعر هستند، به معناي واقعي اش. 
نه موسيقي ها موسيقي هستند،  آن چنان كه بايد باشند. 
با اين گفته ها، شنيدن آن ها نبايد چنگي به دل بزند. 
اما... اما شنيدن سرودها و آهنگ هاي روزگار انقلاب، 
تأثير  آدم  روي  هميشه،  مي لرزانند.  را  دل  هميشه 

مي گذارند. تا حالا با خودتان فكر كرده ايد چرا؟

را،  سرودها  و  آهنگ ها  اين  كه  شده  مد  تازگي ها 
دارند بازسازي و بازخواني مي كنند. آهنگ هاي خوب 
خوب روي آن ها مي گذارند، سبك و روش خواندش را 
هم به روزتر مي كنند و كارهايي از اين دست. اما... اما 
اين سرودها و آهنگ هاي بازسازي شده، زياد به آدم 
نمي چسبد. همه چيزش نو و تازه است، اما يك چيز را 
ندارد. همان چيزي كه آهنگ ها و سرودهاي دسته اول 
بعدها  كه  را  ويژگي هايي  اول،  دسته  مي بينيد،  دارند. 
به دسته دوم اضافه مي شوند، را  ندارند و برعكس. و 
وقتي كه اين دو را كنار هم مي گذاريد، دسته اول به 

آدم مي چسبد،  اما دسته دوم نمي چسبد...

اين  است.  شده  پنهان  «آن»  در  مسأله،  جواب 
«آن»، با آن «آن» هميشگي فرق دارد. اين جا، ديگر 
وسيله تشبيه و اشاره و ضمير نيست،  كه يك شخصيت 
خالص  معناي  اين جا،  در  «آن»،  مي كند.  پيدا  ديگر 
بودن و بي شيله پيله بودن را پيدا مي كند،  چيزي كه 
بعدها، رفته رفته رنگ باخت. انقلابي شد و اتفاقاتي 
افتاد و اين وسط، عده اي به اين فكر افتادند كه بايد، 
سرودها و ملودي هايي توليد كنند كه با اين فضا و اين 
زمزمه اش  مردم  كه  باشد،  داشته  هماهنگي  جغرافيا، 
كنند. شعرها گفته شد و آهنگ ها ساخته شد و ... اين 
وسط، نه پولي رد و بدل شد و نه بيلان كاري داده شد 
و نه مدير و رييسي ارتقا مقام پيدا كرد. هر چه بود، در 
هاله اي از اخلاص بود و همين، آن ها را سخت دلپذير 
مي كند. اين «آن»، همان چيزي است كه اين روزها، 

بايد چراغ به دست بگيريم و دنبالش بگرديم. 

فكر  به  خيلي ها،  و  است  آمده  فجر  دهه  كه  حالا 
گرامي داشتن آن افتاده اند، بايد با نگاهي منتظر، دنبال 
پارچه  بگرديم.  شده  كمرنگ  يا  گمشده  «آن»  اين 
را  دردي  شده،  نخ نما  كليشه اي  برنامه هاي  و  نوشته 
دوا نمي كنند. بهتر آن است كه يا پيامي را نرسانيم، 
و  قلع  كم  دست  داريم،   را  رساندش  قصد  هم  اگر  يا 
قمعش نكنيم. به قول اصحاب رسانه،  اگر هم پيامي 

را نمي رسانيم،  خداوكيلي ديگر ضدپيامش را به مردم 
نرسانيم. 

قصد  شما  نيست.  ديرفهم  و  بغرنج  زياد  قضيه 
غذايي  برنامه  يا  برسيد،  اندام  تناسب  به  كه  مي كنيد 
كارها،  اين  بسازيد،  خانه اي  يا  كنيد  رعايت  را  خوبي 
براي خودش بايد و نبايدي دارد ديگر. اگر همين طور 
هر  و  برويد  باشگاه  به  و  بيندازيد  پايين  را  سرتان 
وزنه اي كه آمد، بزنيد و هر حركتي كه دلتان خواست، 
عضلاني  درد  يك  مي شود  نتيجه اش  بدهيد،  انجام 
از  هم  عمر  آخر  تا  موارد،  برخي  در  شايد  كه  كشنده، 
خانه  و  غذايي  رژيم  كند.  محرومتان  كردن،  ورزش 
ساختنش هم اين طور است. بهتر است كه كار را به 
خانه  شدن  خراب  منتظر  اينكه  تا  بسپاريم،  كاردانش 
بمانيم،  بر سر سازندگانش، آن هم به اين دليل ساده 
كه سازنده اش، فكر كرده عقل كل است و سراغ معمار 

و نقشه كش و مهندس و ... نرفته. 

پيدايش  بايد  كجا  گمشده؟  «آن»  اين  كجاست 
و  اداره ها  پرونده سازي هاي  و  كار  بيلان  در  كنيم؟ 
سازمان ها يا در سينه سپركردن مديران و متوليان امر؟ 

يا در...  
بايد يك جايي پيدايش كرد. مهم نيست كجا، فقط 

بايد پيدايش كرد.        

كجاست آن
 آن ِ گمشده؟

عيسی محمدی
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متوليان شهری مي گويند كه كاركرد حاشية شهر،  سه چيز است: تنفس گاه شهر،  
كاربردهای زيست ـ محيطي و فضايي برای توسعة شهر در آينده.

مي كنند؛  اجرايي  خودشان  را  كاركرد  اين  سوم  قسمت  دارند  مردم،   كه  اين  مثل 
البته به سبك و روش خاص خودشان. مردم،  دارند به حاشية تهران، هجوم مي برند. 
بزرگ  شهر  هر  يا  مشهد  تبريز،   اصفهان،  بشنويد  شما  تهران،   مي گوييم  ما  تهران؟ 

ديگری. 
همين تهران امروز خودمان،  سال ها پيش تر،  اين چنين نبود؛ جايي كه امروز مركز 
شهر مي خوانيمش،  تا ديروز آخرين مرزهای پايتخت بود اما، حالا اين مرزها خيلي 
بازتر شده است،  آن هم به علت افزايش جمعيت و نقل مكان خيلي از هموطنانمان 
به اين جا برای رسيدن به زندگي اندكي بهتر(نمي گوييم بهتر،  و اين هم برای خودش 

نكته ای است). 
مسئلة مهاجرت به شهرهای بزرگ تر، چيزی نيست كه با نظريه و فرمايش حل 
اقتصادی،   كلان  برنامه های  اگر  و  است  طبيعي  كاملاً  روند  يك  كنيم.  فصلش  و 
روبه رو  اگر  و  اما  با  عمل،  در  و  نشوند  اجرايي  خوب  اجتماعي،  و  فرهنگي  سياسي،  
شوند، حتماً ضايعاتي خواهند داشت (به قول ظريفي كه مي گفت چيزی در جهان، 

بي تأثير نيست).
و  ارج  زراعت،  و  كشاورزی  و  مي شود  روبه رو  مشكل  با  روستاها،  اقتصاد  وقتي 
قرب خودش را از دست مي دهد؛ وقتي شرايط يك زندگي متوسط، از نقاط مختلف 
يك كشور رخت مي بندد؛ وقتي مردم، برای تأمين آيندۀ فرزندان و خانواده شان، رنج 
هجرت را بر خود هموار مي كنند، حتماً يك جای برنامه های كلان اجرا شده، مشكلي 
داشته است. مربوط به يكي،  دو سال هم نيست بلكه يك پروسة بلند مدت است و 
از زمان های گذشته و دست كم، از زمان حركت ايران به سوی مدرنيته شروع شده 

است. 
هر برنامة اشتباهي كه به تصويب برسد، در هر دولت و دوره ای هم كه مي خواهد 
باشد، برای خودش پيامد هايي نيز دارد؛ خوب يا بد. وقتي قيمت زمين در پايتخت، 
مثل موج های خزر بالا و پايين مي رود و مي شود ابزار تجارت؛ وقتي كه اقتصاد ما 
مي شود واسطه ای؛ وقتي رنج توليد كردن، خيلي ها را از خير اين كار مي گذراند و وقتي 
برای  بايد  كه  زميني  حاشيه نشيني.  معضل  مي شود  مي نشينند،  هم  كنار  اينها  همة 
مردم يك سرزمين، خانه شود تا با خيال راحت در آن زندگي كنند، وقتي مي شود سود 
و كالايي برای خريد و فروش و قيمتش را، دلال های دانه درشت تعيين مي كنند، 

معلوم است كه ملت به حاشيه ها هجوم خواهند برد. 
مثل  ما.  برنامه های  جای  يك  دارد  يا  ايرادی  ما  فرضيه های  جای  يك  يا  حتماً، 
اينكه قرار بود يك اتفاق هايي برای زندگي بهتر در اين مرز و بوم بيفتد كه نيفتاد. 
تاوان اين نيفتادن را مثل اينكه بايد اين جوری پس بدهيم: «معضل حاشيه نشيني، با 

تبعات بالقوۀ امنيتي»؛ كه اين، البته مشتي است از خروار.

بهانه خبری: مشاور شهردار تهران،  در صورت اجرايي شدن 
طرح جامع و تفصيلي شهر تهران، 20 درصد جمعيت پايتخت 
را، مستعد پرت شدن به حاشيه شهر دانست. به گفتة او در 

چند سال اخير،  جمعيت حريم تهران 80 برابر شده است.

بزرگضايعات
بزرگ تراشتباه های

ضايعات بزرگ
 تاوان اشتباه های بزرگ تر
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جوانك، ماشيني خريده است. كمي با كمك خودش، 
قرض  آشنا  و  دوست  از  هم  كمي  خانواده اش،  كمك  با  كمي 

كرده تا اين پيكان فكسني را زير پايش بيندازد و ديگر «بيكار» نباشد. هر 
روز، پشت فرمان مي نشيند تا لقمه ناني در بياورد و قسطي پرداخت كند. شهر 
با  كردن  كل كل  ترافيك،  ريخته؛  هم  به  را  اعصابش  حسابي  خيابان هايش،  و 
برايش  اعصابي  ديگر  و...  مسافران  با  مگو  بگو  ديگر،  خطي های  و  رانندگان 

نمي گذارد. شب ها، خسته و كوفته به خانه اش برمي گردد.
خانوادۀ جوانك، روزنامه را دست به دست مي چرخانند تا بخوانند. طبق معمول، 
و  زورگيری  خبرهای  به  چشم شان  دارد.  خريدار  همه  از  بيشتر  حوادث  صفحة 
دزديدن دخترها و زن ها توسط چند نفر كه سوار ماشيني هستند، مي افتد. مادر 
است.  شده  آخرالزمان  واقعاً  او،  نظر  از  مي كند.  نفريني  و  مي كشد  آهي  جوانك، 
يك  ديگر،  است  مادر  ندارند.  امنيت  مردم،  دخترهای  و  زن ها  ديگر  او،  نظر  از 

چيزهايي مي گويد.
جوانك حسابي به هم ريخته است. نمي تواند مجوز تاكسي بگيرد، چرا كه مجرد 

آژانس  در  نمي تواند  است. 
هم كار كند، چرا كه مجرد 
اگر  هم  همين جوری  است 
دراز  در  كند،  مسافركشي 
مي خورد.  مشكل  به  مدت 
مي دهند  دلداری اش  خانواده 
روزنامه  به  چشمش  جوانك  اما، 
نگذارند  اگر  ندارد.  آرام  و  است 
پيكان  همين  قسط  كند،  مسافركشي 

فكسني را از كجا بايد بياورد؟
است.  ايستاده  خيابان  دم  جوانك،  خواهر 
ديروقت  نيست.  خبری  اما،  است  تاكسي  منتظر 
بوقي  صدای  برگردد.  خانه  به  سريع تر  بايد  است؛ 
مي شنود. سرش را كه برمي گرداند، چشمش به پيكاني مي افتد. 
راننده و دو مسافر آقا، همه سرنشينان پيكان اند. دلش آشوب مي شود. يعني 
سوار شود يا نه؟ شايد يكي مثل برادرش باشد، شايد هم نه. از كجا معلوم؟ از خير 
سوار شدن مي گذرد. اما، حسابي ترسيده است. در اين تاريكي شب و شهر، چه 

كار بايد بكند؟
خانوادۀ جوانك، نگرانند. خبری از دختر خانواده نيست. جوانك هم هنوز نيامده 
زنگ  صدای  نگرانند.  جوانك،  خانوادۀ  مي كند.  كار  ديروقت  تا  روزها  اين  است. 

خانه بلند مي شود...
مي بينيد، اين داستان را همه جوره مي شود تمام كرد. همه جوره مي شود تعريف 
كرد؛ همه جوره هم مي شود خود را درگير آن دانست. اين داستان، داستان هرروزۀ 
ماست. راستي، اين وسط حق با كيست و حق با كه بايد باشد؟ جوابش خيلي هم 
فكر  كمي  و  بيندازيد  خودتان  زندگي  به  نگاهي  است  كافي  فقط  نيست،  سخت 

كنيد، همين. 

بهانه خبری: مدير عامل 
تاكسيراني تهران گفته 
هزار   100 كه  است 
در  شخصي  مسافربر 

مي كنند.  فعاليت  تهران 
اين  مي خواهند  اينكه  مثل 

ساماندهي  را  تا  هزار   100
گفته  مديرعامل  آقای  كنند. 

است: «اگر هر كدامشان، روزانه 
50 مسافر را جابه جا كنند، در روز 

مي شود 5 ميليون مسافر!» 

 شخصي های جهنمي

ماره  نوزدهم
7ش بهمن ماه ۱۳۸۵



كه  ساله  شش  و  بيست  حدود  برومند  و  شايسته  است  جوانى  نورى  عباس 
خيريه  مردمى و  وافرى دارد در راه انجام امور  تبعيت از پدر خيّرش علاقه  به 
و  بوده  ارتباط  در  مدرسه سازان  انجمن  در  نيز  پدرش  دارد.  بر  مؤثرى  گام هاى 
مدارس متعددى نيز در نقاط مختلف كشور احداث كرده و در اين مورد حُسن 
شهرت زيادى دارد. علاوه بر پدر، هيچ كس انتظار نداشت يك جوان بيست  و 
چند ساله بتواند در ميان جمع خيّرين سر بلند كند، ولى يك جرقه يا به قول 
خودش امداد غيبى به او كمك كرد تا عرصه براى فعاليت گسترده او در اين 

انجمن فراهم شود. 
داستان اين امداد غيبى را مى توان اين طور بيان كرد كه يگانه پسر و مادر 
يكى از بستگان نزديك وى در شهر شيكاگو كشور آمريكا اقامت دارد و از نظر 
امكانات مالى در سطح بالائى هستند، پسر جوانش در آمريكا و مادرش در ايران 
فوت مى كنند. اين فرد كه عضو فعال يكى از بزرگ ترين مؤسسه هاى خيريه دنيا 
بوده و در كشورهاى مختلف جهان هميشه در انجام امور خير پيشگام بود تصميم 
مى گيرد بعد از بيست و هشت سال دورى از وطن به سرزمين مادرى اش بيايد 
و با كمك عباس نورى در كارهاى خيرخواهانه شركت كند. اين بهترين فرصت 
پشتوانه  و  مقدسش  نيت  به  اتكاء  با  ابتدا  او  بود.  عباس  شايستگى  ابراز  براى 
و  آموزش  مدير  به  وى  برداشت.  بزرگ  گامى  جوانى  از  ناشى  ذاتى  جسارت 
پرورش منطقة13 قول داد كه يكى از مدارس فرسوده آن منطقه واقع در خيابان 
پرواز را در مدت پنج ماه بازسازى كند. ظاهراً كار سختى بود و مشكلات زيادى 
در بر داشت، بنا به گفتة خودش فشار زيادى روى او بود. به علت نبودن مكان 

براى اسكان بچه ها ناگزير آنها را موقتاً در پادگان اسكان دادند. 
ولى او با زحمات شبانه روزى و پى گير موفق شد مدرسه اى مجهز به مساحت 
سرافرازى  نهايت  با  بود  داده  قولى كه  تعهد  انجام  با  و  احداث  مربع  متر   130
بهترين لحظه زندگى اش را رقم بزند، به طورى كه از زمان افتتاح مدرسه همه 

بزرگان حاضر در مؤسسه خيريه وى را با كف زدن ها مورد تشويق و تأييد قرار 
دادند. 

و اما مدرسه دوم دردسرها ومشكلات بيشترى در برداشت.  
او تنها بود و حتى دوستان نزديك او تمايلى به همكارى و كمك نداشتند. 

حتى او را از ادامه اين كار منع مى كردند. 
ولى عباس راهش را انتخاب كرده بود و با اين انگيزه مقّدس دست به كار شد 
و مدرسه دوم را هم در مدت13ماه در منطقه 19 تهران به نام (مرحوم ژان پال 
اوحدى) پسر همان فاميل مذكور فوق  احداث كرد و  اما بالاخره عباس نورى 
در ايستگاه سوم به بن بست رسيد. با وجود اينكه وى دو مدرسه ساخته بود و 
توانسته بود از اين بابت سر در ميان سرها بلند كند، به نظر مى رسد يك جاى 
كارش مى لنگيد و يك كار انجام نشده باقى مانده بود، آن هم اداى دين به شهدا 

و ايثارگران بود.
او هنوز ايثارگرى دهه جنگ را فراموش نكرده بود. مى خواست گامى براى 
پيدا  گذاشت. يك زمين خالى و آماده  شهرک شهدا  رفاه آنها بر دارد. قدم در 
مشكلات  سرانجام  ولى  شود.  احداث  مدرسه اى  بود در آن مكان  قرار  كرد كه 
عديده اى مانند سدى محكم پيش  روى او قرار گرفت و او را تا به امروز ناكام 

گذاشت. 
 چرا دوست داريد. ناشناس بمانيد؟

■ طرز تفكر من اين گونه است. دوست دارم اگر كارى انجام مى دهم، پنهان 
بماند. شايد من تنها كسى باشم كه افتتاح مدرسه هايم بدون تشريفات و سروصدا 

برگزار شود. 
نكرديد؟  رعايت  مدرسه ها  نام  در  را  كارى  پنهان  اين  چرا  اما   

(ژان پل و صغرى اوحدى)
■ مدرسه ها كه به اسم من نيست. من حتى در مبايعه نامه، خيّر را كسانى 

مهدى بيات راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيستراهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست
گفت و گو با جوان مدرسه ساز عباس نورىگفت و گو با جوان مدرسه ساز عباس نورى
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كه فوت كرده اند معرفى كردم. من دنبال خودنمايى 
مدرسة  و  اوحدى  ژان پل  نام  به  اول  مدرسة  نيستم. 

دوم به نام صغرى حقيقى اوحدى نام گذارى شد. 
نيستم.  موافق  پنهان كارى  با  زياد  من   
تكليف  پس  كنند،  كارى  پنهان  همه  اگر 

فرهنگسازى چه مى شود؟
فرهنگ سازى  بايد  است؛  درست  شما  حرف   ■
شود تا افراد بيشترى به انجام كار خير گرايش پيدا 
كنند، ولى من در حدى نيستم كه اين كار را انجام 
بدهم. الآن بزرگانى هم هستند كه اين كار را انجام 
مى دهند. دعوت ديگران به سمت كار خير كار راحتى 
ببينيد، دوستانى دارم كه واقعاً وضعيت مالى  نيست. 
و  مى كنند  مسخره ام  آنها  كنيد  باور  اما،  دارند  خوبى 
مى گويند: «ولش كن بابا! دنبال دردسر مى گردى.» 
لذت  با  را  آنها  كه  نيستم  حدى  در  من  ولى  خب، 
احسان و گذشت آشنا كنم. مى ترسم اگر حرفى بزنم 

نه تنها آنها را وارد مسيرنكنم، بلكه دور هم بكنم. 
 چرا دوستانتان مى خواهند شما را منصرف 

كنند؟
وجود  با  كه  است  عجيب  برايشان  خب،   ■
دردسرهاى زيادى كه اين كار دارد، باز هم من سراغ 

كارهاى خيرى بودم. 
 خب، شما هم اگر پدرتان خير نبود شايد 

وارد اين راه نمى شديد و با آنها...؟
■ درست است پدرم مدرسه سازى مى كرد. اما، من 
است  تقديرى  شدنم  وارد  اصلى  دليل  مى كنم  فكر 
در  اوقات  گاهى  است.  گرفته  نظر  در  برايم  خدا  كه 
جرقه،  يا  اتفاق  همان  كه  مى افتد  اتفاقاتى  زندگى 
مسير زندگى اش را عوض مى كند و براى من هم اين 

جرقه، حضور يكى از بستگانم در  ايران بود.
 مى توان گفت شما در اين داستان فقط 

يك واسطه بوديد؟
براى  قدرتمند.  واسطة  يك  البته  بله،  اوايل   ■
براى  اما،  رسيد.  دنيا  طرف  آن  از  پول  اول  مدرسة 
مى دانيد  چون  كردم.  هزينه  خودم  من  دوم،  مدرسة 
كه رابطة ايران و آمريكا از لحاظ سياسى خوب نيست 
دنيا  طرف  آن  از  تا  شد  باعث  مشكلات  همين  و 
برايم پول نيايد. در اين آشفته بازار، من به آموزش  
و پرورش هم قول داده بودم و بايد به عهدم عمل 
مى كردم. ناچار به تنهايى و بدون كمك كسى دست 

به كار شدم و مدرسه را ساختم. 
 اگر پول نداشتيد. چه كار مى كرديد؟

حد  در  شايد  مى كردم.  كار  ديگرى  شكل  به   ■
وقتى   .  ... يا  پول  تومان  هزار  ده  آجر،  يك  آوردن 
مى توانستم  ديگرى  كار  چه  نداشتم  مالى  توانايى 
هستند  البته  كنم؟!  نابود  را  خودم  بايد  دهم؛  انجام 
كسانى كه به خاطر اين قبيل كارها خودشان را نابود 
كرده اند. شايد الآن من هم به نوعى مثل آنها باشم، 
نابود  اگر  بروم  راه  انتهاى  تا  دارم  دوست  چون  ولى 
خدا؛  به  سپردم  را  مسائل  همة  مى دهم.  ادامه  شوم، 

هر چه او بخواهد.
چرا  اصلاً  كه  بدانم  دارم  دوست  خيلى   

سراغ مدرسه سازى رفتيد؟
■ ساختن مدرسه خيلى بهتر است! دنيا و آخرت را 
با هم دارد. ببينيد، من براى هر مدرسه حدود شش 
نظر  از  كنيد  باور  مى كنم.  هزينه  تومان  صدميليون 

از  بيايند،  بالا  بچه  فقط 10  مدرسه  هر  از  اگر  من، 
انحرافات دور شوند و بتوانند به جامعه خدمت كنند، 

با پولى كه من خرج مى كنم برابرى مى كند. 
 محل مدرسه ها را بر چه اساسى انتخاب 

مى كنيد؟
■ من بيشتر به صورت موردى واگذارى مدرسه ها 
و  محروم  منطقه هاى  به  بيشتر  اما،  مى كنم  پيدا  را 

فقيرنشين توجه مى كنم. 
 شما در صحبت هايتان اشاره كرديد كه 
اين كار برايتان دردسر ساز بوده؛ مى توانيد 
كمى از اين دردسرها را برايمان بگوييد؟

■ دردسرهاى ما به دو دسته تقسيم مى شود؛ يكى 
رابطة سياسى ايران و آمريكا كه به سختى مى شود 
مشكلات  دوم،  دستة  و  گرفت  پول  طرف  آن  از 
داخلى. مثل شهردارى و قوانين نوسازى كه مرتب 

عوض مى شود و...
چه  مشكلاتتان  حل  براى  حال  به  تا   

كرده ايد؟
با  بارها  پول،  آوردن  دست  به  مشكل  براى   ■

مسئولان ذى ربط صحبت كرده ام تا شرايطى را به 
وجود بياورند تا كسانى كه پول هايشان را در سطح 
دنيا براى كار خير خرج مى كنند، بتوانند سرمايه شان 
چون  متأسفانه  كنند.  خرج  هم  خود  مملكت  در  را 
مسئولان  است،  كم  كشور  از  خارج  خيرين  تعداد 
نامه بازى هاى  كه  هم  دوم  دستة  ندارند.  توجهى 

مرسوم است. 
 در مقابل مشكلات كه كم نياورديد؟

■ نه، به نظر من دردسرهاى اين كار هم شيرين 
است. چرا دروغ بگويم؛ اوايل خيلى ناراحت مى شدم، 
برايم  كار  باشد  بيشتر  مشكلات  چه  هر  حالا  ولى 
شيرين تر است. در كل، براى كسى كه بار اول است 
مدرسه مى سازد كار خيلى سخت است، ولى بار دوم 

و سوم عادت مى كند. 
 خب با آينده چه مى كنيد؟ براى مدرسة 

سوم برنامه اى داريد؟
■ چند وقت پيش مى خواستم براى خانواده هاى 
لحظه  اين  تا  متأسفانه  اما،  بسازم  مدرسه  شهدا 

مشكل مان حل نشده است. 
 خب، چه انگيزه اى براى اين كار داريد؟

■ بله، من دو هدف دارم. اول مى خواهم بگويم 

مى كنند  زندگى  مرزها  طرف  آن  در  كه  ايرانى هايى 
براى  و  مى دانند  را  خاک  از  دفاع  و  گذشت  مفهوم 
آن ارزش قائلند. دوم، اعتقادات خودم است. به نظر 
من ما نسبت به اين خانواده ها دينى داريم و بايد به 
آنها خدمت كنيم؛ كسانى كه آنقدر بزرگ و با گذشت 
جبهه  به  ما  آسايش  براى  را  عزيزانشان  كه  بودند 

فرستادند. 
اين  بخواهم  كه  هستم  آن  از  كوچك تر  كه  من 
در  كه  بود  دردآور  من  براى  ولى  بزنم  را  حرف ها 
كه  زمينى  و  نبود  خوب  مدرسة  يك  شهدا  شهرک 
گرفته اند مدت ها خالى  نظر  مدرسه در  ساختن  براى 
و بدون استفاده مانده بود. به نظر من، هر جايى اگر 
مشكلات و سختى باشد، ديگر نبايد براى اين عزيزان 
سختى و مشكلات باشد كه نتوانند با آسايش زندگى 

كنند. 
 ما با كمال ميل حاضريم تا مشكلاتى كه 

راهتان را مسدود كرده را انعكاس بدهيم.
اين  بنياد  بچه هاى  اگر  بگويم.  ندارد  لزومى   ■
اگر  مى شوند.  متوجه  حتماً  بخوانند  را  گفت وگو 
انجام  من  توسط  كار  اين  اگر  و  شود  حل  مشكلات 
شود، احساس خوشبختى خواهم كرد، چون توانسته ام 

دينم را به اين عزيزان ادا كنم. 
كار  وادى  در  مى خواهيد  كى  تا  راستى،   

خير و مدرسه سازى قدم برداريد؟
■ تا زمانى كه خدا بخواهد و راهش برايم باز باشد. 

دوست دارم تا زنده ام در همين مسير بمانم. 
چند  آخرتتان  كارنامة  در  مى كنيد  فكر   

مدرسه ثبت شود؟
■ نمى دانم كه چه پيش مى آيد. دوست ندارم چيزى 
همين  در  متأسفانه،  دهم.  انجام  نتوانم  كه  بگويم  را 
عمل  ولى  مى زنند  حرف  كه  هستند  خيلى ها  انجمن 
نمى كنند. من هميشه به اين افراد معترض بوده ام و 

حالا نمى توانم خود بيايم قول بدهم و عمل نكنم.
 آرزوهاى يك خير چيست؟

بچه ها  اميدوارم  دوم،  همه؛  براى  سلامتى  اول   ■
بيشتر به درس توجه كنند و موفق باشند؛ سوم، ادامه 
و استمرار كار خير توسط جوان ها. اميدوارم جرقه اى 
را كه خدا براى كار خير در ذهن آنها مى زند سريع 

بگيرند و جذب اين راه شوند. 

 اول مى خواهم بگويم ايرانى هايى كه در 
آن طرف مرزها زندگى مى كنند مفهوم گذشت 
و دفاع از خاک را مى دانند و براى آن ارزش 

قائلند. دوم، اعتقادات خودم است. به نظر من 
ما نسبت به اين خانواده ها دينى داريم و بايد 

به آنها خدمت كنيم؛ كسانى كه آنقدر بزرگ و با 
گذشت بودند كه عزيزانشان را براى آسايش 

ما به جبهه فرستادند
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من همان طورى تمرين مى كنم كه قرار است بازى 
كرد.  تفكيك  هم  از  نمى شود  را  بازى  و  تمرين  كنم. 
لحظات  در  و  كنيم  دنبال  را  كارى  درتمرين  نمى شود 
پر از فشار مسابقه جور ديگرى عمل كنيم اما، خيلى ها، 
شكست  دليل  همين  به  و  نمى كنند  عمل  گونه  اين 
مشق  و  كردن  تمرين  زندگى،  در  خيلى ها  مى خورند. 
نوشتن را جدى نمى گيرند و برايشان مسابقه و امتحان، 

مهم تر است در حالى كه اصل، تمرين است. 
اگر قرار است به چيزى برسيد بايد از موانع زيادى 
ندارد.  معنى  موانع،  از  عبور  بدون  موفقيت  كنيد.  عبور 
كنند.  متوقف  را  شما  نتوانند  موانع  كه  است  اين  مهم 
بالا  آن  از  كنيد  سعى  برنگرديد.  رسيديد،  ديوار  به  اگر 
برويد و اگر نشد، به هر زحمتى كه هست در آن منفذى 
ايجاد كنيد يا آن را دور بزنيد. براى موفق شدن هيچ 

راه ديگرى وجود ندارد. 

بياييد دربارۀ 
كردن  خطر 
يك  بزنيم.  حرف 
دريا  به  دل  كه  بار 
زندگيتان  همة  بزنيد، 
عوض  ولى  مى  شود،  عوض 
است  ممكن  وقتى  فقط  رشد  و  شدن 
به  را  جديدى  تجربة  و  كنيد  خطر  بخواهيد  خودتان  كه 
دست بياوريد. هيچ وقت نمى شود از چيزى مطمئن شد. 

همه چيز با خطر همراه است.
يادم مى آيد خيلى سال پيش، به رغم نصيحت ديگران، 
هر چه را كه داشتم، فروختم. مى خواستم بروم دور دنيا را 
بگردم. مى خواستم صداى ناقوس بلورگونة معبدى را در 
نپال بشنوم؛ مى خواستم در شاليزار تايلند بنشينم، پس هر 
چه را داشتم، فروختم. مردم مى گفتند: «پناه بر خدا! ديگر 
تأمين شغليت را از دست مى دهى. ديگر كار پيدا نخواهى 
كرد. وقتى برگردى از گرسنگى مى ميرى.» با حدود ده 
سنت به خانه برگشتم و فهميدم كه از گرسنگى نمى ميرم، 

ولى كلى چيز هم ياد گرفتم. 
در بانكوک كه بودم همه جا اين عبارت را مى شنيدم 
كه «mah – pen – lai» و مدام از خودم مى پرسيدم 
«اين چه جور چيزى است؟» بالاخره وقتى با چند تايلندى 
رفيق شدم، از آنها پرسيدم «يك عبارت هست كه من هر 
جا مى روم، توى فروشگاه، فرودگاه، موزه، زيرگذر و لب 
 mah – pen رودخانه مدام مى شنوم و آن اين است
lai – . اين يعنى چه؟» آنها لبخند مخصوصى زدند و 

گفتند «يعنى همه چيز رو به راه است. چيزى نشده!»
من!  خداى  كرد.  طلوع  ذهنم  افق  از  فكرى  ناگهان 
بى خود نيست كه به تايلند، سرزمين لبخند ها مى گويند، 
«همه  بگويند  خودشان  به  مدام  بلدند  مردم  اين  چون 
چيز رو به راه است. چيزى نشده!» و بعد به ياد فرهنگ 
خودمان افتادم كه در آن، همه چيز مسئله است! ما مدام 
به خودمان مى  گوييم «منظورت چيه كه مى گى مسئله اى 
معلوم  نيست،  مسئله اى  مى كنى  فكر  واقعاً  اگه  نيست؟ 

مى شه عقل از كله ات پريده.» ولى باور كنيد مسئله اى 
نيست. من به شما قول مى دهم كه دنيا بدون شما هم 
مى چرخد. نود درصد چيزهايى كه ما نگرانشان هستيم، 
اصلاً اتفاق نمى افتند و ما باز هم نگرانيم و نگرانيم و آخر 

سر هم نگران نگرانيهايمان مى شويم!
من هر بار كه مى خواهم با آدم ها حرف بزنم، دل به 
دريا مى زنم. هميشه با آغوش باز به طرف آنها مى روم 
و مى گويم «مرا كه مى شناسيد؟» هيچ وقت نمى گويم 

«حالتان چطور است؟»
پناه بر خدا! من يكى از آن ديوانه هايى هستم كه يك 
روز دل به دريا زد و رييس دانشكده را بغل كرد! هيچ كس 
ميزى  پشت  رئيس،  كند!  بغل  را  رييس  نمى كند  جرأت 
مى نشيند كه يك كيلومتر طول و عرض دارد. شما هم 
اين طرف مى نشينيد و پشت سر هم مى گوييد «بله قربان! 
بله قربان!» اين كارى است كه با رئيس دانشكده مى كنيد. 
بغلش نمى كنيد. خب! يك روز من هم نشسته بودم اين 
مى  زد.  خوشگلى  واقعاً  حرف هاى  داشت  او  و  ميز  طرف 
كه  اوست  حق  ماهى!  آدم  «چه  گفتم  خودم  پيش  من 
بروم و بغلش كنم.» براى همين از جا بلند شدم و گفتم 
«رئيس! گل گفتى.» او روى يك صندلى گردان نشسته 
بود و من به طرفش يورش بردم. او فقط توانست بگويد، 
«آى!» و من دست هايم را دورش حلقه كردم. همكارانم 
داشتند شاخ در مى آوردند و به خودشان گفتند: «خدايا! لئو 

ديوانه تر از آن است كه فكرش را مى كرديم!» 
رفتار  طور  همين  هميشه  و  هستم  همين  من  خب! 
را  رئيس  وقت  هر  هم  بعد  به  وقت  آن  از  مى كنم. 
مى كنم.»  بغلش  و  رئيس!  «سلام  مى گويم  مى بينم، 
مرا  او  بعدش  چون  مى آيد،  خوشش  كه  مى دانم  من  و 
بغل مى كند. مطمئن باشيد ما آدم ها هيچ وقت آن قدر 
بزرگ نمى شويم كه نشود دست نوازشى به سرمان كشيد 
نياز  محبت  و  گرم  آغوش  به  همه  «خوبى؟»  پرسيد  و 
دارند. اين كار، سوخت و ساز بدن انسان را تغيير مى دهد. 

مى گوييد نه؟ دل را به دريا بزنيد.
حالا مى خواهم چند جمله اى مثل آدم هاى عاقل با شما 

حرف بزنم!

نظر  به  ديوانه  آدم،  كه  دارد  را  خطر  اين  «خنديدن 
برسد.» خب، چه بهتر! ديوانه ها عالم خوشى دارند. 

«گريه كردن اين خطر را دارد كه بگويند احساساتى 
هستيد.» البته كه من احساساتيم. عاشق احساساتى بودنم! 

گريه به من خيلى كمك مى كند. 
«رسيدگى به ديگران اسباب دردسر است.» چه كسى 
دنبال درد سر مى گردد؟ من! من مى خواهم درد سر داشته 

باشم. 
آدم،  كه  دارد  را  خطر  اين  احساسات  دادن  «نشان 
خودِ واقعيش را نشان بدهد.» خب! من چه چيز با ارزش 

ديگرى دارم كه به ديگران نشان بدهم؟ 
ديگران،  روى  جلوى  آرزوها  و  عقايد  كردن  «مطرح 
اين خطر را دارد كه به آدم بگويند ساده لوح.» چه بهتر! 
من بدتر از اين هايش را هم شنيده ام و به شما اطمينان 

مى دهم كه هيچ اتفاقى هم برايم نيفتاده!
«عاشق شدن خطر دارد، چون ممكن است در عوض 
يعنى  خودش  شدن،  عاشق  نكنيد.»  دريافت  عشق  آن، 

همه چيز. من به خاطر دريافت كردن، عاشق نمى شوم.
«زندگى كردن خطر مرگ را به همراه دارد.» من آمادۀ 
مردنم! اگر شنيديد بوسكاليا تركيد، تكه تكه شد و نعشش 
افتاد روى زمين، حتى يك قطره هم اشك نريزيد. بدانيد 

كه با شور و شوق كامل تكه تكه شدم!
«اميد بستن، خطرِ نااميد شدن را در بردارد و تلاش 
كردن، خطرِ شكست خوردن را.» ولى بايد خطر كرد، زيرا 
بزرگ ترين خطر در زندگى، خطر نكردن است. آدمى كه 
خطر نمى كند، يعنى هيچ كارى نمى كند؛ هيچ چيز ندارد؛ 
هيچ چيز نيست و هيچ چيز هم نمى شود. شايد از رنج و 
اندوه اجتناب كند، ولى نه ياد مى گيرد، نه احساس مى كند، 
نه عوض مى شود، نه رشد مى كند، نه عاشق مى شود و نه 
زندگى مى كند. او با يقين هاى بى اساس به زنجير كشيده 
شده است و با يك برده فرقى ندارد، او آزاديش را به باد 
داده است. آن يقينى كه انسان را از خطر كردن مى ترساند، 
حقّه  است. انسان فقط هنگامى واقعاً آزاد است كه بتواند 
خطر كند و به تمام اشتباهاتى كه همه گفته اند بله، بگويد 

نه. امتحان كنيد و ببينيد چه مى شود.

دل به دريا زدن
دكتر لئوبوسكاليكا
ترجمه: پروين قائمى

مايكل جوردن

موفقيت يعنى تمرين

سنگِ بانوى خردمند
سنگ  مى كرد.  سفر  كوهستان  در  خردمندى  بانوى 
گرانقيمتى را در جوى آب پيدا كرد. روز بعد به مسافرى 
رسيد كه گرسنه بود. بانوى خردمند كيفش را باز كرد تا 
او را در غذايش شريك كند. مسافر گرسنه، سنگ قيمتى 
از  و  آمد  خوشش  آن  از  ديد.  خردمند  بانوى  كيف  در  را 
او خواست كه آن سنگ را به او بدهد. زن خردمند هم 
بى درنگ، سنگ را به او داد. مرد مسافر، بسيار شادمان و 
خوشحال شد. مى دانست آن سنگ به قدرى قيمتى است 
كه مى تواند تا آخر عمر، راحت زندگى كند. ولى چند روز 
بعد، مرد مسافر كه دنبال بانوى خردمند مى گشت، او را 
پيدا كرد و سنگ را برگرداند و گفت: «فكرهايم را كرده ام 
و مى دانم اين سنگ چقدر با ارزش است، ولى آن را به تو 
پس مى دهم به اين اميد كه چيزى ارزشمندتر از آن به من 
بدهى. اگر مى توانى آن چيزى را به من بده كه از درون به 

تو قدرت داد اين سنگ را به من ببخشى!» 
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ناراحت مى شوم
 يك دانه

 خوشحال مى شوم 
 سپيده آرام يك دانه!

مدت زيادى بود كه نمى توانستم به موقع و خوب بخوابم. استرس داشتم؛ احساس 
افسردگى مى كردم تا اينكه اتفاقى دوستم از اين موضوع مطلع شد و قرص... را پيشنهاد 
كرد تا بخورم. قرص را به راحتى از داروخانه تهيه كردم و تا الان كه حدود دو ماه از 
آن مى گذرد آن را مصرف مى كنم. ولى انگار ديگر آن تأثير را ندارد. البته بگويم اين 
دارو اصلاً عوارض جانبى ندارد و گاهى كه احساس مى كنم نيازى به آن ندارم چند روز 

نمى خورم. سر درد و حالت تهوع دارم ولى فكر نمى كنم دليل آن، اين قرص باشد. 
همان دوستم به تازگى قرص... را به من معرفى كرد كه اثرش از داروى اولى بيشتر 
است. ولى راستش الآن مى ترسم. مى خواستم بدانم مصرف داروهاى آرام بخش در دراز 

مدت برايم مشكل ساز مى شود يا خير؟
بخشى از نامه عليرضا پرتوى، يك جوان 22 ساله را خوانديم. موضوعى كه 

اين دوستمان مطرح كرد متأسفانه مشكل خيلى از جوان هاى ما است. 
تازگى ها هر كس به محض آنكه سردرد مى گيرد يا دچار كم خوابى يا بى خوابى يا 
حتى وقتى بى حوصله مى شود(!!) يك راست مى رود سراغ قرص هاى مسكن و انواع 

آرام بخش ها؛ آن هم بدون تجويز پزشك متخصص. 
به  نياز  واقعاً  كسانى  چه  كه:  كنيم  توجه  مورد  اين  به  است  بهتر  چيز  هر  از  قبل 
دارو درمانى دارند؟ طبق نظر روانشناسان اكثر كسانى كه دچار افسردگى، اضطراب و 
بى خوابى هاى خفيف يا در حد متوسط هستند با روان درمانى و تغيير سبك زندگى، 

بهبود پيدا مى كنند و تنها افرادى نياز به داروهاى درمانى دارند كه: 
ـ نمى توانند واقعيت را لمس كنند و از توهمات و خيالات واهى رنج مى برند. 

ـ افرادى كه به شدت افسرده و مضطرب هستند، طورى كه از خودشان كارى ساخته 
نيست و نياز به داروهاى ضدافسردگى دارند. 

ـ افرادى كه به خودكشى فكر مى كنند، علاوه بر روان درمانى نياز به دارو دارند.
ـ افرادى كه چند ماه به طور مرتب روان درمانى شده اند، ولى به نتيجة مطلوب 

نرسيده اند. 
اما دارويى كه شما از آن نام برديد جزو بنزوديازپين ها يا آرام بخش هاى خفيف است 
و در حال حاضر براى درمان اضطراب حدود 80 درصد از اين دارو تجويز مى كنند. 
جالب است كه تنها 20 درصد اين نسخه ها توسط روان پزشكان تجويز مى شود و بقيه 
را پزشكان عمومى يا متخصصان زنان و زايمان توصيه مى كنند؛ تازه بگذريم از آنهايى 

كه خودشان براى خودشان تجويز مى كنند. اكثر افرادى كه از اضطراب يا افسردگى رنج 
مى برند، نمى دانند كه بيمارى شان ناشى از استرس و اختلاف هايى است كه در زندگى 
روزانه دارند و بر اين باورند كه با مصرف دارو ناراحتى شان برطرف مى شود. در صورتى 
كه اغلب پزشكان خود مى دانند كه دليل ناراحتى اين گونه افراد مسايل و مشكلات 
خصوصى آنهاست، ولى به دليل كمبود وقت يا نداشتن مهارت و آگاهى به جاى ارجاع 
آنها به متخصصان روان درمانى، از دارو استفاده مى كنند. در نتيجه افراد به داروهاى 

آرام بخش وابسته مى شوند. 
عليرضا  خان، اول اينكه مصرف اين دارو بدون تجويز پزشك متخصص يا لااقل 

پزشك عمومى نادرست و حتى خطرناک است. 
طور  متخصص، به  پزشك و  دستور  خفيف، آن هم با  داروهاى آرام بخش  دوم، 

مقطعى و ميزان كم مناسب است، در غير اين صورت مشكلاتى را در پى دارد: 
ـ مصرف بيش از حد و نيز مصرف آن با داروهاى ديگر مثل مسكن ها تمركز و 
هماهنگى بدن را كاهش مى دهد و باعث شدت ضربان قلب مى شود. از جمله آثار جانبى 

آن گيجى، دل به هم خوردگى و فراموشى را نيز به دنبال دارد. 
ـ مصرف آرام بخش هاى خفيف در درازمدت به شدت اعتيادآور است و ممكن است با 

بى خوابى، اضطراب، بى قرارى، لرزش اندام، عرق كردن و ناراحتى معده همراه باشد. 
ـ قطع ناگهانى آن نيز مى تواند منجر به صرع يا حتى مرگ شود. اما داروى دومى 
كه دوست شما(!!) معرفى كرده، قوى تر است و در طبقه بندى داروها، جزو داروهاى 
ضد تشنج است كه متخصصان مغز و اعصاب و روان پزشكان از اين دارو بيشتر براى 

درمان صرع استفاده مى كنند.
توصية ما اين است كه مصرف داروى دوم را شروع نكنى و براى قطع داروى اول 

هم حتماً به پزشك متخصص مراجعه كنى. 
اين  و  كنى  استفاده  دارو  راهنماى  كتاب هاى  از  مى توانى  بيشتر  اطلاعات  براى 

اطلاعات را در اختيار دوستت هم قرار بدهى.
تو جوان هستى! سعى كن با درايت و منطق براى خودت تصميم بگيرى. يادت 
درست ترين راه نيست و از اين كه ما را امين دانستى  باشد كه سريع ترين راه حتماً 

سپاسگزاريم.
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بر  غلبه  براى  را  جديدى  راهبرد  خود،  اخير  سخنرانى  در  آمريكا  جمهور  رئيس 
در  آمريكا  كامل  شكست  از  «جلوگيرى  و  عراق»  افزايش  به  رو  امنيتى  «بحران 

عراق»، اعلام كرد. رئوس سياست جديد آمريكا عبارتند از: 
استقرار  براى  عراق  به  آمريكايى  نفس  تازه  نظامى   500 و  هزار   21 اعزام  1ـ 
17 هزار و 500 نفر آنان در قالب پنج تيپ رزمى در بغداد و استقرار چهار هزار نفر 

باقى مانده در استان «الانبار» عراق. 
2 ـ اعزام دومين ناو هواپيما به آمريكا به خليج فارس.

3ـ ارسال موشك هاى دفاع هوايى پاترويوت براى كشورهاى عربى حاشيه خليج 
فارس.

4ـ مقابله با نفوذ ايران و سوريه در عرصه هاى سياسى عراق و قطع حمايت هاى 
ايران و سوريه از گروه  هاى مقاومت. 

كه  شبكه هايى  انهدام  و  يافتن  و  ايرانى  عناصر  عليه  آمريكا  عمليات  تشديد  5ـ 
تأمين كننده آموزش و سلاح هاى پيشرفته براى دشمنان آمريكا در عراق هستند. 

6ـ اجازه ندادن به ايران براى تسلط بر منطقه و اعلام اين كه عراق يك كشور 
عربى است و نبايد تحت سلطه ايران قرار گيرد. 

7ـ تقويت مشاوران نظامى آمريكا براى نيروهاى امنيتى عراق براى تسلط بيشتر 
بر نيروهاى امنيتى و نظامى عراق.

8 ـ خنثى كردن حملات عليه نيروهاى آمريكايى. 
9ـ دادن مهلت معين به دولت عراق براى بهبود شرايط امنيتى و تهديد آن دولت 
خود.  قرارهاى  و  قول  به  نكردن  عمل  صورت  در  آمريكا  حمايت  دادن  دست  از  به 
انتظار آمريكا از دولت عراق، اين است كه گروه هاى شبه نظامى شيعه به ويژه گروه 
مقتدى صدر را به طور كامل خلع سلاح كرده، آنان را از فعال بودن در صحنه عراق 

باز دارد و در سركوبشان با نظاميان آمريكايى همكارى كند.  
10ـ كاهش سياست بعثى زاديى و بازگرداندن اقليت هاى قومى و  مذهبى به ويژه 
عربى  دولت هاى  كردن  راضى  براى  محلى  سطح  در  سياسى  روند  به  سنى  اعراب 

همسوى با آمريكا از جمله عربستان، اردن و مصر. 
11ـ تحمل نكردن هيچ گونه مداخله سياسى يا فرقه اى در داخل عراق. 

استراتژى جديد بوش پس از آن اعلام مى شود كه دموكرات ها در آمريكا به منظور 
قبال  در  بوش  سياست هاى  عراق،  در  متحده  ايالات  تاريخى  شكست  از  جلوگيرى 
رهايى  براى  و  دانسته اند  خاورميانه  در  آمريكا  ناكامى ها  و  شكست  موجب  را  عراق 
نيروهاى نظامى آمريكا در عراق و نيز واگذارى  از باتلاق عراق، كاهش تدريجى 

مسئوليت امنيت به دولت عراق را خواستار شده اند. 
از  پس  نيز  هميلتون  ـ  بيكر  گزارش  نام  با  عراق  ويژه  حزبى  فرا  كميته  گزارش 
بررسى ميدانى چند ماهه، راه حل خروج از باتلاق عراق را كاهش تدريجى نظاميان 
آمريكا از عراق و تعيين يك جدول زمان بندى براى عقب نشينى سربازان آمريكايى 
از عراق و نيز مذاكره با دولت هاى ايران و سوريه براى گسترش امنيت در عراق، 
دانسته بود. ولى ديده مى شود كه رئيس جمهور آمريكا به رغم توصيه بيشتر مشاوران 
و ناظران مسائل عراق، نخواسته است به گونه اى عمل كند كه در افكار عمومى اين 
گونه مطرح شود كه بوش به سخنان حزب رقيب خود، گوش كرده و با اين كار در 
با  عراق،  بر  تسلط  براى  محافظه كاران  سياست هاى  كه  است  كرده  مشخص  واقع 
است  خواسته  جديد،  استراتژى  اعلام  با  بوش  بنابراين،  است؛  شده  روبه رو  شكست 
ـ  بيكر  كميته  پيشنهادهاى  نيز  و  خود  رقيب  حزب  توصيه هاى  برخلاف  درست 

هميلتون، اقدام كند.
رئيس جمهور آمريكا پس از تغيير وزير دفاع خود، رامسفيلد، مجبور شد تيم نظامى 
و سياسى آمريكا را كه مسئوليت عراق را بر عهده داشتند نيز تعويض كند. او ژنرال 
ابى زيد، فرمانده منطقه آمريكا و نيز فرمانده نيروهاى آمريكايى در عراق را تعويض و 
سفير آمريكا در عراق را هم جابه جا كرده و با انتخاب جان نگروپونته از سِمَت وزير 
امنيت داخل به قائم مقامى وزير امور خارجه، تيم سياسى وزارت خارجه را به يك 

گروه امنيتى تبديل كرده است. 
آمريكا با تغييرات فوق، در واقع «استراتژى نظامى» خود را به «استراتژى امنيتى، 

اطلاعاتى» تغيير داده است تا بتواند هم با تغيير استراتژى خود و هم با تغيير 
دست اندركاران آمريكايى اداره عراق، راهى براى از بين بردن روند رو 

به افزايش خشونت هاى قومى 
حمله  از  و  بيابد  عراق  در 
در  آمريكايى  نظاميان  به 

آنها  تلفات  كه  عراق 
كشته  هزار  سه  از 

هزار  بيست  و 
خمى  ز

فراتر 

شمشير دو لبه بوش آخرين تير تركشش را رها كرد
دكتر حسين علايى

12



براى  آمريكا  بكاهد.  رفته، 
اجراى سياست هاى جديد خود، 
مبلغ 6/5 ميليارد دلار بودجه اضافى 
اعزامى  جديد  نيروهاى  نياز  تأمين  براى 
براى  نيز  دلار  ميليارد  يك  مبلغ  و  عراق  به 
براى  و  گرفته  نظر  در  نيروها  اين  تداركات  تقويت 
ديگر  دلار  ميليارد   11 سالانه  نيز  جديد  نيروهاى  جذب 
به  رقم ها  اين  البته  است.  افزوده  خود،  نظامى  هزينه هاى  به 
افزوده  عراق،  در  آمريكا  ساليانه  نظامى  هزينه هاى  دلار  ميليارد   50

مى شود. 
چالش هايى كه هم اكنون آمريكا در عراق با آن روبه روست و براى 
شده،  جديد  استراتژى  گرفتن  پيش  در  به  ناچار  آنها،  كردن  برطرف 

عبارتند از: 
1ـ تلفات روز افزون نظاميان آمريكايى در عراق، كه موجب استفاده 
و  سنا  مجالس  انتخابات  در  خود  پيروزى  براى  آن  از  دموكرات  حزب 

نمايندگان شد. 
2ـ گسترش ناامنى ها در عراق، به ويژه در بغداد و شعاع 50 كيلومترى 
در  بى عرضگى  و  ناتوانى  در  آمريكا  دولت  شدن  متهم  موجب  كه  آن 

عرصه اداره عراق شده است. 
در  نظاميان  غير  شديد  كشتار  و  فرقه اى  درگيرى هاى  بروز  3ـ 

شهرهاى عراق.
4ـ متهم شدن آمريكا در افكار عمومى مردم عراق و نيز كشورهاى 
درگيرى هاى فرقه اى  صحنه  گرفتن در پشت  عنوان قرار  همسايه به 
و ناامنى ها در عراق. مردم عراق، گمان مى كنند كه آمريكا براى ادامه 
حضور نظامى خود در عراق، نياز به بى ثباتى و عدم آرامش در عراق 
دارد، به گونه اى كه همه گروه ها و سياستمداران عراقى، احساس كنند 
چنانچه آمريكا از عراق خارج شود، خشونت هاى فرقه اى افزايش خواهد 

يافت. 
به  عراق  چالش هاى  و  ناامنى ها  و  بى ثباتى ها  گسترش  احتمال  5ـ 

كشورهاى همسايه عراق و همراه آمريكا.
به نظر مى رسد كه آمريكا با اعلام سياست جديد، مى خواهد دايره 
حضور نظامى و امنيتى خود را در عراق و در خليج فارس گسترش داده 
و نيروهاى خود را از 132 هزار نفر كنونى به بيش از 153 هزار نظامى 
در عراق رسانده و حوزه عمل خود را به فراتر از فضاى جغرافيايى عراق 

گسترش دهد. 
آمريكا همچنين در نظر دارد با پيش گرفتن استراتژى جديد، جبهه 
جديدى را عليه ايران بگشايد و فشارها بر ايران را با اعمال هم زمان 

اقدامات زير گسترش دهد:
1ـ اعمال فشار بر ايران به بهانه پرونده هسته اى از طريق شوراى 
امنيت سازمان ملل متحد و با صدور قطعنامه هاى تحريم هاى تدريجى 

و پلكانى.
و  تضييقات  ايجاد  و  جانبه  يك  تحريم هاى  اعمال  طريق  از  2ـ 
مالى  سيستم  با  ايران  بانكى  تعاملات  بستن  و  مالى  محدوديت هاى 
بين المللى، مانند اقداماتى كه عليه بانك سپه و بانك صادرات ايران 

در جريان است. 
براى  تلاش  و  منافقان  گروه  از  مالى  محدوديت هاى  برداشتن  3ـ 
به كارگيرى آنها به عنوان عوامل جاسوسى از داخل ايران و واگذارى 
مأموريت هاى تروريستى و عمليات مسلحانه به آنها در زمان ضرورى. 
4ـ اعمال فشار بر گروه هاى سياسى طرفدار ايران در درون عراق و 

تضعيف شديد آنها. 
آمريكا  تهديدات  اعمال  براى  محيطى  به  عراق  فضاى  تبديل  5ـ 

عليه ايران. 
آمريكا آشكارا اعلام كرده است كه برنامه ايالات متحده، تضعيف 
قدرت ايران در منطقه خاورميانه است؛ بنابراين، استراتژى جديد آمريكا 
عليه  نيز  و  عراق  جنوب  مردم  اكثر  عليه  گسترده  برنامه اى  بايد  را 

توانمندى هاى ايران در منطقه دانست. 
اين طرح ضمن آن كه بيانگر شكست آشكار آمريكا در باتلاق عراق 
است، به جاى تكيه بر توانايى هاى ملت عراق براى برون رفت از بحران 
امنيتى و بى ثباتى و كاهش خشونت هاى فرقه اى، تلاش دارد با تكيه بر 
توان نظامى آمريكا در عراق و در منطقه، جهتِ وظايف نظاميان آمريكايى 
در عراق را به سمت مأموريت هاى امنيتى و جنگ شهرى بكشاند. استفاده 
از عمليات هلى برن در حمله به كنسولگرى ايران در شهر اربيل عراق 
امنيتى  مأموريت هاى  خدمت  در  نظامى  واحدهاى  كارگيرى  به  بيانگر 
است، اما براى بسيارى از ناظران اين ابهام هست كه آيا آمريكا مى تواند 
با سياست جديد، ناامنى ها را مهار كرده، خود را از باتلاق عراق نجات 
دهد يا اين كه باز هم با نگاه اشتباه به ريشه هاى بحران عراق، بر دامنه 
كنون  تا  كه  همان گونه  افزود.  خواهد  كشور  آن  در  بى ثباتى  و  ناامنى ها 
اشغال عراق از سوى آمريكا، باعث گسترش اقدامات تروريستى، تبديل 
عراق به پايگاه بزرگ گروه تروريستى القاعده، ايجاد جنگ فرقه  اى شديد 
در عراق و كشتار روزانه بيش از پنجاه نفر از مردم عراق در خودروهاى 
و  ناامن ترين  به  عراق  تبديل  انتحارى،  عمليات  يا  و  شده  بمب گذارى 
بى ثبات ترين كشور جهان، مهاجرت گسترده نزديك به دو ميليون نفر از 
مردم عراق به كشورهاى سوريه و اردن جابه جا شدن بيش از يك ميليون 
نفر از مردم عراق در داخل كشور، كشته شدن صدها هزار نفر از مردم 
عراق پس از اشغال اين كشور و بيكارى شديد مردم اين كشور و نگرانى 

از تقسيم عراق به سه منطقه جداگانه، شده است. 
استراتژى جديد بوش، يك «شمشير دولبه» است. تا يك سال ديگر 
اگر رئيس جمهور آمريكا نتواند با سياست جديد خود، امنيت را به عراق 
صراحت  با  بوش  بايد  دهد،  كاهش  را  كشور  آن  در  بحران  و  بازگرداند 
تا  شود  آماده  و  است  خورده  شكست  عراق،  در  آمريكا  كه  نمايد  اعلام 
پست رياست جمهورى را به حزب رقيب خود؛ يعنى دموكرات ها تحويل 
دولت  ناكامى هاى  نمى تواند  آمريكا  جمهور  رئيس  ديگر،  بار  اين  دهد. 
آمريكا را بر عهده افرادى همچون گارنر، برمر، رامسفلد و نيز بر عهده 
بلكه اين بار، اين  بگذارد،  خارجه  وزارت  پنتاگون و  غلط  استراتژى هاى 
استراتژى بوش است كه شكست مى خورد و اين سازمان CIA هست 

كه ناكامى اش در كنار شكست پنتاگون ثبت مى شود. 
منبع: سايت بازتاب 
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هنگامى كه شينزوآبه نخست وزير ژاپن قانونى را 
به تصويب رساند كه طى آن پس از 62 سال وزارت 
دفاع ژاپن دوباره تشكيل شد، بسيارى  از كارشناسان 
تهديدات  با  مقابله  راستاى  در  را  ژاپن  تصميم  اين 
فزاينده كشورهاى همسايه اى چون چين، كره شمالى 
و كره جنوبى قلمداد كردند، اما اين كه ژاپن چرا پس 
از 62 سال و پس از جنگ جهانى دوم مجدداً اقدام به 
تشكيل وزرات دفاع كرده در نوع خود به پاسخ هاى 

متعددى مى رسد.
پس از پايان جنگ جهانى دوم و متجاوز اعلام 
آمريكا  تلاش هاى  اثر  بر  ژاپن،  شدن 
وكشورهاى متفق پيروز در جنگ 
در  تغييراتى  دوم  جهانى 
ژاپن  اساسى  قانون 
آمد  در  اجرا  به 
حالت  كه 
نه  ا پيشگير
و  داشت 
يكى از 

آنها تبديل وزارت دفاع به اداره امور دفاعى و محدود 
كردن توان نظامى كشور ژاپن بود. 

ژاپن پس از جنگ، در طول چند دهه سرگرم و در 
گير مرمت و جبران خسارت هاى جنگى بود و پس از 
ژاپنى ها  دلمشغولى  به  اقتصادى  رونق  و  اقتصاد  آن 
براى  مجالى  و  فرصت  ترتيب  اين  به  تا  شد،  تبديل 
انديشيدن در خصوص مسائل نظامى و ملى در ميان 

ژاپنى ها وجود نداشته يا در حاشيه باشد. 
سوى  از  اقدامات  برخى  اما  اخير  ساله  چند  در 
نخست وزير  دو  جمله  از  ژاپنى  سياسى  مقام هاى 
سربازان  بود  ياد  بناى  از  بازديد  در  كشور  اين  اخير 
منفى  واكنش  با  جهانى  جنگ  در  شده  كشته  ژاپنى 
كشورهايى از جمله چين روبه رو شده و اين اقدامات 
سربازان  جنايات  تأييد  سياست  راستاى  در  همواره 
و  شده اند  قلمداد  كره  جزيره  شبه  و  چين  در  ژاپنى 
تاريك  و  تيره  دور  خاور  در  را  ديپلماتيك  روابط  گاه 

كرده است. 
در كنار دستور «شينزوآبه» مبنى بر تشكيل وزارت 
دفاع در ابتداى سال جارى ميلادى يك دستور ديگر 

هم اين ظن را تقويت مى كند و آن هم اجبارى كردن 
آموزش هاى وطن دوستانه در مدارس ژاپن است. 

ژاپن  دفاعى  امور  اداره  رئيس  فوميوكيوما  چند  هر 
تبديل  اداره اش  و  شده  وزير  يك  به  تبديل  حالا  كه 
گفته  ژاپن  اقدام  اين  خصوص  در  شده  وزارتخانه  به 
امنيتى  متغير  وضعيت  به  توجه  با  تصميم  اين  كه 
منطقه برداشته شده و هدف از آن قانونى كردن اعزام 
نيروهاى ژاپنى به مناطقى مانند عراق يا عمليات باز 
سازى در اندونزى اعلام شده است ولى رشد تمايلات 
ده  در  انكار  غيرقابل  مسئله اى  ژاپن  در  ملى گرايانه 

سال اخير است. 
جلسه هاى  تشكيل  از  آنلاين  همشهرى  سايت 
طور  به  و  مى دهد  خبر  ژاپن  در  ملى گرايانه  فراوان 
نام  به  رياضيات  استاد  يك  جلسه هاى  از  مثال 
استقبال  با  كه  مى دهد  خبر  «ماساهيكوفوجيوارا» 

مديران ژاپنى مواجه شده است. 
او  صحبت هاى  محور  كه  رياضيات  استاد  اين 
از  بخشى  در  مى دهد  تشكيل  ژاپن  عزت  احياى  را 
سخنرانى اش مى گويد: «ژاپن عزت و شكوه خود را از 
دست داده است و عادات آمريكايى بعد از جنگ جاى 
هويت سامورايى و سنت هاى زيباى ديرينه را گرفته 

است و ما برده هاى آمريكايى ها شده ايم.»
جهت  در  گونه  اين  كه  نيست  فوجيوارا  تنها  اين 
بيشتر  روزها  اين  بلكه  است،  قدرتمند  ژاپن  احياى 
راستگرايانى  دست  در  ژاپنى  رسانه هاى  و  روزنامه ها 
هستند كه خواهان خروج ژاپن از زير سلطه آمريكا و 
احياى يك ژاپن قدرتمند و تأثيرگذار در منطقه هستند 
و با استفاده از ابزار رسانه و بزرگنمايى احتمال خطر 
چين و كره شمالى در صدد ايجاد موج هاى ملى گرايانه 

در ميان ژاپن ها هستند. گروه منتقدان وضعيت فعلى 
روز به روز در حال افزايش هستند، منتقدانى كه لبه تيز 
انتقادشان به سمت آمريكاست و راه مقابله با آمريكا 
را احياى ارزش هاى گذشته و سامورايى در ژاپن و از 

طريق نظام آموزشى براى نسل جديد مى دانند. 
سرزمين آفتاب تابان كه در طول چند دهه از طريق 
تبديل  آمريكا  دغدغه هاى  از  يكى  به  اقتصادى  رشد 
شده بود و هر بار توسط اهرم هايى به وسيلة آمريكا 
كنترل مى شد، اينبار در حوزه اى جديدتر باعث دغدغه 

سياستمردان كاخ سفيد شده است. 

ژاپن؛ چرخشى به سمت ملى گرايىسامورايى ها باز مى گردند
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هنگامى كه در ماه ژوئن 2006 نيروهاى موسوم به 
دادگاه هاى محاكم اسلامى در حال تسخير موگاديشو 
مورد  سالاران  جنگ  راندن  بيرون  و  سومالى  پايتخت 
حمايت آمريكا بودند، هيچكس تصور نمى كرد كه عمر 

دولت محاكم اسلامى به چند ماه هم نرسد. 
 2007 سال  ابتداى  كه  چرا  نبود  كار  پايان  اين  اما 
ميلادى نيروهاى اتيوپى با ورود به خاک سومالى اقدام 
به تصرف شهرهاى مختلف اين كشور با هدف بيرون 
راندن نيروهاى محاكم اسلامى كه از سوى آمريكا به 
دست داشتن با القاعده متهم بودند، كردند و به تدريج 

به موگاديشو نزديك شدند. 
تصرف  براى  مشكلى  هيچ  اتيوپى  مجهز  ارتش 
و  كرده  سقوط  موگاديشو  بالاخره  و  نداشت  موگاديشو 
عبداالله يوسف احمد رئيس جمهور دولت انتقالى مورد 

حمايت اتيوپى و آمريكا زمام كار را در اختيار گرفت. 
در  خودش  سفارتهاى  بمب گذارى هاى  كه  آمريكا 
است  معتقد  و  مى داند  القاعده  متوجه  را  تانزانيا  و  كنيا 
كه اين نيروها در سومالى و در ميان نيروهاى محاكم 
از  پس  و  نبوده  راضى  اين  به  هستند  مستقر  اسلامى 
يعنى  محاكم  نيروهاى  اختيار  در  شهر  آخرين  تسخير 
به  مجبور  را  اسلامى  محاكم  نيروهاى  كيسمايو،  بندر 

استقرار در جنگل هاى مرز سومالى و كنيا كرد. 
آمريكايى   AC130هواپيماهاى كه  بود  آن  از  پس 

آخرين مواضع اين نيروها را مورد هدف قرار دادند. 
از  پس  سومالى  در  آمريكا  مستقيم  دخالت  اولين 
نوعى  به  و  بود  ميلادى   90 دهه  ابتدايى  سال هاى 
به  را  مضاعفى  فشار  القاعده  نيروهاى  بهانه  به  آمريكا 

نيروهاى محاكم اسلامى وارد كرد. 
بين  فراوانى  داخلى  درگيرى هاى  نود،  دهه  در 
چريك هاى سومالى و شبه نظاميان مورد حمايت غرب 
درگير،  برقرار بود و قوى ترين گروه در بين گروه هاى 
رهبرى  به  سومالى  ملى  اتحاد  جبهه  به  موسوم  گروه 
ژنرال محمد فرح عيديد بود كه موگاديشو پايتخت اين 

كشور را در اختيار داشتند. 
عليه  زيادى  غافلگيرانه  حملات  سومالى  ملى  جبهه 

نيروهاى ايالات متحده در سومالى ترتيب داد و همين 
باعث خشم مقامات آمريكايى شد و تصميم گرفتند در 

قالب عملياتى او را دستگير كنند. 
از  متشكل  كه  سومالى  در  آمريكايى  نيروهاى 
و  كوهستان  دهم  هنگ  تكاوران،  دريايى،  تفنگداران 
نيروهاى دلتا بودند توسط منابع اطلاعاتى مطلع شدند 
كه عيديد و دو تن از معاونان ارشدش در 3 اكتبر 1993 

در هتل المپيا در موگاديشو تشكيل جلسه مى دهند. 
دلتا  نيروهاى  آن  طى  كه  شد  داده  ترتيب  عملياتى 
وارد  بام  پشت  طريق  از  ليتل بيرد  هلى كوپترهاى  با 
هتل مى شدند و همه افراد جبهه اتحاد ملى را دستگير 
مى كردند. سپس تكاوران هتل را محاصره مى كردند و 

هنگ كوهستان هم اسرا را خارج و منتقل مى كردند. 
اين عمليات بايد در كمتر از 30 دقيقه انجام مى شد، 
نيروهاى دلتا وارد هتل شدند ولى چريك هاى سوماليايى 
با ديدن هلى كوپترهاى آمريكايى به سمت هتل روانه 
توسط  هتل  محاصره  كار  تا  شد  باعث  حادثه اى  شد، 
تكاوران با تأخير انجام شود و همين فرصت كافى بود تا 
چريك هاى سوماليايى يك هلى كوپتر تكاوران را منهدم 
از  پيش  هم  كوهستان  هنگ  حادثه  اين  اثر  بر  كنند، 
مورد  هم  دوم  هلى كوپتر  و  كرد  خالى  را  صحنه  موعد 
طرفين  بين  آتش  از  زيادى  حجم  گرفت،  قرار  اصابت 
رد و بدل شد و عملياتى كه بايد طى30 دقيقه به پايان 

مى رسيد. بيش از 18 ساعت ادامه پيدا كرد. 
ژنرال عيديد از صحنه گريخت و عمليات نيروهاى 
آمريكايى با شكست مواجه شد و در اين ميان 18 سرباز 

آمريكايى كشته و 73 نفر هم زخمى شدند. 
به سبب همين شكست مفتضحانه بود كه آمريكا در 
سومالى  از  را  نيروهايش  تمام  مارس 1994  تاريخ 21 
خارج كرد، هر چند در 24 ژولاى 1996 ژنرال عيديد 
توسط يكى از نيروهاى دلتا مخفيانه ترور شد ولى در 
در  مستقيم  صورت  به  و  عملاً  آمريكا  اخير  سال   13
قضاياى سومالى دخالت نكرد تا اينبار با بهانه قرار دادن 
از  يكى  يعنى  سومالى  كشور  به  گام  القاعده  با  مبارزه 

استراتژيك ترين كشورهاى شاخ آفريقا بگذارد.  

 القاعده، بهانه دائمى آمريكا  القاعده، بهانه دائمى آمريكا 

 اين بار شاخ  اين بار شاخ 
آفريقا شكست آفريقا شكست 

ماره  نوزدهم
15ش بهمن ماه ۱۳۸۵



محمودخواه
مليحه 

آزمايشگاه مجهزی دارد با وسايل و دستگاه های پيشرفته ای که نياز کارش هستند. همين طور که در اتاق می چرخد و 
پشت آن وسايل آزمايشگاهی کار می کند می گويد: 

«اين رشته يکی از سخت ترين کارهای آزمايشگاهی است و کار آن بررسی بافت های بدن است برای همين بايد خيلی 
دقت عمل داشته باشيم.»

از دستان و چشمانش بيشتر استفاده می کند. رشت تخصصی اش پاتوبيولوژی است خودش هم عقيده دارد که برای اين 
کار خيلی به پاهايش نياز ندارد. به عبارتی اصلاً جای خاليشان را حس نمی کند. 

دستی به پاهايم می کشم دردی در سراسر وجودم می پيچد تا حالا به جای خالی پاهايم فکر نکرده ام فقط وقتی 
سکندری می خورم می گويم: آخ. تازه اين جور مواقع است که خدا را به خاطر سلامتی که به من داده شکر 

می کنم. احساس می کنم قدر پاهايم را بيشتر از هميشه می دانم. 
وقتی غرق کار می شود اصلاً به جای ديگری توجه ندارد. حق هم دارد. کارش سخت نيازمند 

دقت و ظرافت است. می خواهم از رشته اش بيشتر بگويد، جواب می دهد: «همه 
چيز به کار پاتوبيولوژيست بستگی دارد. در واقع کارش تشخيص اصلی يک 

بيماری است. او بايد نهايت دقتش را به کار ببرد، هر نمونه ای که از بدن جدا 
می شود را به صورت اسلايد توسط ميکروسکوپ مورد مطالعه قرار می دهد. تا به 
نتيجه برسد. کار ما تکليف هر بيمار را با بيماری اش مشخص می کند. وقتی هم 

که تکليف مشخص باشد، راحت تر می شود تصميم گرفت. حالا يا برای درد، 
درمانی هست يا نيست.»

او که خود پزشک است می گويد: «کار ما تشخيص است، پزشک همکارم 
برای درمان نسخه می پيچد. اما از همه بالاتر خداست. هر چه را او مقدر کرده 

بايد بپذيريم.» 
می خواهم از خودش بگويد، طفره می رود: «آخه ما کاری نکرديم. هر چه بود 

تکليف بود...
آخه...

آخه شرايط ما با الان فرق می کرد...
بايد می رفتيم.

ـ فکر می کنيد اگر آن شرايط امروز پيش بيايد جوان امروزی ما هم مثل حميد 
حميدزاده ۱۵ ساله ای فکر می کند که در آغاز جوانی به همه چيز پشت پا زد تا 

به همه چيز برسد. 
حتماً. ببينيد اين بحث رفتن يک بحث اعتقادی است يک چيزی که به درون و 
فطرت مشخص بر می گردد. شايد جوان امروز دغدغ اقتصاد و کار و ... داشته 

باشد. اما در موقع خطر مطمئن باشيد پيشقدم می شود. بايد به جوان امروزی 
اعتماد کرد و ميدان داد. 

می گويم. خب از خودتان بگوييد؟

ما انتخاب می شويمگفت وگو با دکتر حميد حميدزاده: 
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لبخندی می زند و می گويد: حميد رضا حميدی متولد ۱۳۴۷ ـ همدان 
می گويم: اينکه خيلی کليشه است؟

می گويد: و کليشه تر اينکه در خانواده ای مذهبی به دنيا آمده ام. 
می دانم که می داند دست از سرش بر نمی دارم. می گويد: همه داشتند می رفتند 

اصلاً شور و حالی که بچه های آن دوره داشتند غيرقابل وصف است. رقابت 
داشتيم هر کس زودتر می رفت ما حسرتش را می خورديم. من هم رفتم. يادش 

بخير. 
ـ يادش بخير؟! از اسارت، جراحت نمی ترسيديد؟

ما آگاهانه رفتيم. يک لحظه به خودمان فکر نمی کرديم. تمام فکر و ذکرمان دفاع 
بود از دينمان، انقلاب نو پايمان، وطنمان، اعتقاداتمان. 

شما رفتيد و جانباز شديد؟
شهادت لياقت می خواست ما... سکوت می کند...

ادامه می دهد: 
در سال ۶۵ قطع نخاع شدم.

چند سالتان بود؟ 
هجده سالم بود. مجروح قطع نخاع هم شرايط خاصی دارد. 

ـ شرايط سختی داريد، زخم بستر، پروستات و...
خيلی هم سخت نگيريد. لطفش هم به همين هاست ديگر. اگر اين ها نبود که ما 

بی حاصل بوديم. آن وقت جانباز نبوديم. 
ـ بعد از جانبازی به فکر ادام تحصيل افتاديد؟ 

بله ـ به هر حال نمی شد که دست روی دست گذاشت بايد از وقتمان استفاده 
می کرديم من هم تصميم گرفتم درس بخوانم. خب در شروع يک مقداری سخت 

بود اما رفته رفته شرايط آسان شد و پزشکی همدان قبول شدم. بعد هم دور 
تخصصی آسيب شناسی يا پاتوبيولوژی دانشگاه علوم پزشکی ايران قبول شدم. 

ـ رشت پزشکی با اين وضعيت برای شما سخت نبود؟ 
کدام وضعيت؟ 

ـ همين معلوليت و ويلچر و...؟
نه. اتفاقاً دور تحصيل برای من خيلی راحت گذشت اگر سخت می  گذشت که 
تخصص شرکت نمی کردم. علاوه بر اين ما امروز در جبه علم و دانش تکليف 
داريم که مشق بنويسيم. در جبهه ها از سخت ترين معبرها گذشتيم و امروز هم 

بايد عبور کنيم. مشکلات که فقط مال ما جانبازان نيست.
ـ شما هم قطعاً مشکلات زيادی داريد ـ تردد، امکانات ورزشی، ويلچرهايی که 

شايد استاندار نباشد و... با اين وجود شما اين مشکلات را چگونه می بينيد؟
برای همه مشکل وجود دارد. خب ما هم يک سری مشکلات خاص داريم. در 

جامع امروزی چه کسی مشکل ندارد. بالاخره هم دردها و رنج ها تمام می شود. 
مهم اين نيست که به پايان آن فکر کنيم، مهم اين است که چگونه آن را به 
پايان برسانيم. درست  است که ما بخشی از سلامتی خود را از دست داده ايم 

اما اگر به نتايج معنوی قضيه نگاه کنيم موضوع بسيار قابل درک، راحت و حتی 
شيرين تر می شود. 

ـ خب از جامعه چه انتظاری داريد؟

ما از جامعه انتظاری نداريم. اگر کسی برای اين به جبهه رفته است که ديگران 
قدردان او باشند بايد بداند سخت در اشتباه است اگر با نگاه اعتقادی، همان 

نگاهی که وقتی به جبهه می رفت، به قضايا نگاه کند. بسيار فراتر از آنچه را که 
تصورش می کند نصيبش می شود. اگر با ايمان و اعتقاد ايثار کرده باشی هيچ 

وقت منتظر بند خدا نمی شوی. اين خواست خداست و همو کمک می کند که اين 
شرايط سهل شود. 

ـ برخورد مردم با يک پزشک مجروح آن هم با تخصص پاتوبيولوژی چگونه 
است؟

برخوردها فرق دارد. خيلی ها وقتی مرا پشت ميز می بينند متوجه قضايا نمی شوند. 
اما وقتی ويلچرم را می بينند تعجب می کنند و می پرسند برايتان کار سخت نيست. 

خيلی ها هم که فکر می کنند ما حق آنها را خورده ايم. به هر حال آنها هم روزی 
متوجه اين اشتباه می شوند. 

ـ از هر چه بگذريم از بحث شيرين ازدواج نمی شود گذشت؟
می خندد و می گويد: من سال ۶۹ ازدواج کردم. شرايط ازدواج با يک جانباز يک 

شرايط سخت و غير عادی است و به خصوص نوع جراحت که خيلی تأثير دارد. در 
واقع ما جانبازان در ازدواج بايد انتخاب شويم تا انتخاب کنيم. چرا که اين توقعع 

زيادی است که ما انتظار داشته باشيم همه ما را درک کنند. به همين خاطر 
است که بعضی جانبازان شايد در انتخاب هايشان موفق نباشند و گاهی بر خلاف 
معيارهايشان ازدواج می کنند. اما، به حمداالله... همسر من تمامی معيارهايی را که 

من در ذهن داشتم، دارد. 
در ادامه می گويد: راستی اگر کليشه نيست بنويسيد: ايثارگران واقعی همسران 

جانبازان هستند. 
می گويم: همه همين اعتقاد را دارند. 

از دفترش خارج می شوم. پاهايم سنگين، سنگين اند. احساس می کنم به آنها 
خيانت کرده ام به خودم و وقت های که تلف کرده ام. 
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عاشورا موضوعى خاص براى خلق يك اثر هنرى است؛ خلق تابلوى نقاشى. موضوعى 
كه براى رفتن به سراغ آن، براى به تصوير كشيدن و بيان همة آنچه كه حتى به زبان هم 
نمى آيد، ريختنِ رنگ و طرح بر قلب سپيد بوم كمى دشوار به نظر مى رسد. شايد تنها به اين 
دلايل است كه نقاشان خيلى راحت نتوانسته اند آن چنان كه بايد حق مطلب را در اين باره 
ادا و اين موضوع را سوژۀ برخى از تابلوهاى خود كنند. شايد بهتر باشد كه بگوييم در اين 
وادى كمتر جسارت خلق تصاوير را داشته اند اما، در اين بين، مقولة نقاشان قهوه خانه اى كمى 
با بقيه، متفاوت است. در زمينة عاشورا تابلوهاى بسيارى در تاريخ هنر بر جا مانده است. 
نقاشانى كه با جسارت و صراحت به كشيدن تصاويرى از چهرۀ شخصيت هاى برجستة اين 
حادثة تاريخى پرداخته اند و در روايت تصويرگونه و لحظه به لحظة اين قصة سرخ رنگ، 
سعى داشته اند كمكى در كنار راوى و نقال براى بيان هر چه بيشتر اين وقايع باشند. نقالانى 
كه از گذشته هاى دور با تصاوير نقاشان قهوه خانه اى، راوى تلخ واقعه اى نابرابر بوده اند. گويا 
مى خواسته اند تا سهمى در زنده نگهداشتن آن ايفا كنند. چه اشك ها كه با صداى نقال و 
تصاوير حاصل دستان هنرمند نقاش قهوه خانه اى در ميادين، قهوه خانه ها و هر آنجا كه مردم 

جمع شان جمع بود، ريخته نشد؛ براى مظلوميتى سرخ. 
نقاشان اين شيوه، به دليل عشق وافر به خاندان نبى اكرم (ص) موضوع وقايع كربلا را 
به يكى از موضوعات اصلى نقاشى هاى خود بدل كرده اند و در اين بخش تلاش بسيارى 
كرده اند. آثار متعدد بر جا مانده با وجود تعداد اندک نقاشان اين مكتب خود به وضوع گوياى 

تمايل قلبى آنها به موضوعات دينى و مذهبى چون عاشورا است. 
3 روز عاشقى 

همان طور كه گفته شد جز آثار هنرى نقاشان قهوه خانه اى در اين زمينه، نقاشان سبك هاى 
ديگر كمتر در اين باره كار ارائه كرده اند اما، اگر مجالى براى درنگ و تفكر پيش آيد چطور؟ 

آيا باز هم نقاشان از درگير كردن مستقيم خود با اين موضوع كناره خواهند گرفت؟
معاونت فرهنگى ـ هنرى شهردارى تهران با اشراف بر مسئلة كمبود اثر هنرى در موضوع 
عاشورا و همچنين تهية آرشيو و كتابى از آثار نقاشان با اين موضوع، در سال 82 اقدام به 
فراخوان،  اعلام  با  و  كرد  عاشورايى  تصاوير  خلق  براى  نقاشان  حضورى  كارگاه  برگزارى 
هنرمندان معاصر را به آزمايشگرى در اين حوزه دعوت كرد تا گردهم  از منظرى ديگر به اين 

واقعه بنگرند و دريچه اى نو بگشايند. 
كارگاهى كه در آن با حضور هنرمندان پيشكسوت، جوان و حتى دانشجويان رشتة هنر 
سال 82  از  هنرى  حركت  اين  شد.  فراهم  موضوع  اين  به  پرداختن  براى  روزه  مجالى 3 

كارگاه حضورى نقاشى عاشورا با حضور اساتيد پيشكسوت 

مريم ناگهى 

تجلى عشق

همچنان تداوم داشته است و همه ساله با هدف اعتلا و تجلى واقعة عاشورا و فرهنگ ايثار 
و شهادت در يكى از مراكز شهر تهران برگزار مى شود. آخرين كارگاه، مربوط به سال 84 
بود كه در فرهنگسراى بهمن برگزار شد؛ به شكلى پخته تر و با امكاناتى بيشتر براى شركت 
كنندگان، 3 روز فضاى نسبتاً وسيع گالرى شماره يك اين مركز. 3 روز عاشقى و تفكر براى 

خلق صحنه هايى كه زبان از بيانش قاصر و عاجز است. 
هنرمندانى كه در زمستان 84 به ياد عاشوراى سال 61 هجرت، همة احساس و عاطفه شان 
را بر بوم زمان جاودانه كردند. كارگاهى روايتگر عشق و احساس هنرمندان سراسر كشور در 

ايام سوگوارى اباعبداالله الحسين و يارانش.
عاشورا از نگاه هنرمندان معاصر

چيزى حدود 35 استاد در محرم سال پيش همراه با جمع زيادى از هنرجويان و دانشجويان 
رشته هاى هنر گردهم آمدند. اساتيدى چون آنه محمد تاتارى، بهنام جلالى جعفرى، خسرو 
خسروى، احمد خليلى فرد، على ذاكرى، رزيتا شرف جهان، احمد وكيلى، رضوان صادق زاده، 

جواد نوبهار، رضا هدايت و بالاخره بهنام كامرانى. 
استقبال بى نظير بود. گويا ذهن خلاق نقاشان ساليان سال تشنه و درگير چنين موضوعى 
بوده است. تصاويرى كه در درون شان به پختگى خاصى رسيده بود و تنها به دنبال مجالى 
براى خلق شدن و تبلور مى گشتند. محيطى سراسر شور و احساس در روزهاى سرد زمستانى. 
قدم به قدم بوم هايى در ابعاد بزرگ با فيگور استادان و هنرمندانى كه آغشته به رنگ بودند. 
درگير و متفكر با موضوعى كه قرن هاست دهان به دهان و نسل به نسل به آيندگان رسيده 
است و خواهد رسيد. استادان در كنار هم به محك تجارب چندين و چندسالة خود مشغول 
بودند. ديدارها بعد از مدت ها با يكديگر تازه شد و جوان ترها در كنار به تصوير در آوردن 
پرداختند.  شاگردى استادان در اين مجال 3 روزه  ذهنيات درونى شان به كسب تجربه و 
آفرينش  براى  تجربه  داشت.  را  تجربه  كسب  بوى  و  رنگ  انگار  هم  استادان  چهره هاى 
واقعه اى كه عهد شكنى، شرط اول آن براى شروع جنگى نابرابر بود. ستيزى در راه عشق به 

نيكى و پاكى و هنرمندان چه زيبا به ثبت سرخ گون شنيده هاشان از دل تاريخ پرداختند. 

رصة تجسمى است 
يك اتفاق خيلى خوب در ع
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قرار است چهارمين دورۀ كارگاه حضورى عاشورا براى دومين بار در گالرى شماره 
يك فرهنگسراى بهمن برگزار شود. سال اول در خانة هنرهاى ايرانى، سال دوم در 
تمامى  وعدۀ  نيز  امسال  و  بهمن؛  فرهنگسراى  در  سوم  سال  خاوران،  فرهنگسراى 
نقاشان شركت كننده در همين مكان خواهد بود. «محسن يونسى»، معاونت هنرى و 
مسئول گالرى هاى فرهنگسرا را در بحبوحة برگزارى كارگاه حضورى عاشورا، لابه لاى 
تابلوهاى بزرگ نقاشى پيدا كرديم. سخت سرگرم كار و هماهنگى با مراكز مختلف 
و حتى بخش خصوصى براى عهده دار شدن سهمى از هزينه هاى اين حركت زيباى 

هنرى. 
 از كارگاه سال 84 بگوييد، چقدر از نحوۀ برگزارى آن راضى بوديد؟

 با وجود اينكه برخى از استادان دلِ خوش و ذهنيت خوبى از كارگاه  هاى سال هاى 
سومين  در  تا  كنيم  جلب  را  اعتمادشان  بيشتر،  ارتباط  با  كرديم  سعى  نداشتند  قبل 
دوره، باز هم از حضورشان بهره مند شويم. خدا را شكر اعتمادها جلب شد و سومين 
دوره كه براى اولين بار در فرهنگسراى بهمن انجام مى شد به بهترين شكل توانست 
رضايت همة هنرمندان را جلب كند و بدون مشكل خاصى و با پشتيبانى و همكارى 

هنرمندان مان همه چيز به خوبى انجام شد. 
 چرا استادان از دوره هاى قبل دلِ خوشى نداشتند؟

 نقاشان بايد 3 روز در يك محيط جمع مى شدند و به توليد اثر تصويرى مى پرداختند. 
خب، نياز به پشتيبانى داشتند؛ چه از لحاظ وسايل مورد نيازشان و چه از لحاظ پذيرايى. 
همين طور رسيدگى هاى جانبى كه نبود و كمبود هر كدام باعث خلل در كار مى شد 
و طبيعتاً نارضايتى شركت كنندگان. همان طور كه گفتم در سومين دوره، بسيار تلاش 
كرديم تا با برطرف كردن اين نقصان  ها موانعِ توليد كارهاى ماندگار هنرى با موضوع 

عاشورا را برطرف كنيم. 
 در اين كارگاه چند اثر توليد شد؟ 

 در سومين دوره، 112 تابلوى هنرى به تصوير كشيده شد كه از اين تعداد حدود 40 
تابلو كه اغلب آثار هنرمندان پيشكسوت بود توسط معاونت هنرى سازمان و 10 تابلو 

هم توسط مؤسسة توسعه هنرهاى تجسمى خريدارى شد. 
 اين تابلوها در گالرى خاصى به نمايش گذاشته شد؟

 بله، در فرهنگستان صبا، يك نمايشگاه عاشورايى بر پا بود كه يكى از تالارهاى اين 
نمايشگاه به نمايش 75 از تابلوهاى كارگاه حضورى اختصاص پيدا كرد و با استقبال 

خوبى نيز مواجه شد. 
 براى كارگاه امسال چه برنامه اى داريد؟

 برخلاف 3 سال گذشته، براى اولين بار كارگاه 3 روزه، اختصاص به تصويرگران 
كتاب دارد. با همكارى انجمن تصويرگران كتاب كودک مراحل ثبت نام و محك هاى 
اوليه از نمونه كارهاى تصويرگران انجام شده است و ان شااالله تصويرگران ما در اين 
3 روز فرصتى كه در اختيار آنها گذاشته مى شود به خلق آثار هنرى ماندگارى در اين 
عرصه خواهند پرداخت تا آرشيوى از آثار تصويرگران نيز در زمينة عاشورا گردآورى 
چاپ  و  گردآورى  كتابى  در  برگزيده  آثار  گذشته،  سال هاى  همچون  پايان،  در  شود. 

خواهد شد. 
 تابلوهاى خريدارى شده در حال حاضر در كجا نگهدارى مى شود؟

 در موزه امام على(ع).
كارگاه  غالب  در  حركت  اين  نقاشى،  عرصة  هنرمند  يك  عنوان  به   

حضورى را چطور ارزيابى مى كنيد؟
 اتفاق بسيار خوبى در عرصة هنر تجسمى است. همين كه مجموعه اى از استادان 
دور هم جمع مى شوند و هر كس از زاوية ديد خودش به اين موضوع نگاه مى كند و 
كارهاى متنوع و ماندگارى در سطح وسيع توليد مى شود، آن هم با وجود كمبود كار 

تصويرى در عرصة عاشورا، واقعاً حركت قابل تقديرى است. 

رصة تجسمى است 
يك اتفاق خيلى خوب در ع

رصة تجسمى است 
يك اتفاق خيلى خوب در ع

نه تشكيل كارگاه 3 روزۀ عاشورا
گفت وگو با معاونت هنرى فرهنگسراى بهمن در آستا

نه تشكيل كارگاه 3 روزۀ عاشورا
گفت وگو با معاونت هنرى فرهنگسراى بهمن در آستا

در يك نگاه 
نام: محسن 

شهرت: يونسى 
تاريخ تولد: 1343

تحصيلات: ليسانس 
نقاشى از دانشگاه هنر

سوابق هنرى: حضور 
در عرصة حرفه اى هنر از 
سال 70؛ معاون فرهنگى 

فرهنگسراى بهمن؛ 
مدرس دانشگاه هنر علم و 

فرهنگ، جهاد دانشگاهى 
و دانشكده شريعتى. 

ماره  نوزدهم
19ش بهمن ماه ۱۳۸۵



آيا شما هم از روحية ماجراجويى پدر چيزى به 
ارث برده ايد؟

البته بروز اين روحيات به شرايط زمانى هم بستگى دارد. 
آن زمان سال هاى مبارزه بود. شور و هيجان حاكم بود. 

شهيد اندرزگو در كنار اقدام هاى تبليغى اى كه داشت به 
مبارزه مسلحانه رو آورد و بعد از ترور حسن منصور از سال 

42 زندگى مخفيانه اش شروع شد. 
يعنى همان تغيير چهره ها و نقل مكان ها؟

بله شهيد اندرزگو با گذاشتن كلاه گيس، ريش و سبيل 
مصنوعى، كلاه و عينك و... چهره عوض مى كرد و هر وقت 
فكر مى كرد شناسايى شده با جعل اسناد، خود را به شهر 

ديگرى مى رساند. ايشان اسم هاى مختلفى هم داشت. 
با اين شرايط چگونه ازدواج كرد؟

اتفاقاً وقتى پدر مى خواست ازدواج كند خيلى از دوستانش 
به او گفتند با وضعيتى كه دارد بهتر است ازدواج نكند، ولى 
نظر پدر متفاوت بود. او معتقد بود كه داشتن زن و بچه ها 

وضعيت او را عادى تر جلوه مى كند. 
به  نوعى  به  هم  اندرزگو  شهيد  ازدواج  پس 

مبارزاتش ربط داشت.

از اين نظر كه مادر من از خانوادۀ متوسط و البته مذهبى 
همراه  مى توانست  و  داشت  هم  شاهى  ضد  روحية  و  بود 
خوبى براى پدرم باشد ربط داشت، ولى هدف او از ازدواج 
به دليل مبارزاتش نبود. ما خانوادۀ گرم و پرمهرى  صرفاً 

داشتيم. 
بوديد.  ساله   5 شما  شد  شهيد  پدر  وقتى 

خاطره اى از حضور پدر داريد؟
بازى  تفنگ  برادرهايم  با  هميشه  مثل  كه  شب  يك 
مى كرديم، تفنگمان خراب شد از پدر خواستيم آن را برايمان 
درست كند ولى به دليل كار مهمى كه داشت رفت بيرون 
و ما هم كه بچه بوديم خيلى ناراحت شديم. وقتى همان 
شب ديروقت به خانه آمد ديديم براى هر كداممان يك 

تفنگ نو خريده. 
شهادت  از  بعد  بگوييد.  مادر  تنهايى هاى  از 

پدر.
24 سال بيشتر نداشت كه پدرم شهيد شد. مادرم، ماند با 
چهار تا پسر قد و نيم قد. الان كه خودم فرزند دارم بيشتر 
همان  از  مى شوم.  مادرم  سختى هاى  و  زحمت ها  متوجه 
بچگى در گوشمان زمزمه مى كرد كه راه پدر را برويم. به 

قول خودش بايد كار زينبى مى كرد و الحق كه وظيفه اش 
راه  فعال  مبلغ  يك  عنوان  به  انقلاب  از  بعد  داد.  انجام  را 

همسرش را ادامه داد. 
چه  هستيد  اندرزگو  شهيد  پسر  اينكه  از 

احساسى داريد؟
وقتى از پدر صحبت مى كنم. از فعاليت ها و مبارزه هاى 
طراحى  را  مسلحانه  عمليات هاى  چطور  كه  مخفيانه اش 
مى كرد و با كمك دوستانش اجرا مى كرد، در دوران خفقان 
آن سال ها سخنرانى هاى داغ مذهبى مى كرد، پيام امام (ره) 
را به تودۀ مردم مى رساند. وقتى مى بينم اين صحبت ها براى 
بچه هاى دبستان و دبيرستان و دانشگاه  و هم براى نظاميان 

و استادان جذاب است احساس افتخار و غرور مى كنم. 
احساس ديگرى كه دارم حس مسئوليت است كه در 
قبال پدرم. من بايد چه بكنم؟ وقتى به طرف طلبگى رفتم 
مطمئن بودم كه عنايت پدرم بود كه راه را برايم هموار كرده. 
الان هم مشغول كارهاى تحقيقى هستم و از همة جوان ها 
مى خواهم يك بار با دقت حركت انقلاب را بازنگرى كنند 
و دربارۀ آن مطالعه كنند و بيشتر به چرايى وقوع انقلاب 

توجه كنند. 

نسترن زلف خانى 

گذرى كوتاه بر زندگى شهيد  سيد على اندرزگو 

هويت اصلى 
مبارز

حالا ديگر سيد على 12 سال داشت . روزها در مغازۀ نجارى به كسب و كار و شب ها 
به درس طلبگى مشغول بود.سيد على نوجوان بود و پر از شور و اشتياق، البته نه مثل 
بقية همسن و سالانش. او از چيزهايى آگاه بود كه ديگران نبودند. خانواده اش هم متوجه 
درگيرى هاى ذهنى او شده بودند. شايد به همين دليل بود كه وقتى برادر بزرگش بعد از چند 
روز او را پيدا كرد و دستش را گرفت كه ببرد خانه سيد على فرياد زد كه ولم كن، اين چه 
مملكتى است؟ چه زندگى است؟ اين چه شاهى است؟ اصلاً اين مملكت، مملكت نيست، 
آدم دارد خفه مى شود...ديگر كار از كار گذشته بود، سيد على اندرزگو حالا ديگر يك مبارز 
بالقوه بود. چند سال گذشت و سيد على همچنان علاوه بر كسب و كار در جلسات درس 
و بحث در مساجد محل و بازار شركت مى كرد و از مسايل سياسى، اخلاقى و عقيدتى از 
افرادى چون صادق امانى و ديگران تأثير مى گرفت. زندگى مخفيانه  سيد على اندرزگو بعد 
از اعدام حسنعلى منصور شروع شد.مبارزه مسلحانه وى ادامه داشت طورى كه اسم سيد 
على اندرزگو براى رژيم شاه همچون كابوس شد. هر بار كه راپورت سيد على اندرزگو را 
به شهربانى مى دادند، مأموران به اميد دستگيرى او به محل مراجعه مى كردند ولى بعد از 
دستگيرى و بازجويى از افراد آن محل دست خالى بر مى گشتند. سيد على هر بار با تغيير 
چهره و با اسم  هاى مستعار در شهرهاى مختلف تردد مى كرد و به مبارزه مسلحانه اش ادامه 
مى داد. وى هر بار با جعل اسناد و استفاده از عينك و كلاه و سبيل مصنوعى و هر بار با 

هويت جديد،رژيم شاه را گيج مى كرد. 
گفت وگو با سيد محمود اندرزگو فرزند شهيد اندرزگو 

آنچه بعد از پدر بايد

زندگى مسلحانه!
سيد على اندرزگو با باور ضرورت مبازره مسلحانه، به خريد و توزيع سلاح مى پرداخت. 
اين نوع فعاليت جزو فعاليت هاى مداوم او بود. سيد على به برخى از دانشجويان و افرادى كه 
مبارز بودند استفاده از اسلحه را آموزش مى داد. وى اسلحه ها را هم از داخل و هم از خارج 
تهيه مى كرد. او با كمك دوستان خود از مرزها اسلحه قاچاق مى كرد و گاه نيز با حلب هاى 
بزرگ روغن كرمانشاهى كه در واقع محتوى اسلحه بود، وارد تهران يا قم مى شد. بخشى از 
سلاح ها را مخفى و بخشى ديگر را نيز بين مبارزان توزيع مى كرد. شهيد اندرزگو افراد زيادى 
از گروه هاى مسلح و مبارز داخلى را براى آموزش سياسى و نظامى به پايگاه هاى چريك 
هاى مسلمان در لبنان فرستاد. خودش نيز عمليات هاى نظامى و چريكى بسيارى را طراحى و 
سرپرستى مى كرد. سيد على اندرزگو علاوه بر اين ها به چاپ و توزيع رساله ها و اعلاميه هاى 
امام خمينى(ره) اقدام مى كرد. از ديگر فعاليت هاى او ايراد سخنرانى هاى داغ عليه حكومت 
بود و همچنين آگاه كردن مردم  از شرايط و وضع موجود. شهيد سيد على اندرزگو در طى 
15 سال مبارزه با رژيم شاه هيچ گاه رد پايى از خود به جا نگذاشت ودر شهريور 57 به شهادت 

رسيد. 
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از اتوبوس كه آمد پايين، تمام خيابان جمالزاده را يك نفس دويد كه 
خودش را به ميدان بيست و چهار اسفند برساند. از دور دود لاستيك هايى 
تك  صداى  و  داشت  دلهره  رنگ  فضا  مى ديد.  بودند،  زده  آتش  كه  را 
تيرهايى كه سكوت مرگبار خيابان را مى شكست، دلش را از ترس توى 
حلقش مى آورد. دوربين فكسنى اش را كه بار آخر از هولش توى جوى آب 
انداخته بود، محكم چسبيد و در حالى كه عرق سرد روى تنش نشسته بود، 
با عجله به طرف ميدان رفت. هنوز به اول اميرآباد نرسيده بود كه يك نفر 

با صدايي گرفته و خشن فرياد زد:
«برو پشت كيوسك شركت واحد؛ نمى بينى تيراندازيه؟»

گيج و منگ به اطراف خود نگاه كرد و جوان بيست و پنج، شش ساله اى 
را ديد كه اوركت خاكى رنگى به تن داشت و كلاه بافتنى اش را تا بالاى 
چشم هايش پايين آورده بود و دست هاى قرمزش را به هم مى ماليد و «ها» 
از  دختر  نفس  مى زدند.  يخ  هوا  توى  نفسش  با  همراه  كلماتش  مى كرد. 

ترس بند آمده بود. به زور هوا را به داخل ريه هايش كشيد و پرسيد:
«چه خبره، اون جلو؟»

مرد جوان نگاه عاقل اندر سفيهى به او انداخت و با عصبانيت گفت:
شهر  اين  توى  مگه  باشه؟  خبر  چه  مى خواستى  مى كنن!  خير  «حلوا 

نيستى؟»
گيج بود. هميشه بوى دود و صداى گلوله گيجش مى كرد. مى دانست 
كه اگر به ترس امان بدهد، فلجش مى كند. دو باره راه افتاد. جوان دو باره 

فرياد زد:
«نشنيدى چى گفتم؟ برو پشت كيوسك.»

دوربينش را محكم چسبيد و گفت:

پروين قائمى

سرى و سودائى
«نمى شه. بايد برم.»

و معطل نماند كه پسرک عصبى، دادِ بعدى را بزند.
فاصلة بين ميدان تا دانشگاه پر از دود بود و خون و فرياد مرگ برشاه. 
روهاى  و  رنگ  با  بيايند،  بودند  كرده  جرأت  كه  هم  دخترهايى  و  زن ها 
كهربائى و چشم هاى پر از اشك باعث و بانى كشت و كشتار را نفرين 
مى كردند. مردها چند تا چندتا جمع مى شدند و يورش مى بردند به طرف 
جلو و سربازها تير هوايى و زمينى و با هدف و بى هدف مى انداختند؛ آن وقت 
اين جمع ها پشت درخت ها، كيوسك هاى روزنامه فروشى، ديوارها و توى 
جوى آب، پراكنده مى شدند تا نوبت به يورش بعدى برسد. دوربينش را 
آماده كرد اما، دستش بد جورى مى لرزيد. مى دانست كه اين دفعه هم تمام 
عكس هايش تار مى افتند. گيج دور خودش مى چرخيد كه صداى نالة زنى 
را شنيد. برگشت؛ زنى با درماندگى خودش را در پناه ديوار كوچة سينما 
پاى  و  بود  داده  تكيه  ديوار  به  دستش  كنار  نوجوانى  بود.  كشيده  كاپرى 
زخمى اش را محكم فشار مى داد. دختر با ديدن شلوار خونى پسر احساس 

كرد حالش دارد به هم مى خورد. زن ناليد:
«دختر جان! مياى كمك؟»

دختر با گيجى به اطراف نگاه كرد و پرسيد:
«با منين؟»
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«آره! مگه غير از شما كس ديگه اى هم اينجا هست؟» 
دختر با قدم هاى لرزان پيش رفت و كنار پسر نشست و با حيرت به او، 

كه حتى ناله هم نمى كرد، زل زد. مادر بينوا ناليد:
«هر روز كلة سحر، بى اجازه مى زنه بيرون. مى گم خوش انصاف لااقل 
منو با خودت ببر كه اگه بلا ملايى سرت مياد، سر من هم بياد، اما كو گوش 

شنوا؟»
دختر همة نيرويش را جمع كرد و گفت:

«طورى نيست. خوب مى شه.»
بعد دستمال بزرگ تميزى را كه اين روزها محض احتياط توى كيفش 
مى گذاشت، بيرون آورد و محكم زخم پاى پسرک را بست. پسرک آخ هم 
نمى گفت و فقط دندان هايش را محكم به هم فشار مى داد و با دقت به او، 
كه ناشيانه زخمش را مى بست، نگاه مى كرد. انگار همان روز بود كه دختر 
با خودش عهد كرد هرجور كه شده كلاسى، جايى برود و اين كار را ياد 
بگيرد. وقتى به پسر و مادرش كمك كرد تا از كوچة پشتى، خودشان را به 
خيابان اميرآباد برسانند و به هر بدبختى كه بود، برايشان تاكسى گرفت تا 
رفتند، نفس راحتى كشيد اما، حس كرد نا ندارد و الآن است كه از يادآورى 

آن همه خون، ضعف كند.
***

ديگر يادش نمى آمد اين روپوشى كه به تن دارد سفيد بوده يا قرمز، از 
بس كه آن روز زخمى هاى بد حال آورده بودند توى سولة بهدارى. سِرُم 
را كه به دست باريك و سرد پسر جوان وصل كرد، يك مرتبه فكرى مثل 

برق از ذهنش گذشت:
«من اين قيافه رو يه جايى ديده ام.»

اما كجا؟ فرصت اين فكرها نبود. همين طور يك نفس زخمى بود كه 
مى آوردند. يك نگاه كه به پسر جوان مى انداختى، دستگيرت مى شد كه 
رفتنى است. جاى سالم توى بدنش نمانده بود و توى كورۀ تب مى سوخت 
اما، نه ناله مى كرد، نه چيزى مى خواست. چند بار به او سر زد و سعى كرد به 
ياد بياورد و چقدر لعنت كرد حافظه اى را كه يادش نمى آورد آخرين بار چى 

خورده و كى! پسر يك بار كه به هوش آمد، به زور آدرسى را گفت و از او 
خواست كه يادداشت كند. لابد مى خواست وصيت كند، ولى مگر مناسب تر 
از او آدم پيدا نكرده بود؟ مناسب تر از اويى كه بعد از اين همه سال، هنوز 

ياد نگرفته بود به مادرى بگويد: «پسرت تنها رفت.»
ملافة سفيد را كه روى صورت پسر كشيد، احساس كرد جان از تنش 
بيرون رفت. از صبح تا آن وقت غروب، اين نفر چهارم بود. ديگر حتى ناى 
گريه هم نداشت. كاغذى را كه آدرس روى آن بود در دست فشرد. خيلى ها 
بودند كه مى توانستند اين جور خبرها را به خانواده ها بدهند. از آن وظايف 
بدى كه بالاخره كسى بايد انجام بدهد و هيچ وقت هم عادى نمى شود تا 
دست كم، خيلى زجر نكشى. مرخصى كه گرفت و برگشت، در تمام طول 
راه صداى آرام پسر را مى شنيد كه تكرار مى كرد: «حتماً برين پيش مادرم. 

خوشحال مى شه.»
و هيچ نمى فهميد مادر جوانك چه ربطى به او دارد كه خوشحال بشود 

يا نشود.
به خانه كه رسيد، كاغذ آدرس را گذاشت لب تاقچه تا بتواند خودش 
را راضى كند كه يادش رفته! ولى صداى جوانك دست بردار نبود. هر بار 
كه چشمش به كاغذ مى افتاد، انگار يكى به او سُك مى زد كه برو! برو! برو!  
بالاخره هم حريف صداى جوانك نشد و يك روز مانده به اينكه مرخصى اش 
تمام شود، راهى آدرسى شد كه جوانك به او داده بود. توى راه، هزار جور 

قصه توى ذهنش بافت كه چه جورى به زن حالى كند كه  پسرش...
با دلهره در زد. تا بيايند و در را باز كنند، هزار بار مرد و زنده شد. در 
كه باز شد، زنى سراپا سياهپوش مقابلش پيدا شد. زنى با چهره اى بسيار 
آشنا! خيره به هم نگاه كردند. انگار زن مى دانست او براى چه آمده است. 
لبخندی اندوهگين چهرۀ زن را پوشاند: «بالاخره از خونه زد بيرون اما، اين 

دفعه با خبر!»
توى  روز  آن  كه  آورد  ياد  به  را  زنى  تكيده  چهرۀ  اشك،  پردۀ  پشت  از 

ميدان بيست وچهار اسفند پرسيده بود:
«دختر جان! مياى كمك؟»

قبل از آنكه زانوهايش تا بخورند، خود را در آغوش زن رها كرد كه با 
شادمانى بغض آلودى مى گفت:« شيرم حلالش! خوب پسرى بود.»
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 يادم هست هنگامى كه هواپيماى آيت االله خمينى 
پرواز  تهران  سوى  به  پاريس  از  انقلاب،  پرواز  نام  با 

كرد، يكى از همراهان وى از جا برخاست و گفت:
«همين حالا مطلع شديم اگر وارد مرز ايران شويم، 
قرار  هدف  شاه،  هوايى  نيروى  توسط  ما  هواپيماى 

خواهد گرفت.»
البته اين طور نشد و به جاى آن، ما چندين و 
چند بار روى تهران دور زديم تا عظيم ترين 
گردهمائى تمام تاريخ بشرى را از آن بالا 

تماشا كنيم!
نشست،  زمين  به  هواپيما  كه  همين 
با  خمينى  االله  آيت  كه  شدم  متوجه 
هوشمندى خارق العاده اى توانسته است 
محافظه كاران را در كنار گروه هاى 
اصلاح  چپ گرا،  مذهبى  غير 
اقشار  ساير  و  ميانه رو  طلبان 
جهت  در  را  همه  و  دارد  نگه 
براندازى رژيم شاه بسيج كند 
بود  عجيبى  مهارت  اين  و 
تحركات  ساير  در  من  كه 
نديده  اجتماعى  و  سياسى 
بى برو  آنها  همة  بودم. 
برگرد فرمان هايش را 
بر  و  مى كردند  اجرا 
مكانيسم  اساس 
با  كه  ناپيدايى 
از  يك  هيچ 

تجربه هاى من همخوانى نداشت، كسى روى حرف او 
حرف نمى زد و به همين دليل بود كه با ورود وى  به 

ايران، آخرين رشته هاى حيات شاه از هم گسست.
سحر يازده فورية آن سال بود كه به چشم خودم 
ديدم كه تانك هاى گارد سلطنتى در خيابان ها به راه 
افتادند. در حالى كه سپاهى از داوطلبان رزمندۀ طرفدار 
خودجوش  شكلى  به  و  هيجان  و  شور  با  االله،   آيت 
در  خودم  من  پرداختند.  خيابان ها  در  سنگربندى  به 
اطراف كاخ شاه، افسران «گارد جاويدان» را ديدم كه 
با لباس منزل و با حالى نزار تسليم نيروهاى انقلابى 

مى شدند.
نفر  صدو پنجاه  انقلاب،  پرواز  در  كه  هست  يادم 
آنها  مى كردند.اغلب  همراهى  را  خمينى  االله  آيت 
همان هايى  از  برخى  بودند.  آرزومند  و  مشتاق  جوانان 
كه مى گفتند شاه، هواپيما را مى زند، بعدها به صورت 
اولين  بنى صدر،  جمله  از  درآمدند،  انقلاب  مخالفان 
در  و  گريخت  فرانسه  به  كه  ايران  جمهور  رئيس 
انقلاب  مقابل  در  علناً  بعضى ها  مى كند.  زندگى  تبعيد 
غالباً  كه  گروه هايى  شدند.  اعدام  و  ايستادند  اسلامى 
تمايلات چپ داشتند، عده اى از اين همراهان را ترور 
هم  بسيارى  و  شدند  كشته  جنگ  در  عده اى  كردند. 
فرزندانشان را از دست دادند. امروز شايد حتى نيمى از 
آن عده هم زنده نباشند، ولى همان هايى كه هستند، 
حفظ  به  را  خود  شور  و  علاقه  ايرانى ها  كه  معتقدند 
انقلابى كه آيت االله خمينى براى آنها به ارمغان آورد، 

از دست نداده اند. 

نگاهى نگاهى 
دوبارهدوباره

 بر پـرواز انقلاب بر پـرواز انقلاب

امام خمينى در گفت وگو با اوريانا فالاچى
ايران در دست من نيست، در دست ملت است
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از  او  است.  «اسپرسو»  مستقل  هفته نامة  ايتاليايى  روزنامه نگار  فلسكا،  چزاره  جان 
جمله خبرنگاران فعال خارجى در دوران پيش از انقلاب بود كه گفت وگوهاى مفصلى 
با اطرافيان آيت االله خمينى در پاريس كرده است. فلسكا هنگام تهية گزارش از تظاهرات 
خونين شهر تهران در ميدان 24 اسفند (ميدان انقلاب فعلى) روز يكشنبه 8 بهمن 57، 
از ناحيه سينه و كتف هدف گلولة ارتش رژيم پهلوى قرار گرفت و به وسيله مردم به 
بيمارستان هزار تختخوابى (امام خمينى فعلى) انتقال يافت. اوضاع جسمى وخيم خبرنگار 
ايتاليايى سبب شد تا در بخش (CCU) بيمارستان تحت مراقبت هاى شديد پزشكى قرار 
گيرد. از اين رو، خبرنگاران ايرانى همراه هيئت مديرۀ سنديكاى نويسندگان و خبرنگاران 
به عيادت فلسكا رفتند. اما، پس از گذشت چند روز اين خبرنگار ايتاليايى در گذشت.آنچه 
در زير مى آيد، بخشى از گزارش هاى فلسكا در هفته نامة «اسپرسو» است كه مى خوانيد: 
«از سيزده قرن پيش، از زمان شهادت حضرت على(ع) و امام حسين (ع) تشيع در كار 
مبارزه اى دائمى و گاه نوميدانه عليه شيطان (قدرت) بوده است اما اكنون، از زمانى كه 
آيت االله خمينى خواستة خود دربارۀ «استقرار جمهورى اسلامى ايران» را مطرح كرده 
است، به نظر مى رسد كه تشيع قدم بسيار بلندى را برداشته و از نفى قدرت به فلسفة 

قدرت رسيده است.» 

 29 ايتاليايى،  نويسندۀ  و  روزنامه نگار  فالاچى،  اوريانا 
جريان  در   و  آمد  دنيا  به  ايتاليا  فلورانس  در  ژوئن 1929 
جنگ دوم جهانى به چريك هاى مخالف دولت فاشيست 
اين كشور پيوست. وى، در حالى كه هنوز به سن بيست  
از  و  برگزيد  را  روزنامه نگارى  حرفة  بود،  نرسيده  سالگى 
فعاليت  به  جنگى  خبرنگار  عنوان  به   1960 دهة  اواسط 
جنگ  از  را  گزارش هايى  شغل  اين  در  فالاچى  پرداخت. 
اسرائيل و  جنگ اعراب و  پاكستان،  هند و  جنگ  ويتنام، 
وى  همه،  اين  با  كرد.  تهيه  لاتين  آمريكاى  جنگ هاى 

از  بسيارى  با  جنجالى  اغلب  مصاحبه هاى  مديون  را  خود  شهرت  از  مهمى  بخش 
فالاچى  اوريانا  كه  كسانى  جمله  از   است.  جهان  كشورهاى  رهبران  و  شخصيت ها 
با آنان مصاحبه كرده است مى توان از آخرين شاه ايران، آيت االله امام خمينى، ياسر 

عرفات، ذوالفقار على بوتو، معمر قذافى و هنرى كسينجر نام برد. 
فالاچى در 1979 پس از انقلاب اسلامى در ايران، چادر سر كرد، به قم رفت و با 

امام خمينى(ره) مصاحبه كرد. 
 حضرت امام خمينى! ايران در دست شماست و حرف هاى شما 
كاملاً مورد قبول است؛ حرف هاى شما در اين كشور قانون مى شود و 
حالت اجرايى پيدا مى كند. در مملكت بعضى ها هستند كه فكر مى  كنند 

در اين كشور آزادى نيست. نظر شما در اين باره چيست؟
ـ بگوييد كه ايران در دست من نيست، در دست ملت است و ملت هم كسى كه 
خدمتگزار باشد و مصالح شان را بخواهد با آزادى مطلق، ممكن است به او رو بياورد و 
شما ملاحظه كرديد در فوت مرحوم آقاى طالقانى سر نيزه ايى نبود، زورى نبود، مردم 
با آزادى ريختند در خيابان ها و همة ايران منقلب شد.  نيست كه آزادى بدون قانون 
وجود داشته باشد، آن آزادى نيست. منتهى آزادى است كه مردم روى محبت و عشق  
نشان و روى يك مبادى و مبادى الهى به بعضى اشخاص كه اين ها را مى شناختند، 

به اين كه الهى هستند روى مى آورند و اين آزادگى است. 
 حضرت امام! مى شود بيان كنيد كه اين ملت براى آزادى مبارزه 

كرده يا براى اسلام؟
ـ براى اسلام جنگيده، لكن محتواى اسلام همة آن معانى است كه در عالم به 
خيال خودشان بوده كه به آن مى گويند دموكراسى. اسلام همة اين واقعيت ها را دارد 
و ملت  ما هم براى همة اين واقعيات جنگيده اند و لكن در رأسش خود اسلام است 

و اسلام همة اين ها را دارد. 
 يك تعريف ساده از آزادى، بيان كنيد.

ـ آزادى يك مسئله اى نيست كه تعريف داشته باشد. مردم عقيده شان آزاد است. 
كسى الزام شان نمى كند كه شما بايد حتماً اين عقيده را داشته باشيد. كسى به شما 
الزام نمى كند كه حتماً بايد اين راه را برويد. كسى به شما الزام نمى كند كه بايد اين 
را انتخاب كنى. كسى الزام تان نمى كند كه در كجا مسكن داشته باشى، يا در آن جا 

چه شغلى را انتخاب كنى. آزادى چيز واضحى  است.

محمد حسنين هيكل، نويسنده و روزنامه نگار برجستة 
دنيا  به  مصر  هيكل  دهكدۀ  در   1932 سال  در  مصرى 
پاريس  در  و  خواند  درس  حقوق  مدرسة  در  هيكل  آمد. 
به درجة دكتراى حقوق رسيد. حسنين هيكل، موفق ترين، 
پركارترين و مشهورترين روزنامه نگار عرب و جهان بود كه 
موضوع هاى بين المللى مى  بررسى  بينانه به  واقع  با نگاه 
پرداخت. دوستى و همكارى او با جمال عبدالناصر برايش 
محبوبيت و شهرتى به سزا همراه داشت. صراحت، قدرت 
قلم و واقع نگرى هيكل به وى شخصيتى ممتاز بخشيده 

است و سرانجام، حسنين هيكل در مقاله اى با عنوان «اجازه اى براى مرخص شدن» 
در سن هشتاد سالگى از دنياى روزنامه نگارى خداحافظى كرد. 

نهضت امام خمينى در جهان بى نظير است
اين روزنامه نگار مصرى گفت وگوهاى مهمى با شخصيت هاى جهانى داشته است 
كه مى توان به مصاحبة او با امام خمينى(ره) رهبر انقلاب  اشاره كرد. اين مصاحبه 
در بهمن ماه سال 57،  در نوفل لوشاتو انجام شده است. قسمتى از آن مصاحبه را در 

زير مى خوانيد:
حسنين هيكل از امام خمينى خواهش كرد كه دربارۀ نهضت خود سخن بگويد. 
آنچه امام به زبان فارسى گفت، چنين بود: «نهضت ملى ايران نمونة نهضتى است 
كه در صدر اسلام به وقوع پيوست. در فاصلة كوتاهى نهضت ما تأثير بزرگى براى 
مدت طولانى بر ما خواهد گذاشت. تبليغات و دستگاه هاى خبرى غرب فضاى ياس 
و نوميدى بر ملل كشورهاى اسلامى تحميل كرده بودند، ولى من اطمينان دارم كه 
بسيارى از ملل اسلامى، هر آنچه ما كرديم، خواهند كرد و در راه رهايى از سلطه، به 
نهضت ما خواهند پيوست. از خداوند مسئلت دارم كه مسلمانان آزاد شوند و آمالشان 
بر آورده شود. نهضت ملت مسلمان ايران به حتم ادامه خواهد يافت. اما، در هر حال 
نياز به كمك از خارج دارد. نياز به كمك تبليغاتى نويسندگان برجسته دارد. به نظر 
من اين نويسندگان بايد صادقانه دربارۀ اين نهضت بنويسند و از اين راه واقعيات را 
براى ملل خود آشكار كنند. به علاوه با چنين حركتى روحية ملت ايران را تقويت و 

گام هايشان را استوارتر خواهد كرد.»

چهار  كانال  تلويزيون  تجربة  پر  خبرنگار  اسنو،  جان 
و  اختناق  از  همه  كه  آن  وجود  «با  مى گويد:  انگليس، 
و  سال 1359  در  چه  من  مى زنند،  دم  ايران  در  سركوب 
چه يك سال پيش كه به شهرهاى تهران، قم و اصفهان 
به  را  سخنانم  تمام  آزادى،  كمال  در  كردم،  مسافرت 
و  ايران  جنگ  زمان  در  چند  هر  كردم.  ارائه  مخاطبانم 
عراق، به دليل جنگ محدوديت هايى براى سفر خبرنگاران 
خارجى به ايران وجود داشت، ولى در آن هنگام، هيچ يك 
در  و  نشدند  مشكل  دچار  ايران  در  خارجى  خبرنگاران  از 

آزادى كامل با مقام هاى ايرانى مصاحبه كردند و گزارش هاى گوناگونى را از ايران 
ارسال كردند.» جان اسنو، خبرنگار پر تجربة تلويزيون انگليس كه در زمان تسخير 
سى.بى.اس  شبكه  تدكاپل از  همراه  جوانى به  دوران  در  ايران و  در  آمريكا  سفارت 
گزارش هاى  خود را از تهران براى دو پايتخت لندن و واشنگتن ارسال مى كردند، 
مى گويد كه ايران از كشورهاى منحصر به فردى است كه او در دوران خبرنگارى خود 
ديده است. او اعتقاد دارد ايران بهشت خبرنگاران است؛ چه پيش از انقلاب اسلامى 
و چه پس از آن و اين موضوعى است كه او از زبان ديگر دوستان خبرنگارش هم آن 

را به اين شكل شنيده است. 

ايران، بهشت خبرنگاران جهان 

نهضت ملت مسلمان ايران
 به حتم ادامه خواهد يافت

از نفى قدرت تا فلسفة قدرت 

ماره  نوزدهم
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كرد؛  صدايم  پشت  از  گرفت،  را  اطرافم  كوه  بوى 
دستم  كشيده اش  سرما  و  زمخت  دست هاى  برگشتم. 
را فشار داد. برف  تمام محوطة باغ فردوس را پوشانده 
و  دور  از  انگار  نمى زد؛  حرف  زياد  اما،  زديم  قدم  بود. 
برش مى ترسيد. گفتم «چرا؟ اينجا كه شمرونه؟» توى 
همين باغ فردوس 50 سال پيش، از جلال آل احمد درس 
از  است.  شده  صميمى اش  دوست  بعدها  و  مى گرفته 

گلابدره نگفت، ولى از قيافه اش برف مى باريد. 
محمود  يعنى  گلابدره؛   1318 متولد  محمود، 
گلابدره اى نويسندۀ كتاب «لحظه هاى انقلاب» در سال 
1358. گفت مدت ها توى سپاه دانش معلم روستاهاى 
گيلان بود و بعد رفت انگلستان ادبيات انگليسى بخواند. 
فكرى  پرورش  كانون  در  كارش  انقلاب  بحبوحة  تا 
كودكان و نوجوانان، همان جايى كه خيلى ها از جمله 
كيميايى، كيارستمى، احمدرضا احمدى و ... كارمندش 
بوده اند. اولين رمانش «پركاره» را در سال 50 مى نويسد 
رمان  است.  رسانده  چاپ  به  كتاب  هفده  امروز  تا  و 
«منير» و سفرنامة «سفر به حجله گاه عشق» از آخرين 
در  مى بيند  انقلاب  از  قبل  اوست.  شدۀ  چاپ  كارهاى 
تهران جايى براى خوابيدن او و خانواده اش نيست، پس 
با هزار دردسر وامى جور مى كند و در عظيمية كرج يك 
خانه مى خرد؛ نه مترو، نه وسايل نقليه به اندازۀ امروز. 
هر صبح تا محل كار و بعد از رها كردن كار، هر صبح 
تا خيابان هاى تظاهرات، تا تمام نقاط تهران؛ از ميدان 
شهياد تا دارآباد، از پيچ شميران تا خود شميران. انگار 
كرد.  حس  مى شود  راحت  است،  جا  بر  هنوز  او  ردپاى 
انقلاب كه مى شود به سوئد مى رود. بعد، ده سال ديگر 
را در آمريكا مى گذراند و به كارهاى فرهنگى مى پردازد 
و حالا هم بى هيچ منصب و مقامى، با يك خانة رهنى و 
يك پرايد نقره اى كنار من نشسته است. هر طور كه بود 
از لبان خسته و خشكش حرف كشيدم شايد يك حسى 
به او مى گفت كه من ساواكى هستم يا همه ساواكى 
كوهوار  عجز  و  زد  حرف  گفت،  او  حال  هر  به  هستند. 

مردانه اش را به ما نشان داد:
تاريخ نويسى يا رمان؟

از كتاب «لحظه هاى انقلاب» شروع كردم. مى گفت 
در سال 58 آن را تمام كرده است و به چاپ رسانده و 
تا امروز هم به چاپ هاى متعددى رسيده است. انگيزۀ 

«باغ فردوس، «باغ فردوس، 
ساعت 2 بعدازظهر»ساعت 2 بعدازظهر»

كرج،  و  تهران  در  انقلاب  مستند  لحظه هاى  نوشتن 
فراموش نشدن فريادهاى او و دوستانش است. نويسنده 
و روشنفكرى كه چندين كتاب تأليف كرد. اما، خودش 
با پاى خودش بين مردم مى رود و شعار مى دهد. بنا به 
عادت هميشگى شب  ها خاطراتش را يادداشت بردارى 
مى كند و حالا اين كتاب، هنوز كه هنوز است، تنها كتاب 
انقلاب  براى  و  زمان  در  كه  است  حقيقى اى  و  مستند 

نوشته شده است. 
«لحظه هاى انقلاب» را در ژانر رمان قرار مى دهد. من 
فكر مى كردم تاريخ نويسى است؛ مثل كتاب هاى تاريخ 
تمدن ويل دورانت يا تاريخ معاصر دبيرستان يا در نهايت، 
تاريخ بيهقى. اما گفت «رمان»، اما، رمان تاريخى. قهرمان 
كتاب، گاهى به عقب (گذشته) مى رود و گاهى به آينده، 
به گونة تكنيك جريان سيال ذهن، به خصوصيات روانى 
و درونى آدم ها مى پردازد و با تداخل زيبايى، زبان آرايى 
مى كند  كلامى  تصويربردارى  واقعى  امور  از  بلاغت  و 
در  مى كند.  بيان  مى گذرد  چه  هر  صادقانه  و  راست  و 
تاريخ نويسى از جريانات صرفاً تاريخى بحث مى  شود اما، 
من اينجا از خودم مى گويم و از روحية كاراكترهايم، در 
تاريخ نويسى نويسنده نبايد در وقايع دخالت كند اما، من 

مدام دخالت مى كردم؛ البته دخالت هاى مصنوعى.
دروغ به او نمى آيد

و  كم  نه  بنويسم؛  ديدم  را  چه  هر  كه  كرده ام  سعى 
مردم هنگام رفتن توى  نه زياد. من دروغ نگفتم. واقعاً 
قصد  به  فقط  نمى كردند،  دزدى  مغازه ها  و  بانك ها 
يا  پول  كسى  كه  نديدم  من  لوازم.  از  بعضى  سوزاندن 
چيزى را براى خودش بردارد. همه چيز را از نگاه يك 
آدم انقلابى نوشتم. يك كسى كه تمام كارش را گذاشته 

و توى خيابان هاى تهران، توى دسته هاى تظاهرات...
حالا دربارۀ انقلاب گفتن، يك كار سخت و مشكل 
است؛ چون زمان زيادى گذشته. من به عنوان نويسنده 
هر چه كه مى خواستم نوشته ام، يعنى هر چه كه ديدم؛ 
نمى دانم،  عشق.  از  همدلى ها،  از  خيابان ها،  ازمردم، 
كارهاى  نديدم  و  نبودم  من  كه  جاهايى  است  ممكن 
غير اخلاقى مثلاً دزدى هم صورت مى گرفت اما، من 
چيزها  اين  كه  بودند  خوش شانس  خيلى  من  كتاب  و 
را نديدند. آن روزها خيلى ها اعتقاد نداشتند اما، دوست 
داشتند به گونه اى در اين جريان قرار بگيرند. مى توان 
گفت آنها تظاهرات مى كردند كه دارند انقلاب مى كنند 
و اين خطرناک بود. بعضى ها عقده هاى درونى خود را 
در خيابان  ها خالى مى كردند؛ توى كتاب مثال هايى از اين 
شخصيت ها مى  بينيد. عده اى هم انقلاب كردن را يك 
از  الهى  دستور  چون  مى  دانستند،  مذهبى  و  شرعى  امر 
جانب مرجع تقليد، امام خمينى(ره) بود. حتى يك قدم 
مى گفت:  مادرم  داشت؛  الهى  ثواب  برداشتن،  مردم  با 

«وايستا تا منم يكى دو قدم بيام، ثواب داره.»
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با مطالعة مختصری از قسمت های 
كتاب «لحظه های انقلاب»  محتوا 
را غني و عبارات را جالب و زيبا 
تا  كرده  سعي  نويسنده  يافتم. 
حوادث  عيني  ناظر  خود  كه  آنجا 
بوده،  وقايع انقلاب را نقل كند. در 
قسمت هايي كه من ديدم، امانت 

و صداقت نويسنده متجلي بود.
شهيد دكتر محمد مفتح

...و مي دانستم كه يكي مي بايست بيهقي وار 
ضبط  گذشته  امت  براين  كه  را  لحظه هايي 
به  دوستي  ياری  كه  لحظه ای  در  و  كند 
لحظه های  رهنمود،  انقلاب»  «لحظه های 
و  كلمه  كلمه  در  و  يافتم  را  وطنم  گمشدۀ 
جمله جمله اش از صدای خون و فرياد و از 
عطر سرخ باروت و سرب پُر شدم. هر چه 
بيشتر خواندم، عميق تر شدم و لحظه های 
و  وسيع تر  را  وطنم  مردم  ساز  سرنوشت 
اين  كه  دريافتم  و  كردم  لمس  روشن تر 
همان دردانة گمشده من است و با جانش 

خواندم كه:
سعدی به لب دريا، دردانه كجا يابي

در كام نهنگان شو، گر مي طلبي كامي
و ديدم و خواهيد ديد كه «گلابدره ای» 
در كام نهنگان فرورفته و بازآمده است 
دردانهِ ای  انقلاب  دريای  اعماق  از  و 
و  سرخ  و  شفاف  و  روشن  چنين 

صيقلي هديه مان آورده است...
پرويز خرسند 

صدهزارم اين پول خرج ادبيات و نويسندگى شود وضع 
ما اين طور نمى ماند. چرا؟ چرا نويسنده هيچ جايى و هيچ 
اهميتى ندارد. مگر  چه گناهى كرده است. ما هم آدميم، ما 
هم مى خواهيم زندگى كنيم. چرا با خيال معيشتى راحت 
بايد  زندگى مان  وضعيت  شدن  بهتر  براى  چرا  ننويسم؛ 
مى كنم  احساس  خسته ام،  خيلى  بفروشيم؟  را  قلم مان 
نوشتن  جاى  به  سال،  همه  اين  اگر  خورده ام.  شكست 
كار ديگرى مى  كردم، حالا وضعم بهتر از اينها بود. من از 
دولت خواهش مى كنم به وضع نويسندگان بيشتر رسيدگى 

كند، به خصوص آنهايى كه پا به سن گذاشته اند. 
... و ادبيات چيست؟

ادبيات  از  مختلفى  تعريف هاى  مختلف  زمان هاى  در 
داشته ايم. يك عده ادبيات را فقط در اختيار ايدئولوژى، 
... سازمانى خاص مى دانند؛ يك عده به   حزب اعتقاد و 
فكر  آن  بودن  هنر  براى  هنر  و  بودن  زيبا  بودن،  ادبى 
مى كنند و مى نويسند و عده اى نيز تمام سطوح جامعه را به 

صورت رئاليستى و بى طرفانه به تصوير مى كشند. 
به نظر من، ادبيات راستين بايد شامل همة آنها باشد 
و از هر كدام تكه اى را به ارث برده باشد. يك كاراكتر از 
يك رمان مى تواند عقيدۀ سياسى خاصى داشته باشد و در 
ضمن، به وقايع اطرافش زيبا و هنرى بينديشد و كاراكتر 
ديگر، به گونه اى ديگر. تخيل و زيبايى اساس نويسندگى 

است كه نبايد در ادبيات فراموش شود. 
من ادبيات امروز را دنبال مى كنم. رمان هايى كه امروز 
نوشته  مى شوند خيلى كمتر از گذشته به مسائل سياسى 
مى پردازند؛ آنها اغلب سرگرم كننده اند و مخاطبان خاص 
زن  نويسندگان  روز  روزها  اين  مثلاً  دارند.  را  خودشان 
به  ادبى  مجلات  در  روزى  كه  متن هايى  همان  است، 
عنوان پاورقى خوانده مى شدند حالا به عنوان رمان خوانده 
مى شوند. خوب وضعيت فرق كرده است، پسند عمومى 
هم همين طور. به نظر مى رسد در عرصة ادبيات اتفاقات 
عجيبى در حال وقوع است كه با زمان ما بسيار متفاوت 
است و همين مرا سر درگم كرده است كه آيا نوشته هاى 

ما ديگر قديمى شده است؟
كلاس هاى داستان نويسى

شهرک  در  واقع  قانون  فرهنگسراى  در  يك شنبه ها 
غرب كلاس هاى رايگان داستان نويسى دارم كه در آن 
كمك  من  از  و  مى خوانند  را  داستان هايشان  بچه ها  جا 
آكادميك  نه  و  تجربى  صورت  به  هم  من  مى خواهند. 
لابه لاى  از  مى گذارم.  آنها  اختيار  در  مى دانم  چه  هر 
داستان هايشان مفاهيم ديالوگ، اول شخص، روايت و... را 
به آنها به شناسانم و تكنيك هاى امروزى داستان نويسى 
را به آنها آموزش مى دهم. من معتقدم نويسندگى مانند 
نمى گيرى.  ياد  فرمان  پشت  ننشينى  تا  است؛  رانندگى 
نويسندگى هم بعد از نوشتن هاى مكرر و توسط ديگران 
نقد شدن شكل مى گيرد. بايد عمل كرد، نوشت و از نقد 
شدن نترسيد. شما هم مى توانيد در اين كلاس ها شركت 
كنيد. هيچ قاعده و قانون خاصى براى ورود به آن وجود 

ندارد، فقط بايد بنويسيد و فكر كنيد. 
و باز هم...

كه  هم  ما  برود،  مى خواست  و  داشت  عجله  استاد 
مثل  خداحافظى  بوديم.  شنيده  و  زده  را  حرف هايمان 
دستان  با  و  شد  پياده  ماشينش  از  بود.  سخت  هميشه 
خشك و روستايى اش بدرقه ام كرد. از او خستگى مى باريد. 
زياد حوصله نداشت، ولى فكر مى كنم از اينكه بعضى از 
خاطراتش را زنده كرديم تكانى خورد؛ چون گفت: «خيلى 
خوشحال شدم». آيا واقعاً اين طور بود؟ آيا واقعاً توانستيم 
كمى از خستگى هاى اين پيرمرد خسته را از بين ببريم؟

روشنفكرى امروز، روشنفكرى ديروز
روشنفكرها گيج شده بودند. نمى دانستند چه كار كنند. 
هر كس براى انقلاب اسمى مى  گذاشت اما مى ترسيدند 
مى شد؛  پيدا  كمتر  من،  نوع  از  بيايند.  مردم  پاى  به  پا 
روشنفكرى كه به جاى تئورى پردازى عملگرا شده باشد. 
همگى  ولى  بودم،  كرده  چاپ  رمان  چهار  من  موقع  آن 
آنها وحدت فكرى داشتند. مثلاً اينكه شاه را مردم بايد 
ديكتاتور است. آنها به هر  سرنگون كنند، چون او يك 
حال اگر عمل نمى كردند اداى اين كار را در مى آوردند. 
فرق  زمان  آن  با  وضعيت اش  كاملاً  امروزى  روشنفكر 
مى كند. حالا شاخه ها و عقيده  هاى مختلفى پيدا شده و 
هر كس نظر خاصى دارد. آنها كمتر در امور تصميم گيرى 
و سياسى كشور وارد عمل مى شوند. روشنفكرهاى قديم 
و هم زمان ما را قبول ندارند؛ به گونه اى مى شود گفت 
آنها از جامعه طرد شده اند البته شايد هم تقصير خودشان 

است. 
آرمان هاى يك انقلابى

نمى توان  جهان  در  انقلابى  هيچ  با  را  ايران  انقلاب 
مقايسه كرد، چون هر انقلابى شيوه ها و روش هاى خاص 
مسائل  اصولش  و  اساس  ايران  انقلاب  دارد.  را  خودش 
عين  در  و  بودند  مجبور  مردم  و  بود  مذهبى  فرهنگى، 
احيا  بايد  مذهب  چون  كنند؛  قيام  داشتند  دوست  حال، 
توى  و  كرديم  ول  را  زندگى مان  و  كار  همه  ما  مى  شد. 
خيابان ها ريختيم؛ البته زنم آن وقت ها كار مى كرد. شوق 
من، جلال آل احمد بود و هدفم نابود كردن شاه و ايجاد 
وضعيتى عادلانه و در عين حال، اسلامى بود. شاه داشت 
همه چيز ما را به غربى ها مى فروخت؛ حتى هويت ما را. 
فاصلة طبقاتى بيداد مى كرد. همة اينها را توى كتاب ها 
نوشته اند. ما مى خواستيم وضعيت عوض شود و امام هم 
مژده اش را داده بود. انگيزۀ ما بيشتر انگيزۀ سياسى بود كه 
با انگيزه هاى مردمى تداخل پيدا كرد و به انفجار تبديل 
شد و بعد ديگر خودم را كنار كشيدم. من نه براى مال و 
منال و نه براى مقام و منصب، انقلاب نكردم؛ دوستانم 
هم همين طور. خيلى از آنها حالا يا مرده اند يا زندگى شان 
به زنده ها نمى آيد. هر شب يادداشت ها و خاطراتم را از 
خيابان ها و انقلاب مى نوشتم. انقلاب كه شد چاپش كردم 
و شد «لحظه هاى انقلاب». هيچ كتابى به اين مستندى 
و كاملى دربارۀ انقلاب نوشته نشده است. از اين مطمئنم 
و تعجب مى كنم چرا از روى اين خاطرات، كسى هنوز 
فيلمى نساخته است. شايد مشكلش حقايقش است كه 

حتى اين روزها هم كمتر از آن صحبت مى شود. 
دردهاى يك نويسندۀ انقلابى

من با كانون نويسندگان آن زمان مشكلات مختصرى 
مى خواست،  كه  كس  هر  زمان  آن   . امروز...  اما،  داشتم 
خاصى  مشكل  كس  هر  شود.  كانون  عضو  مى توانست 
برايش پيش مى آمد كانون پشتيبانش بود اما، حالا انجمن 
قلم را داريم كه فكر نمى كنم اين موقعيت را داشته باشد. 
فكر نمى كنم هر نويسنده اى بتواند عضوش باشد و دلش 
را به آن خوش كند. من مشكلم با كانون نويسندگان آن 
زمان عملگرا نبودن آنها بود و اينكه هر گروه و حزبى 
سعى مى كرد آن را به صورت انحصارى تسليم خود كند. 
كاربردش  خاطر  همين  به  و  مى شد  ايدئولوژيك  داشت 

كم شده بود. 
اما فكر نمى كنم امروز هم كانونى چون انجمن قلم 
كاربردى فراتر از يك نام داشته باشد .من خيلى خسته ام، 
در جريانات امروزين گير كرده و سردرگمم. توقعات زيادى 
داشتم كه هيچ كدام بر آورده نشده اند. پشتيبان مالى ندارم؛ 
مى ترسم از آينده. در كشور ما اين همه براى فوتبال و 
يك  اگر  كه  مى شود  سرمايه گذارى  سينما  و  فيلم  مثلاً 

ماره  نوزدهم
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«پل ميشل فوكو» 15 اكتبر سال 1926ميلادى در فرانسه به دنيا آمد. تحصيلات خود را 
در رشتة فلسفه در دانشگاه سوربون آغاز كرد و سپس در كلژودوفرانس تدريس كرد و كتاب 
هايى چون «ديوانگى و تمدن»، «نظم اشياء»، «ديرينه شناسى دانش»، «تاريخ جنون»، 
«مراقبت و تنبيه» و... را منتشر كرد. البته وى در دهة پنجاه به تحصيل در روانشناسى علاقه 
پيدا كرد و در نهايت، با ارائة رساله اى دربارۀ جنون موفق به اخذ درجة دكترا در دانشگاه 
هامبورگ شد. ديرى نگذشت كه در اكثر نقاط جهان به يك اسطورۀ انديشه تبديل شده 
بود و بعد از انقلاب نيز در كشور ما جايگاه خودش را پيدا كرد. او نظرگاه هاى نوينى در 
فلسفه، تاريخ و جامعه شناسى گشود؛ به اندازه اى كه بى شك آثار انديشة او بر بسيارى از 
حوزه هاى انديشگانى، پايدار و ماندگار خواهد بود. برخى از مفسران مهم ترين دستاورد فوكو 
را تحليل روابط قدرت و معرفت مى دانند. به هر حال، او يكى از بزرگ ترين نظريه پردازان 

پست مدرنيسم در جهان بود كه در 15 ژوئن 1983 از دنيا رفت.
فوكو چطور با ايران آشنا شد؟

در 1978روزنامة ايتاليايى «كورير دلاسر» از فوكو خواست تا به طور منظم براى او بنويسد. 
فوكو هم دربارۀ مسائل مهم جهان به تفكر نشست و متون پر مغزى دربارۀ آنها نوشت و به 
روزنامه ارائه داد. او فيلسوفى پست مدرن است كه اصلى ترين حملات فكرى اش را به تجدد 
و اصول سر سخت مدرنيسم وارد مى كند. در راستاى اين تفكرات با موضوعى به نام انقلاب 
ايران رودررو شد كه تفاوت آن را با انقلاب هاى 
غربى حس مى كرد. شايد هم فوكو به علت 
ماهيت فرانسوى  و انقلاب مشهور كشورش 
به انقلاب ما علاقه مند شد. وى سپس در 
پاريس بارها با امام ديدار كرده و دربارۀ چند 
و چون مبارزه و انقلاب با ايشان به گفت وگو 
نشست. ميشل فوكو، در گرماگرم انقلاب اسلامى 
ايران دو بار به كشور ما سفركرد؛ يك بار در نيمة ماه 
هفده  خونين  رويداد  از  پس  هفته  يك   ،1978 سال  سپتامبر 
شهريور سال 1357 خورشيدى، به مدت ده روز راهى تهران و قم شد و در 
قم با  برخى روحانيون سرشناس  ديدار كرد؛ بار ديگر نيز در همان سال از نهم تا 

پانزدهم نوامبر را در تهران گذراند و با انقلابيون داخل كشور به گفت وگو پرداخت.
انقلاب اسلامى ايران از نگاه غول انديشة پست مدرن

فوكو انقلاب ايران را سرآغاز دوران پست مدرنيسم مى داند. او در آن يك مبارزۀ معنوى 
در برابر تجدد مى بيند؛ چيزى به عنوان «سياست معنويت» در مقابل سياست سكولار يا جدا 
از دين. او مى نويسد: «من دوست ندارم كه حكومت اسلامى را «ايده» يا حتى «آرمان» 
بنامم اما، به عنوان «خواست سياسى» مرا تحت تأثير قرار داده است. مرا تحت تأثير قرار 
داده چون كوششى است براى پاسخگويى به پاره اى مسايل امروزى تا برخى ساختارهاى 
جدايى ناپذيرِ اجتماعى سياسى شود؛ مرا تحت تأثير قرار داده است چون از اين جهت 
كوششى است براى اينكه سياست، يك بعد معنوى پيدا كند.» (ايرانى ها چه رويايى در 
سر دارند؟، ميشل فوكو، انتشارات هرمس، صفحه41)تجدد به معناى تمايلات ماترياليستى 
يا مدرنيستى، به قول ماركس: هر آنچه سخت و استوار است دود و نابود مى شود، دنياى 
سخت و خالى از معنويت را با يك شورش معنوى ذاتى و عظيم مردمى روبه رو كرد كه به 
انقلاب انجاميد. فوكو مرگ و درد را زمينة اساسى آفرينش آدمى و خلاقيت فكرى و هنرى 
او مى دانست و اعتقاد داشت در شيعيان و مخصوصاً شيعيان ايران اصالت و ذاتى وجود دارد 
كه بدون آن، يك زندگى خلاق شكل نمى گيرد و اين نيروى خلاق و مردمى است كه 
به نيرويى ويرانگر براى در هم شكستن مرزها، قوانين و ساختارهاى فولادين عصر مدرن 
تبديل مى شود.او پس از سال ها مطالعه و تجربه يقين پيدا كرده بود كه مذهب، دين، شور، 
عشق و ايمان تنها عناصرى هستند كه مى توان از آنها براى فرار از اين جهان بى روح كمك 
گرفت و به جهانى نه سنتى و بلكه معنوى رسيد. روح شاعرانه و خلاق فوكو، دست به كار 
شد تا شيفتة انقلاب ايران شود. وى در طول انقلاب، عناصر فوق و كاربرد آنها را در ملت 
ايران ديد. او بيشتر از اينكه به نفس شورش هاى مردمى ـ مذهبى فكر كند ديوانه و مجنون 
آن كنش ها شده بود و شروع به تحقيق و نوشتن در باب آنها كرد. معلوم است كه فوكو 

سال ها نيز در آنجا زندگى كرده است به عنوان يك شخصيت غربى كه 
خشكِ پياده شده در آنجا خسته شده ديگر از اكثر سياست هاى سكولار و 

نگاه بيندازد؛ چيزهاى ديگرى چون است و مى خواهد به چيزهاى ديگرى 
يك  ايمان  با  و  مشتاق  ديوانه وار،  ملت، چيزى كه يك غربى هيچگاه روح 

نمى تواند باورش كند اما، فوكو باور كرد.
ناميد و همين عنوان، كافى است تا وى انقلاب ما را «روح جهان بى روح» 
ايران بفهميم.ما، لبُِّ نظرات گستردۀ او را در باب انقلاب 
دلايل به وجودآمدن انقلاب از نظر فوكو

انقلاب  باب  در  فوكو  كه  متونى  ميان  ايران نوشته است مى توان دلايل از 
نگاه وى بيرون كشيد و معرفى به وجود آمدن و پيروزى انقلاب اسلامى را از 
ملت كرد. از نظر او، انقلاب ايران ابتدا به اين خاطر  كه  رسيد  پيروزى  به 
حكومت اسلامى داشتند و از تمايلِ به شدت فراوانى به تشكيل و برقرارى 
نظرات دولت شاهنشاهى متنفر بودند.«توسعه بى برنامه  ميان  در  نيز  كشور» 
قيمت فوكو، عنوان دومين عامل و دليل مورد بررسى  به  توسعه،  ماست؛ 
ايران  غرب.  به  ايران  نسبى  فروش  و  در طى عملى شدن برنامة وابستگى 
غرب  به  وابستگى اش  روز  به  روز  سوى توسعه يافتگى  از  و  مى شد  افزون 
گوناگونى  افراطى  بحران هاى  دچار  كشور  شده بود. براى مثال، روند ديگر 
غير  اسلامى رواج يافته و مدام رو به رشد غربزدگى فرهنگى، زن و حجاب 
ذاتى اكثريت ملت.در كل، از تمام جهات دور شدن از عقايد و معنويت 
انقلاب «اتكاى بى فايدۀ شاه بر نيروى ارتش» سومين  پيروزى  دليل 
نخست از نظر فوكواست كه از دو جهت مورد بررسى قرار  مى گيرد. 
دوم خيانت ارتش به هزينه هاى گرانى كه شاه در اين باره خرج مى كرد و 
و شاه و سست عنصرى، آنكه البته بايد آن را به معناى  معنوى  بيدارى 
جز مردم تشكيل ذاتى درون روح ارتش خواند. زيرا ارتش را كسانى 
طرف نمى دهند، بنابراين ارتش نه با نيرويى بيرونى بلكه  خودش  با 

بود؛ با خانوادۀ خودش.
اصلى  دلايل  فوكو  ميشل  نظر  از  عامل  سه  پيروزى انقلابند اين 

كه البته با عامل اساسى تر و مهم ترى همراه مى شد؛ عاملى به نام «ايمان قلبى 
به امام خمينى». چه بسا كه در صورت نبود اين عامل كلان، شايد هيچ اتفاقى 
نمى افتاد و ما شاهد شورش هايى بوديم كه هر زمان ممكن است در هر جاى جهان 

به وجود بيايند.
و فوكو نيز انتقاد مى شود

در فضاى روشنفكرانه اى كه انديشة غالب، برطبق اصول عقلى پراگماتيسم و ماده 
گرايى و ... بود، طبيعتاً فلسفة سكولاريزم نيز فرصت رشد و گسترش پيدا مى كرد 
و فوكو به مدح وضعيت انقلاب ايران مى پرداخت. انقلابى كه همان طور كه گفته 
شد، از انقلاب هاى ديگرى كه در جهان وجود داشته اند، بسيار متفاوت بود.البته با 
تمام اينها نمى توان گفت كه فوكو سكولار نيست اما، به هر حال مورد انتقاد فضاى 
روشنفكرى آن زمان قرار گرفت تا اندازه اى كه به قول دوستانش به افسردگى 
شديدى دچار شد و كم كم، نه كه از موضع خود عقب نشينى كند، بلكه اين بحث 

را ناچار به سكوت كشاند. اما به هرحال هيچ گاه از ياد نخواهد رفت 
روزى  پسامدرنيسم،  بزرگ  فيلسوف  كه 

حاصل انديشه هايش را 
مفصل  متن  درچندين 
انقلاب  مسئلة  به 
اختصاص داد و توانست 
جامعة عقل باور جهان 

را به تعجب و بهت وا دارد. 
ولى حيف كه آنها نمى توانند 
بهتر  و  بفهمند  را  او  حرف 
نمى توانيم  نيز  ما  كه 
قول  به  را...  آنها  حرف 
استدلاليان  «پاى  مولانا 
امروز  و  بود»  چوبين 
كارى نمى توان كرد جز 
اينكه مانعى ماند براى 
بى روح نشدن روح اين 

جهان بى روح.

 آرش شيرازى
فوكو   
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خيلي ها دربارۀ انقلاب نشسته اند و فكر كرد ه اند و چيز نوشته اند. بدک نيست اگر 
نگاهي هم به اين نوشته ها بيندازيم تا سر از فكركردن های آنها دربياوريم. 

اول، غير علمي ها
نوشته هايي كه به انقلاب ايران پرداخته اند، دو دسته اند: علمي و غير علمي. اول 

سروقت غيرعلمي هايش مي رويم. 
غير علمي: بعضي از نوشته ها دربارۀ انقلاب اسلامي هستند كه نوشته شده اند 
كه  نوشته هايي  يا  هستند،  روزنامه نگارانه  نوشته های  يا  ندارند؛  علمي  پشتوانة  اما، 
در آنها، خبری از روش تحقيق و دانسته های علمي و اين حرف ها نيست. از نوع 

روزنامه نگارانه اش، مي توانيد كتاب های زير را بخوانيد: 
كتاب سقوط شاه،  فريدون هويدا ( برادر هويدای نخست وزير)

كتاب اعترافات ژنرال، عباس قره داغي 
كتاب خدمتگزار تخت طاووس، پرويز راجي

كتاب مأموريت در ايران، ويليام سوليوان (آخرين سفير امريكا در ايران)
از مهم ترين نوشته های غيرعلمي هم،  نوشته هايي هستند كه دو دستي چسبيده اند 
به فرضية توطئه؛ بيشتر هم وابستگان رژيم قبل يا ماركسيست ها آنها را نوشته اند. 
برای اينكه بيشتر از اين فرضيه ها سر در بياوريد، مي توانيد كتاب «نقدآسيب شناسانة 

تئوری های انقلاب» از محمد تقي سبزه ای را زير و رو كنيد. 
دوم، علمي ها

اين نوشته ها، يا از يك زاويه، يا دو زاويه، يا از همة زاويه ها، انقلاب اسلامى ايران 
را مطالعه كرده اند. آدم های زيادی هم اين نوشته ها را تقسيم بندی كرده اند. فعلا ً 

تقسيم بندی حميرا مشيرزاده در كتاب «حديث انقلاب» را داشته باشيم، تا بعد:
مي دانند،  انقلاب  همه كارۀ  را  اجتماعي  و  اقتصادی  عوامل  فقط  كه  آنها  ـ  الف 

مثلِ 
 كتاب ريشه های اقتصادی انقلاب ايران،  رابرت لوني

 مقالة دولت تحصيلدار و اسلام شيعي در انقلاب ايران، تدا اسكاچ پل
 كتاب اقتصاد سياسي ايران، همايون كاتوزيان

 نوشته های افرادی كه بر اساس نظرية نظام جهاني والرستين مي نويسند.
ب ـ آنها كه فقط انقلاب را روانشناسانه نگاه كرده اند، مثلِ  

 كتاب شكست شاهانه، ماروين زونيس
 نوشتة آنها كه بر اساس روش روانشناسي اجتماعي جيمز ديويس مي نگارند.

 نوشته آنها كه بر اساس نظرية محروميت نسبي تد رابرت  گر مي نويسند، مثل 
كتاب دولت و انقلاب اجتماعي در ايران، فرخ مشيری 

ج ـ بعضي ها هم فقط سياسي به آن نگاه كرده اند، مثلِ 
 مقالة علل ساختاری انقلاب ايران،  ايرواند آبراهاميان
 كتاب ريشه های اجتماعي انقلاب ايران، ميثاق پارسا

 مقالة ضد بسيج به عنوان يك روش انقلابي،  جرالد گرين 
د ـ و البته از آنهايي هم كه فرهنگي به انقلاب نگاه كرده اند نبايد گذشت،  مثلِ 

 كتاب نهضت روحانيون ايران، علي دواني
 كتاب ريشه های انقلاب اسلامي،  حامد الگار

 كتاب ايران اسلامي، انقلاب و ضد آن، آصف حسين
 كتاب انتقام خداوند، گيلز كپل

 مقالة تفكر معاصر شيعي، يان ريشار
ه- و صد البته نويسنده هايي كه همه جوره به انقلاب نگاه كرده اند و از همة 

زاويه ها، مثلِ 
 كتاب ايران از انقلاب مذهبي تا انقلاب، مايكل فيشر

 كتاب ريشه های انقلاب ايران، نيكي كدی
 مقالة انقلاب ايران: توسعة ناموزون و مردم گرايي مذهبي، فرد هاليدی

 كتاب مقاومت شكننده، جان فوران.

رنسانس پديده اى غير قابل انكار در تاريخ اروپا و بشريت بود كه 
انسان ها را در كلية مناسك و اعمال دچار تغيير كرد. توضيح آنكه، 
يك نوع تغيير بينش در انسان اروپايى كه تا آن زمان تحت سيطرۀ 
كليسايى و خرافات بود، به وجود آورد. پس از آن، بايد انقلاب صنعتى 
اتفاق مى افتاد تا تغييراتى كه در درون آدم ها به وجود آمده بود به عينه 
متجلى شوند و شد آنچه بايد مى شد تا جامعة اروپايى جامعه اى شود 
با ويژگى هاى منحصر به فرد كه بشود نام «سرمايه دارى نوين» را بر 
آن نهاد. سرمايه دارى، توجيه كنندۀ عصرى در تاريخ بشريت است كه 
بدان مدرنيته مى گويند و مدرنيته خود انقلابى در مقابل عصر كهنه و 

پوسيدۀ كلاسيك بود. 
نوع  يك  است.  علمى  كمتر  كلاسيسم  دوران  در  تاريخ نويسى 
گزارش نويسى از زندگى بزرگان و شاهان  است كه البته معمولاً نان 
به نرخ روز خوردن است يا نويسندۀ آن هنوز به آن درجه از شعور 
نويسندگى نرسيده كه نوشته اش را با تعصّب مى آلايد. در ضمن، اين 
تاريخ خالى شاهان  از هر گونه تحليل است و كمتر به بدنه هاى اصلى 
جامعه، يعنى طبقات متوسط و پايين كه عامل جنبش هاى اجتماعى 
يا  است  دروغ  يا  كلاسيك  تاريخ  آنكه  خلاصه  مى پردازد.  هستند، 

واقعيتى كه خواندن و نخواندش فرق زيادى ندارد. 
قرن  در  جامعه شناسى  آمدن  وجود  با  شايد  جديد  تاريخ نويسى 
نوزدهم به وجود آمد و بدون شك در قرن بيستم تحت تأثير عموميت 
جامعه شناسى،  چون  علومى  شدن  بارور  همچنين  و  سواد  يافتن 
مضاعفى  رشد  و...  اسطوره شناسى  باستان شناسى،  مردم شناسى، 

پيدا كرد. اينجا بود كه تاريخ به معناى خاص كلمه يك علم شد. 
استاد  او  است.  آمده  دنيا  به   1940 سال  در  آبراهاميان  يروانه 
دانشگاه هاى انگليس و آمريكا بوده است و مقام پروفسورى را با خود 
يدک مى كشد. اين چنين است كه در كتاب بزرگ  خويش، «ايران 
بين دو انقلاب» به نوعى تاريخ نويسى كاملاً مدرن روى آورده است تا 

جايى كه اثر او را «در آمدى بر جامعه شناسى سياسى ايران معاصر» 
مى نامند. 

اين كتاب، وقايع ايران بين دو انقلاب را بررسى مى كند؛ از مشروطه 
تا انقلاب 1357. روش كار آنچنان كه پيش تر ذكر شد جامعه شناسى 
سياسى است. آبراهاميان در اين كتاب كه به گفتة برخى انديشمندان 
مهم ترين كتاب در زمينة وقايع  انقلاب 1357 است، مطالب خود را از 
سه منبع تهيه كرده است: اول اطلاعات وزارت خارجة بريتانيا و ادارۀ 
هندوستان در لندن، دوم داده هاى مربوط به پارلمان ايران كه تحت 
عنوان كتابى با نام «مذاكرات مجلس شوراى ملى» چاپ شده بود و 
سوم روزنامه ها، نشريات، ماهنامه ها و ديگر مطبوعات ادوارى فارسى 

زبان كه در ايران بين دو انقلاب توليد شده است. 
در ستايش كار عظيم آبراهاميان همين عبارت از ناشر فارسى زبان 
كتاب، بس كه مى گويد: «آنچه آثار و تحقيقات پروانه آبراهاميان و 
به ويژه، ايران بين دو انقلاب اثر وى را از بسيارى آثار منتشر شدۀ 
ديگر در اين دوره متمايز مى كند زمينة خاص بررسى هاى اوست و 
سابقة علايق وى؛ نخست آنكه در رويكرد به فراز نشيب هاى تاريخى 
ايران معاصر، زمينة كار را بر جامعه شناسى سياسى نهاده است و 
پرسش هايى را مد نظر دارد كه حاصل تحقيق را به صرف بازسازى 
رخداد محدود نمى كند و ديگر آنكه مطالعات و بررسى هاى خود را در 
زمينه تاريخ معاصر ايران، سال ها پيش از آشكار و غير قابل اجتناب 
يافتن اين موضوع، يعنى از مدت ها قبل از انقلاب، آغاز كرده است.» 

اعترافات ژنرال،
 در سرزمين شاهان

يادداشتى بر «ايران بين دو انقلاب»؛ يروانه آبراهانيان يادداشتى بر «ايران بين دو انقلاب»؛ يروانه آبراهانيان 
تاريخ به روايت يك جامعه شناس تاريخ به روايت يك جامعه شناس 

م. ايليا

ماره  نوزدهم
29ش بهمن ماه ۱۳۸۵
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اقتصاد جزء تفكيك ناپذير مسائل و تصميم گيرى هاى سياسى و در پى آن تحول هاى 
از  بخش  اين  تأثيرپذيرى  كه  است  مختلف  كشورهاى  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى، 

بخش هاى ديگر از جمله سياست و تأثير گذارى متقابل آن بر كسى پوشيده نيست. 
شايد به همين خاطر است كه بررسى و تحليل مسائل اقتصادى در رويدادها و حوادث، 
لازم و ضرورى است. بدون شك بخشى از تحولات صد سالة اخير ايران  وابسته به 
مسائل اقتصادى بوده يا مسائل اقتصادى به عنوان آغازگر يا تسريع كنندۀ اين تحولات 
بوده اند. نگاهى به انقلاب مشروطه به عنوان يكى از جدى ترين جنبش هاى دورۀ معاصر 
نشان از آن مى دهد كه نهضت تحريم تنباكو به رهبرى ميرزاى شيرازى عليه واگذارى 
امتياز توتون و تنباكو به تالبوت يكى از دلايل اين جنبش سياسى ـ اجتماعى است كه 
در كنار آن برخى مخالفت ها مانند مخالفت با علما با سياست امتياز بخشى دولت نيز قرار 

مى گيرند. 
از جملة اين مخالفت ها مى توان به مخالفت  حاج ملاعلى كنى با امتياز رويتر و اعتراض 

سيد جمال الدين اسدآبادى به واگذارى امتياز بانك شاهنشاهى اشاره كرد. 
اقتصاد و بازار، بخش انكار ناپذير جنبش مشروطه بوده اند؛ جنبشى كه به دلايل مختلف 

به شكست انجاميد و پرداختى به آن در اين مقال نمى گنجد. 
در بررسى دلايل اقتصادى وقوع انقلاب اسلامى اما، ردپاى عامل مهم ترى به چشم 
مى خورد؛ عاملى كه در تاريخ 80 سال اخير ايران به نوعى عامل اساسى بوده و آن هم 

نفت است.
اشتباه در برقرارى ارتباط اقتصادى با كشورهاى خارجى به عنوان يك معضل از همان 
ابتدا به چشم مى خورد. براى مثال، در خصوص واگذارى امتياز انحصارى تنباكو، تالبوت 
متعهد شد كه ساليانه 15 هزار ليرۀ استرلينگ به دولت پرداخت كند و علاوه بر آن يك 
چهارم عوايد ساليانه هم به دولت ايران پرداخت شود. اين در حالى است كه در همان 
دوره، دولت عثمانى كه توليد تنباكوى به مراتب كمترى از ايران داشت، قراردادى منعقد 
كرده بود كه براساس آن در قبال حق امتياز توتون و تنباكوى آن كشور، ساليانه 630 هزار 

ليره و يك پنجم عوايد را هم دريافت مى كرد. 
عنوان يك مشكل اساسى در مراودات سياسى و اقتصادى ايران با  اين معضل به 

كشورهاى خارجى، از همان ابتدا ريشه دواند و به مرور اوضاع وخيم تر شد. 
نفت بنيان اقتصاد ايران 

از ابتداى قرن شمسى حاضر، نفت به عنوان يك عامل در آمدزاى ملى به شمار آمد 
و بالطبع سياست گذارى در اين حوزه به عنوان يك امر مهم و تأثيرگذار به تدريج رشد 
كرد. هر چند در سال 1298 عايدى ايران از 7/24 ميليون ليره استرلينگ صادرات نفت 
تنها 0/47 ميليون ليره بود كه به تدريج اين عايدى در سال 1305 به 1/05 ميليون 
ليره استرلينگ رسيد، با وجود اين، ايران در سال 1305 تنها 10/42 درصد ارزش   واقعى 
نفتى صادراتى را به دست مى آورد و باقى منافع به جيب كشورها و شركت هاى خارجى 

بهره بردار نفت ريخته مى شد. 
كشورهاى خارجى همزمان چشم طمع به اين حوزۀ در آمدزاى جديد دوخته بودند. 
سال  در  اويل  استاندارد  شركت  و  آمريكا  تلاش  و  داشت  چشم  شمال  نفت  به  روسيه 

1300 و سپس 1301 براى رسيدن به امتياز نفت شمال با واكنش منفى روسيه مواجه 
شد. زيرا قبلاً امتياز نفت شمال به يك گرجى تبعة روسيه واگذار شده بود و با بر چيده 
شدن حكومت تزار بين ايران و شوروى موافقتنامه اى به امضا رسيده بود كه طى آن تمام 
قرار دادهاى روسيه تزارى و ايران فسخ شده بود، منوط به اين كه اين امتيازها به حكومت 
يا شهروندان كشورهاى ديگر واگذار نشود و روسيه همچنان در خصوص نفت شمال 

ايران، خود را صاحب حق مى دانست. 
روند شتابناک اكتشاف و توليد نفت در ايران باعث شد تا به تدريج نفت به عنوان يك 
منبع در آمد قابل اتكا براى دولت تلقى شود. هر چند برخى جريان ها به صورت مقطعى 
باعث كاهش اين درآمدها شد، ولى بالاخره در سال 1312 در آمد نفت 20 درصد كل در 
آمدهاى دولت و بودجة آن را تشكيل داد؛ مسئله اى كه پيش از آن و در دهه هاى پيش تر 
قابل اتكا نبود. اين مرحله باعث شد تا اقتصاد سنتى ايران به دوره اى شبه مدرنيستى گام 

بگذارد. 
در سال 1312 قرارداد جديدى بين ايران و انگليس امضا شد كه طى آن در قبال 
واگذارى امتياز اكتشاف، بهره بردارى و فروش نفت ايران به مدت 60 سال، شركت نفت 
انگليس متضمن شد كه 16 درصد سود خالص سالانه و 4 شيلينگ براى هر بشكة توليد 
شده بپردازد؛ قراردادى كه با خوش خيالى از سوى امضاكنندگان ايرانى آن متضمن سود 

ايران در قبال نوسانات قيمتى بود. 
اما، در واقع كلاه گشادى بود كه بر سر ايران گذاشته شد. با سقوط رضا شاه در شهريور 
1320، فرزندش روى كار آمد و اشغال ايران و مداخلة بى حد و حصر انگليس، روسيه و 

آمريكا در تمام مسائل داخلى ايران هرگونه اختيار عملى را از شاه جديد و جوان گرفت.
آذوقه  براى  متفقين  قواى  تقاضاى  افزايش  داشت.  پى  در  شديدى  عوارض  اشغال، 
باعث شد كه ارزش پول ايران در برابر ليرۀ استرلينگ در همان ابتدا بيش از 100 درصد 
كاهش يابد. ايران در دورۀ اشغال نزديك به 140 ميليون دلار از متفقين طلبكار شد، 
ولى در نهايت از اين مبلغ تنها 5/2 ميليون دلار عايدش شد و از بابت همين عايدى هم 

خشنود بود. 
از سوى ديگر، اصرار شوروى بر نفت شمال باعث شد تا غائلة آذربايجان پيش بيايد. 

نهضت ملى نفت
همه اين عوامل باعث شد تا نهضت ملى ايران در پى اين باشد كه رابطة نظام مندى 
بين توليد نفت و عوايد دولت ايران از نفت صادر شده را خواهان باشد؛ مسئله اى كه 
خواست همة مردم شده بود. هر چند اعتصاب كارگران نفت در سال 1325 با دستور 
تيراندازى دولت به خاک و خون كشيده شد اما، ترور رزم آرا در اسفند ماه 1329 موجب 
شد تا مصدق به عنوان رهبر مخالفان و رئيس كميسيون نفت مجلس به سرعت قانون 

ملى شدن نفت را ارائه كند و در 29 اسفند به تصويب دو مجلس ملى و سنا برساند.
اين مسئله باعث خشم انگلستان و مقامات شركت نفت آن يعنى بريتيش پتروليوم شد؛ 
چرا كه براى مثال در سال 1327 سود خالص نفت ايران 79ميليون ليره بود كه از اين 
مبلغ تنها 10 ميليون ليره معادل 12/7 در صد كل ارزش صادرات به ايران رسيده بود. يا 
اگر بخواهيم در يك دورۀ طولانى تر روند سود شركت ها از نفت ايران را بررسى كنيم، در 

نفت، خون ملتتأثير سياسى نفت در دوره انقلاب
جواد حسينی نصر
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دورۀ 1328 ـ 1313 ارزش صادرات نفت ايران 895 ميليون ليره بود كه از اين مبلغ تنها 
105 ميليون ليره يعنى 11/9 درصد ارزش كل به دولت ايران مى رسيد. 

به همين خاطر، تلاش براى سرنگونى دولت مصدق منجر به كودتاى 28 مرداد شد. 
از اين دوره به بعد نشان مى دهد كه تلاش براى مصرف زدگى كردن اقتصاد ايران آغاز 
شده است: به شكلى كه اگر در سال 1331 عوايد نفتى ايران 10 ميليون دلار بود، صادرات 
غيرنفتى ايران 135 ميليون دلار، واردات كالا 106 ميليون دلار و تراز كلى بازرگانى ايران 
35+ بود كه اين ارقام در سال 1337 دچار تغيير عمده اى شد؛ به اين شكل كه درآمد نفتى 
با وجود رسيدن به مبلغ 291 ميليون دلار، در عوض صادرات غير نفتى به جاى افزايش 
به 104 ميليون دلار رسيد و در همين حال واردات كالا به رقم خيره كنندۀ 610 ميليون 
دلار رسيد تا تراز كلى بازرگانى كشور به يك كسرى 215 ميليون دلارى برسد و دخل و 

خرج حكومت عملاً با هم نخواند. 
در فاصلة سال هاى 1953 تا 1973 نفت مدام شاهد كاهش قيمت بود و شركت هاى 
چند مليتى، تعيين كنندۀ قيمت نفت بودند. در سال 1950 هفت خواهران نفتى 98/3 
درصد سهام نفت دنيا را در اختيار داشتند كه با تشكيل شركت هاى جديد و پس از آن 
درصد  درصد و در سال 1969 به 76/1  رقم در سال 1975 به 89  تأسيس اپُك اين 

رسيد. 
اما ناگهان در سال 1974 نفت به صورت ناگهانى شاهد افزايش قيمت 4 برابرى شد؛ 
مسئله اى كه ملى  شدن نفت ايران، پس از آن الجزاير در سال 1970، جنگ اعراب و 
اسرائيل در سال 1967، تحريم نفتى اعراب و سرنگونى دولت سلطنتى ليبى در سال 

1969 در آن دخيل بودند. 
در سال 1971 نفت از 1/8 دلار در بشكه به 2/18 دلار رسيد. در اكتبر 1973 با فشار 
اپُك باز هم نفت از قيمت مرجع 3/01 دلار به 5/12 دلار و بالاخره پس از جنگ اعراب 

و اسرائيل نفت به بالاترين قيمت خود رسيد. 
تا پيش از آن اگر افزايش درآمدهاى نفتى كشورهاى توليدكننده ناشى از افزايش توليد 
بود، ولى اين بار افزايش قيمت موجب رضايت آنها مى شد، به طورى كه در دهة 70 

ميلادى نفت 12 دلارى همة آنها را خوشحال كرد. 
اما چه عاملى باعث شد تا عامل اقتصادى به عنوان يكى از محركه هاى انقلاب تبديل 

شود. اين سؤالى است كه پاسخ به آن كمى مشكل مى نمايد. 
در سال 1335 تركيب جمعيتى ايران به اين صورت بود كه 70 درصد در روستاها و 30 
درصد در شهرها زندگى مى كردند و هنوز موج مهاجرت ها به شهر آغاز نشده بود. در سال 
42 عايدى دولت از نفت، 4 ميليارد دلار بود كه 12 درصد توليد ناخالص ملى را تشكيل 
مى داد. در اين سال هنوز اين تركيب جمعيتى دستخوش تغيير عمده نشده بود و همچنان 
65 درصد جمعيت، روستايى و 35 درصد، شهرى بود اما، انفجار قيمت نفت در سال 52 
باعث شد تا درآمد دولت ايران از طريق نفت به 133 ميليارد تومان برسد يعنى 50 درصد 

توليد ناخالص ملى را نفت تشكيل مى داد. 
افزايش درآمدهاى نفتى، جامعه را به سوى مصرف گرايى سوق داد و همين مسئله 
موجى از مهاجرت ها از روستا به شهر را به وجود آورد؛ به طورى كه در سال 57 تركيب 

جمعيت روستايى ايران 53 درصد و جمعيت شهرى 47 درصد بود. 
اين مسئله باعث شد تا اتكاى دولت به منافع نفتى افزوده شود و صادرات غير نفتى 
همچنان كاهش پيدا كند تا جايى كه در سال 1970 نسبت به صادرات نفت ايران به 
كل صادرات 98/1 درصد بود. رشد نابرابر افزايش جمعيت نسبت به توليد ناخالص ملى 
باعث شد تا در فاصلة سال هاى 1342 تا 1357 جمعيت ايران از 23 ميليون نفر به 35 

نفر برسد. 

سود غير واقعى 
شايد اين نكته در ذهن هر كسى پيش بيايد كه چرا آمريكا مانع از افزايش قيمت نفت 

در سال 1974 نشد؟
در دهة هفتاد ميلادى، آمريكا در مقابل اروپا و ژاپن دچار يك كسرى تراز شد، به 
شكلى كه اين كسرى تراز وضعيت اقتصادى آمريكا را وارد مرحلة حادى كرد. بانك هاى 
آلمان، ژاپن و فرانسه دلارهاى به دست آمده از اضافه تراز را مجدداً وارد بازارهاى آمريكا 
مى كردند تا جايى كه در سال 1971 تعهدات نقدى آمريكا به 51/3 ميليارد دلار رسيد، در 
حالى كه ذخيرۀ طلاى آن كشور تنها 10/5 ميليارد دلار بود. قطع رابطة دلار با طلا توسط 
نيكسون، رئيس جمهور آمريكا ارزش دلار را كاهش داد و تا حدى وضعيت را تعديل كرد 

اما، آمريكا در پى يك راه حل اساسى بود. 
هر چند كاهش ارزش مجدد دلار در سال 1973 باز هم اين كسرى تراز بازرگانى را 
تعديل كرد، ولى در مقابل، ژاپن و اروپا هم اقدام به كاهش قيمت كالاهاى صادراتى خود 
براى مقابله با اين ترفند آمريكا كردند تا به اين ترتيب آمريكا به آخرين حربة خود يعنى 
نفت متوسل شود. آمريكا با دانستن اينكه دو دولت عمدۀ توليد كنندۀ نفت يعنى ايران به 
سركردگى محمدرضا شاه و عربستان به سركردگى ملك فيصل عملاً آلت دست اويند، 

اقدام به افزايش ناگهانى قيمت نفت در سال 1974 كرد. 
اين تصميم به اين دليل گرفته شد كه اروپا و ژاپن كل واردات نفت خود، يعنى 800 
ميليون تن از خاورميانه انجام مى دادند در حالى كه آمريكا ساليانه تنها 10 ميليون تن از 
نفت مورد نياز خود را از خاورميانه وارد مى كرد و افزايش شديد قيمت نفت به هيچ وجه 

آمريكا را نگران نمى كرد، در عوض قدرت رقابتى اروپا و ژاپن را كاهش مى داد.
اين حربه، يك مزيت ديگر هم داشت آن هم اينكه دلارهاى انباشته شده در اروپا و 
ژاپن صرف خريد نفت مى شد و اين بار در كشورهاى نفتى انباشته مى شد. از سوى ديگر، 
روانة آمريكا مى كرد؛ چرا كه  اقتصاد مصرف زدۀ كشورهاى نفتى اين دلارها را مجدداً 
موقعيت بهتر كالاهاى صادراتى آمريكا و وابستگى تسليحاتى كشورهاى خاورميانه عملاً 

تضمين كننده برگشت اين دلارها بودند. 
به اين ترتيب بود كه در سال 1978 توليد نفت در ايران به رقم خير كنندۀ 5/241/700 
بشكه در روز رسيد. خزانة دولت از دلارهاى نفتى آكنده شد و در مقابل تركيب جمعيتى 
ايران دستخوش تغييرى عمده شد و شكاف طبقاتى عميقى به وجود آمد كه بر نارضايتى 

مردم دامن مى زد. 
قيام مردمى كه صورتى مذهبى داشت و از سال 42 شدت گرفته بود، گسترش يافت 
تا حدى كه در پى دستور امام خمينى(ره) مبنى بر اعتصاب كارگران شركت نفت باعث 
كاهش 40 درصدى توليد نفت در كشور شد و اين رقم در سال 1979 به 3/167/900 
بشكه در روز رسيد.اين فشارها در كنار فشارهاى سياسى و اجتماعى، در نهايت در بهمن 
57 منجر به سرنگونى دولت پهلوى و تشكيل جمهورى اسلامى ايران شد. هر چند همين 
عوامل در سال 1980 توليد نفت ايران را به 1/467/300 بشكه در روز و پس از آن با 
آغاز جنگ تحميلى، توليد نفت را به 1/315/900 بشكه در روز كاهش داد، ولى اين دو 
رخداد يعنى پيروزى انقلاب و جنگ ايران و عراق باعث شد كه قيمت نفت در اواخر سال 
1980به 30 دلار برسد، رقمى كه خير كننده بود و براى ايران در شرايط بحرانى انقلاب 

و جنگ به عنوان جبران كنندۀ كاهش توليد تبديل شد. 
منابع
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2ـ همايون كاتوزيان، محمدعلى ـ اقتصاد سياسى ايران ـ مركز ـ تهران چاپ يازدهم 1384
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اين طبيعت هر انقلابى است كه پس از وقوعش بسيارى از مسائل 
تغيير كاركرد بدهند و در مسيرى مخالف يا متفاوت با جريان قبل از 

انقلاب ادامه يابند.
در  مگر  باشد،  مسائل  اين  از  فارغ  مى تواند  نوعى  به  اما  ورزش 
و  بهمن 57  در  ايران  اسلامى  انقلاب  پيروزى  با  استثنايى.  شرايط 
پس از وقفه اى كوتاه، فعاليت هاى ورزشى در ايران از سرگرفته شد و 

تقريباً اكثر رشته هاى ورزشى فعاليت مجدد خود را از سر گرفتند. 
مهم ترين اتفاقى كه پيش روى ورزش ايران قرار داشت مسابقات 
ورزشكاران  و  بود  ساله  يك  فاصله اى  به  مسكو   1980 المپيك 
رشته هايى كه اميدوار كسب مدال در اين رقابت ها بودند يك برنامة 
قرار  خود  كار  دستور  در  مسابقات  اين  در  موفقيت  براى  را  فشرده 

داده بودند. 
پنجعلى،  مانند  بازيكنانى  از  متشكل  كشورمان  فوتبال  تيم 
و  چنگيز  فريبا،  بهتاش  مايلى كهن،  فركى،  شيران،  فرياد  عبداللهى، 
ديگر بازيكنان مطرح آن دوره زير نظر حسن حبيبى و ناصر ابراهيمى 
المپيك  در  و  بود  موفقيت  اوج  در  كه  تيمى  كرد؛  آغاز  را  خود  كار 
مونترال نتايج درخشانى كسب كرده بود. علاوه بر آن توانسته بود 
در بازى هاى آسيايى 1974 و جام ملت هاى 1972 و 1976 قهرمان 
شود و به عنوان نمايندۀ ايران در بازى هاى جام جهانى 1978 آرژانتين 

شركت كند. 
المپيك  مقدماتى  مسابقات  در  شركت  با  كشورمان  فوتبال  تيم 
و  هند  سنگاپور،  چين،  شمالى،  كره  بر  پيروزى  از  پس  و  مسكو  در 

سرى لانكا جواز حضور در المپيك مسكو را كسب كرد. 
علاوه  و  بود  مدال  كسب  مسلم  بخت  سوخته سرايى  كشتى،  در 
بر او دباغى، برادران محبى، امير تهرانى و ابراهيم ميرزايى كسانى 
بودند كه صنعتكاران، رئيس فدراسيون كشتى به مدال هاى آنها در 

المپيك چشم داشت. 
همه چيز به خوبى و خوشى در حال پيش رفتن بود كه ناگهان 
حفيظ االله  دولت  كرد؛  حمله  افغانستان  به  شوروى  كمونيستى  ارتش 
امين سقوط كرد و ببرک كارمل با كمك بيش از 100 هزار سرباز 
جمهورى  رياست  مقام  به  و  كرد  تصرف  را  كابل  سرخ،  ارتش 

افغانستان رسيد. 
اين آغاز يك كشاكش گسترده ميان دو اردوگاه غرب و شرق بود 

كه شعله هاى آن به بازى هاى المپيك در پيش رو هم سرايت كرد. 
المپيك  در  كشورش  حضور  عدم  خبر  آمريكا،  جمهور  رئيس  كارتر، 
كشورهاى  ساير  تصميم  اين  پى  در  و  كرد  اعلام  را  مسكو   1980
تحريم  را  مسكو   1980 بازى هاى  هم  آمريكا  با  پيمان  هم  غربى 

كردند. 
ايران بر سر دو راهى 

در  هم  المپيك  بازى هاى  در  ايران  شركت  وضعيتى  چنين  در 
تصميم گيرنده  مسئولان  و  ورزشكاران  گرفت.  قرار  ابهام  از  هاله اى 
در دو دسته قرار گرفتند؛ دسته اى موافق شركت كردن و دسته اى 

مخالف. 
شوراى انقلاب هم بالاخره در ابتداى سال 59 در حالى كه تنها 
چند ماه به آغاز بازى هاى المپيك، زمان باقى مانده بود عدم شركت 
ايران در المپيك مسكو را اعلام كرد و هدف اين تصميم را همدردى 

با مبارزان افغان عنوان كرد. 
را  موافقت ها  و  مخالفت ها  فضاى  انقلاب،  شوراى  تصميم  اين 
تشديد كرد، وزير خارجة وقت كه از موافقان حضور ايران در المپيك 
بود، در گفت وگويى با كيهان ورزشى اين گونه عنوان كرد: «پس از 
آنكه  بسيارى از كشورهاى جهان بازى هاى مسكو را تحريم كردند، 
اين مسئله در شوراى انقلاب هم مطرح شد كه من حضور نداشتم تا 
از عقيد ه ام در جهت شركت ايران در بازى ها دفاع كنم. شورا تصميم 

گرفت كه ايران در بازى ها شركت نكند...
صورت  بدين  داشته  باشيم.  اعتراض آميز  شركتى  ما  است  لازم 
كه با حضور فعالانه در مسكو و نشان دادن پرچم افغانستان روى 
پخش  افغانستان،  ملت  به  مدال ها  بخشيدن  افتخار،  سكوهاى 
افغانستان را به  ملت  اعتراض  صداى  غيره  تبليغاتى و  اعلاميه هاى 

گوش جهانيان برسانيم.» 
عده اى از ورزشكاران و مربيان هم عدم شركت ايران در المپيك 
به  مى دانستند.  ساله شان  چند  زحمت هاى  رفتن  هدر  با  مساوى  را 
حسينى  شاه  حسين  تا  گرفت  تصميم  انقلاب  شوراى  خاطر  همين 
مجاهدان  و  رهبران  با  گفت وگو  براى  را  بدنى  تربيت  وقت  رئيس 
انقلاب افغانستان به پاكستان بفرستد. شاه حسينى دربارۀ سفر خود 
داده  سفر  اين  ترتيب  خارجه  امور  وزارت  «توسط  مى گويد:  چنين 
شد و به من گفتند كه بروم با آنها صحبت كنم و نظر آنها را راجع 

چرا به مسكو و 
لوس آنجلس نرفتيم

بازخوانى دو دورۀ تحريم مسابقات المپيك
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من  شوم.  جويا  المپيك  بازى هاى  در  ايران  شركت  عدم  يا  شركت  به 
پاكستان  به  ورودم  از  كه  ساعت  چندين  از  پس  و  رفتم  پاكستان  به 
گذشته بود، در اسرع وقت با رهبران مبارزين مسلمان افغانى كه در برابر 
نيروهاى اشغالگر روسيه شوروى قرار گرفته اند و دارند با آنها مى جنگند، 
ملاقات كردم و نظرات شوراى انقلاب ايران را با آنها در ميان گذاشتم؛ 

آنها نيز نظرات خود را ابراز كردند. 
نقطه  و  كردم  ملاقات  انقلاب  شوراى  با  ايران  به  بازگشت  از  پس 
نظرهاى مبارزان را به آنها تحويل دادم. پس از بررسى نظرات مبارزين 
المپيك  بازى هاى  در  ايران  كه  گرفت  تصميم  انقلاب  شوراى  افغانى، 

مسكو شركت نكند.» 
شوراى انقلاب اين تصميم خود را در راستاى سياست «نه شرقى، نه 
غربى» اعلام كرد تا به اين ترتيب در مقابل موافقان شركت در المپيك 
غرب  با  هم پيمانى  راستاى  در  را  مسكو  المپيك  در  شركت  عدم  كه 

مى دانستند، اعلام موضع كند. 
و  آمريكا  سوى  از  تنها  نه  مسكو   1980 المپيك  ترتيب  اين  به 
كشورهاى هم پيمان غربى و برخى كشورهاى عربى، بلكه از سوى ايران 

هم تحريم شد. 
در همين دوره ورزش ايران با مشكل ديگرى هم دست به گريبان 
بود، آن هم تعليق عضويتش در كميتة بين المللى المپيك بود؛ چرا كه 
در رژيم گذشته غلامرضا پهلوى در صدر تشكيلات المپيك ايران قرار 
داشت و در كميتة بين المللى هم صاحب كرسى بود. او با اعمال نفوذ 
قصد خارج كردن ايران از كميته را داشت، ولى با رايزنى هاى فراوان، 
غلامرضا پهلوى از تشكيلات كميتة ملى و بين المللى بيرون گذاشته شد 
و افراد معرفى شده از سوى جمهورى اسلامى ايران به عنوان نمايندگان 

رسمى كشورمان شناخته شدند. 

دومين تحريم
بايد  المپيك  بازى هاى  بعدى  دورۀ  كه  چرا  نبود،  كار  پايان  اما  اين 
در لوس آنجلس آمريكا برگزار مى شد. و اين بار نوبت كشورهاى بلوک 
شرق بود تا به تلافى تحريم بازى هاى مسكو توسط آمريكا و دولت هاى 

غربى، آنها هم المپيك 1984 لوس آنجلس را تحريم كنند. 
ايران از سويى به دليل حوادث آبان 59 و تسخير لانة جاسوسى كه 
منجر به قطع روابط ديپلماتيك ايران و آمريكا شده بود و همچنين جنگ 
تحميلى و حمايت هاى آشكار و پنهان آمريكا از رژيم عراق، براى دومين 
بار مسابقات المپيك را تحريم كرد تا در دو المپيك پياپى پس از پيروزى 

انقلاب اسلامى غايب باشد. 
از  بسيارى  تا  شد  باعث  پياپى  المپيك  دو  در  شركت  عدم  چند  هر 
ورزشكاران محروم شوند و وارد دوران بازنشستگى شوند اما، عدم حضور 
در  بسيارى  ايدئولوژيكى  بار  لوس آنجلس  و  مسكو  المپيك  دورۀ  دو  در 

راستاى شعار بنيادين «نه غربى، نه شرقى» داشت. 
 1988 المپيك  در  بالاخره  تحريم،  دورۀ  دو  اين  از  پس  كشورمان 
سئول حاضر شد و بر اثر خلاء ناشى از شركت نكردن در دو دورۀ قبلى، 
تنها با كسب مدال نقره توسط عسكرى محمديان در كشتى، مسابقات 
المپيك  در  ورزشى  بازيابى  دوران  از  پس  سرگذاشت.  پشت  را  سئول 
1992 بارسلون، بالاخره ايران در المپيك 1996 آتلانتا به اولين مدال 
طلاى المپيك خود پس از انقلاب دست پيدا كرد و اين روند رو به ر شد 
 2000 المپيك  در  كشورمان  ورزشى  كاروان  كه  جايى  تا  داشت  ادامه 
سيدنى به 3 مدال طلا يعنى بيشترين مدال طلاى كسب شده در يك 

دورۀ خود، از ابتداى حضور در المپيك دست پيدا كرد. 
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قصه به روزى بر مى گردد كه شاه قاجار چشم هايش را مى بندد، پاهايش را 
توى يك لنگه كفش مى كند و سفر فرنگ را در پيش مى گيرد. همان جاست 
كه با موجود عجيب و غريبى آشنا مى شود به نام سينما توگراف! اتفاقاً به مذاق 
ملوكانه خوش مى آيد. همان جا دستورش را مى دهد و سنگ بناى سينماى ايران 
را مى گذارد، از همان روز و همان جاست كه سرنوشت سينما به سرنوشت سلطنت 
گره مى خورد و سر و كلة غول بى شاخ و دم سياست در سالن هاى اكران فيلم پيدا 
مى شود. فرقى هم نمى كند تخم و تركه هاى قاجار زمام امور را در دست دارند 
يا پدر و پسر پهلوى. حتى اگر قصه از جاى ديگرى آب مى خورد و راه ديگرى 
مى پيمود، باز به همين جا مى رسيد. در سرزمينى كه آب خوردن، قدم زدن و نفس 

كشيدن آدم هايش سياسى است، سينما نمى تواند غير سياسى باشد. 
البته هميشه همه چيز همان طور كه دربار انتظارش را دارد، دل پسند از آب در 
نمى آيد. هميشه از راه مى رسند كارگردان هايى كه براى «دل بخواهى هاى دربار» 
تره هم خرد نمى كنند. آنها كار خودشان را مى كنند و حرف خودشان را مى زنند. 

هميشه هم فيلم هايشان به محاق توقيف مى رود.    
كارگردان نيستى كه بدانى چه مى كشند آنها كه مى خواهند فيلم بسازند؟ چقدر 
وقت مى گذارند كه فيلم نامه  اى را كه باب ميلشان باشد دست و پا كنند؟ چقدر 
اين طرف و آن طرف مى دوند تا بازيگر و فيلمبردار و صدا بردار و نور پرداز و... 
گرد هم بياورند؟ چقدر «كات» مى دهند تا دقيقاً همان كادر و همان تصويرى 
را كه در سر دارند، در بياورند؟ همة اين بالا و پايين پريدن ها، چه هزينه ها كه 

بر نمى دارد.
در نهايت، فيلم آمادۀ اكران مى شود. اين همان لحظه اى است كه هر كارگردانى 

انتظارش را مى كشد. او مى خواهد مردم كارش را ببينند و حرفش را بشنوند. 
حالا اگر دستگاه سلطنت با اين كار و با اين حرف موافق نبود چى؟ اگر آقاى 
كارگردان نتواند صدايش را به مردم برساند، به چه درد مى خورد عرق ريختن و 

فيلم ساختن؟!
نه؛ آقاى كارگردان پا پس نمى گذارد. او كار خودش را مى كند و حرف خودش 
را مى زند اما، اين بار در هاله اى از ايهام و ابهام. هر چه در سر دارد پنهان مى كند 
خيلى  جماعت  سانسورچى  البته،  برد.  در  به  سالم  جان  سانسور،  تيغ  از  مگر  تا 

بى رحم تر از اين حرف هاست.
ايهام و ابهام، آن هم از نوع سياسى اش، در فيلم هاى پيش از انقلاب نقش 
عمده اى را بازى مى كند؛ طورى كه مى توان از ايهام و ابهام هاى مختلفى سخن 

گفت و فيلم هاى سياسى مختلفى را كشف كرد:
سؤال  زير  را  سلطنت  دستگاه  مى كوشند  نمادين  زبانى  با  كه  فيلم هايى  1ـ 

ببرند. 
2ـ فيلم هايى كه مى خواهند با نشان دادن كمى ها و كاستى هاى جامعه، تبليغات 
سلطنت و توهم تمدن بزرگ را به هيچ بگيرند و از واقعيت هاى موجود بگويند. 

3ـ فيلم هاى تلخ، گزنده و نااميد كننده كه جامعة ايران را در مسير انحطاط 
نشان مى دهد. 

همة اين فيلم ها، از نشانه هاى اجتماعى آن روزگار بهره مى گيرند؛ نشانه هايى 
كه گاه با ارزش هاى آيينى ـ ملى ايرانيان نمى خواند و نشان از شكاف فرهنگى 
بزرگى مى دهد كه سلطنت پهلوى به بار آورده است. با اين همه، مرور بخشى از 

آنها مى تواند برشى باشد از تاريخ سينماى اين مرز و بوم. 
شب قوزى (فرخ غفارى ـ 1343)

در آن سال هاى رقص و آواز، سال هايى كه به دروغ و چشم پوشى گذشت، 
«شب قوزى» يك اتفاق بود و شايد يكى از اولين فيلم هايى بود كه به اقشار 
مختلف جامعه مى پرداخت؛ آن هم با نگاهى انتقادى. اما نوک پيكان انتقاد فيلم 

متوجه تخت سلطنت بود كه دست به دست مى گشت. 
فيلم، قصة مردى (شاه) بود كه لقمه اى بزرگ (سلطنت) در گلويش گير مى كرد 
و جنازه اش، اين طرف و آن طرف مى رفت. بازى مثال زدنى محمدعلى كشاورز 

در نقش قاچاقچى هنوز هم در خاطر علاقه مندان سينماى ايران مانده است. 
خشت و آينه (ابراهيم گلستان، 1344) 

مردى  پريشانى ها.  و  سردرگمى ها  همان  با  قوزى،  شب  مايه هاى  در  چيزى 
در اتومبيل شخصى اش با نوزاد شيرخواره اى روبه رو مى شود. او را به كلانترى، 
دادگسترى و پرورشگاه مى برد اما، كسى مسئوليت نوزاد را به عهده نمى گيرد. مثل 
اينكه در جامعة بى  در و پيكر آن روزگار، هيچ فردايى براى او وجود ندارد و هيچ 
روزنة اميدى به چشم نمى آيد. پايان فيلم با تلخى هر چه تمام تر همراه مى شود: 

مرد مى ماند و نوزاد و خيابان؛ پايانى كه از آينده اى مبهم و تاريك خبر مى داد.
قيصر (مسعود كيميايى 1348) 

«مى كشم، مى كشم، آن كه برادرم كشت.» شايد اين شعار انقلابى كه سال ها 

 نگاهى به سينماى س

داره از ابر
مى چك
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بعد در زمستان 57 در خيابان هاى تهران به گوش رسيد، براى اولين بار در فيلم 
«قيصر» سر داده شد؛ آن جا كه قانون نمى توانست كارى از پيش ببرد و انتقام 
ستمديده را از ستمكار بگيرد. آنجا بود كه ستمديده دست به كار مى شد و  انتقام 
خون ريختة برادر و عصمت از دست رفتة خواهرش را مى ستاند. ديگر هيچ كس 
نمى توانست جلوى قيصر را بگيرد. او در نهايت به محاصرۀ مأموران پليس در 

مى آمد اما، آرام مى گرفت و آسوده جان مى سپرد. 
گاو (داريوش مهرجويى 1348) 

آقاى نخست وزير گل اركيده به يقه مى  چسباند و سعى مى كرد نشان بدهد 
گاو،  بود.  ديگرى  چيز  اما،  واقعيت  بلبل» است.  حسابى «گل و  مملكت  اوضاع 
برشى از اين واقعيت را پيش چشم حضرات گذاشت. همين بود كه اختيار از دست 
دادند و فيلم را به «محاق توقيف» فرستادند. وابسته هاى مطبوعاتى شان هم هر 
چه از دهانشان در آمد، نثار كردند. گاو، حكايت از خود بيگانگى و عقب ماندگى 
و  شود  متمدن  دانش  سپاه  تشكيل  با  بود  قرار  كه  همان  بود؛  روستايى  انسان 

روشنفكر از آب در بيايد. 
آقاى هالو (داريوش مهرجويى، 1349)

تنها يك سال از ساخت «گاو» مى گذشت كه مهرجويى تصميم گرفت به شهر 
بيايد. او به همراه خودش يك مرد سادۀ شهرستانى را آورده بود؛ مردى كه به 
قصد ازدواج و تحت تأثير زرق و برق ها راه تهران را در پيش گرفت. مهرجويى 
«آقاى هالو» را ساخت تا نشان بدهد در شهر هم خبرى نيست؛ همه اش دروغ 
تهران  به  پايش  كه  همين  شهرستانى  مرد  فريب.  و  كارى  دغل  همه اش  بود، 
هم،  آخر  عقلش را. دست  هم  دزديدند، يكى دو ساعت بعد  چمدانش را  رسيد، 
وقتى داشت كتك مى خورد، همة آنها را «قوم الظالمين» خواند و تهران را ترک 

گفت.
آرامش در حضور ديگران (ناصر تقوايى، 1349) 

ايران  شهرهاى  ديگر  با  را  پايتخت  فاصلة  تا  بود  تقوايى  ناصر  نوبت  بار  اين 
يادآور شود. 

اين كارگردان جنوبى هم مثل مهرجويى به تهران نگاه مى كرد و آن را دنيايى 
مى ديد رو به فروپاشى؛ دنيايى كه از ذهن كج و معوج دستگاه سلطنت بيرون 
آمده بود. سرهنگ بازنشسته اى كه در شهرستان زندگى مى كرد، به تهران مى آمد 
و دخترهايش را غرق در بى بندبارى مى ديد. دختر بزرگ خودكشى مى كرد و دختر 
كوچك در انتظار آينده اى مبهم، سرگردان بود. فيلم تا سال 1352، اجازۀ نمايش 

عمومى پيدا نكرد. 
اسرار گنج درۀ جنى (ابراهيم گلستان، 1353)

هجويه اى بر نظام سلطنت، يك فحش آبدار، يك استهزار آشكار، ضد شاه ترين 
فيلم پيش از انقلاب. يك روستايى، هنگام شخم زدن به غارى راه مى يافت كه 

مأمن گنجى بود.
 او با فروش پنهانى گنج، مال و منالى به هم زد و ثروتى اندوخت؛ آن هم در 
دل روستاى فقرزده (تمثيلى از در آمد نفتى دهة 50). اسرار گنج درۀ جنى، يك 
دهن كجى مطلق بود به شرايط آن روزگار؛ يك فرياد و يك لگد. مرد روستايى 
آورد.  زبان  به  را  كرده ام)  نظر  (من  شاه  از  معروفى  جملة  فيلم،  از  صحنه اى  در 
تماشاگران فيلم را ديدند، از ته دل به شاه خنديدند و تعجب كردند كه چگونه 

مجوز اكران گرفته است؟
دايرۀ مينا (داريوش مهرجويى، 1354)

قصة ضحاک مار دوش كه مغز جوانان را مى خورد و آرام مى گرفت، با كمى 
و  خريد  كه  است  مردم  خون  بار،  اين  مى شود.  تكرار  مينا  دايرۀ  در  دستكارى 
فروش مى شود. جوانكى كه پدر بيمارش را براى معالجه به تهران آورده، دلال 

خون مى شود. 
انگار، همه از خون يكديگر مى خورند تا زنده بمانند و آنكه خون مردم را در 
شيشه مى كند، همان كه عزت االله انتظامى نقشش را بازى مى كند، آن بالا روى 
صندلى اش مى نشيند و عين خيالش هم نيست. فيلم تا سال 1357، در بايگانى 

خاک مى خورد. 
گوزن ها (مسعود كيميايى، 1354) 

سانسورچى  ها اين فيلم را خيلى دوست دارند. آنها هر كارى كه از دستشان 
بر مى آمد با گوزن ها كردند. نسخة اصلى فيلم پس از انقلاب به نمايش در آمد. 
تير  و  مبارز  چريك  گرفتيم:  قرار  ماجرا  كامل  جريان  در  كه  بود  انقلاب  از  پس 
خورده اى به خانة دوست سابقش پناه مى برد و آشكارا او را به مبارزه فرا مى خواند. 
حرفش  معتاد است. او كارش را مى كند و  دوستش  نمى كند كه  فرقى  براى او 
را مى زند. فرياد بر مى آورد كه: «پس كو اون چاقوى دسته سفيد خوش دستِ 

دسته گوزنى؟» 

سياسى قبل از انقلاب

ر سياه خون 
چكه...

كامران سوفى
 با تشكر از فرهاد نمرودى

ماره  نوزدهم
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درها را از پشت بسته بودند. تماشاچى ها به هر طرف كه 
مى دويدند، آتش مى ديدند و آتش؛ آتش بود كه بر سر و بدن 
آنها مى ريخت، آتش بود كه آنها را در آغوش مى گرفت، 
آتش بود كه چشم هايش را مى بست و هر چه در آن سالن 
محقر به دست مى آورد، خاكستر مى كرد. فرقى نمى كرد: 
آدم ها، صندلى ها، پردۀ نقره اى سينما... . فردا، تنها در خبرى 
هولناک:  و  بود  دهنده   تكان  سخت  كه  مى شد  خلاصه 
سينما ركس آبادان در آتش سوخت؛ سينما و تماشاچى ها، 

همه با هم يك جا. 
يعنى كار چه كسى مى توانست باشد؟ چه كسى درها 
را از پشت بسته بود و سينما را به آتش كشيده بود تا آرام 
بگيرد؟ دشمن سينما و سينماروها چه كسى بود؟ همه هاج 
و واج به هم نگاه مى كردند و مى پرسيدند: چه كسى؟ كدام 

گروه؟ با چه انگيزه اى؟ 
روزهاى خشم و هياهو بود. روزهاى خالى شدن از «بله 
قربان» و پر شدن از «نه»، از «عصيان»، از «ارادۀ عمومى». 
آنها كه در خيابان ها فرياد مى زدند: «مرگ بر شاه»، يك قدم 
ديگر داشتند تا مرگ شاه را به چشم خود ببينند. همان ها 
متهمان رديف اول بودند. دستگاه سلطنت وانمود مى كرد كه 
كار، كار آنهاست. از همان روزهاى اول، اسمشان را گذاشته 
بود: خرابكار. اين طور كه از تبليغات سلطنتى بر مى آمد، 
مى خواستند  و  داشتند  مشكل  تمدن  مظاهر  با  خرابكارها 
مثل  مى خواستند  آنها  بگيرند.  را  كشور  پيشرفت  جلوى 
مردم بدوى زندگى كنند. آنها كت و شلوار را نمى خواستند، 

ماشين نمى خواستند، موسيقى را نمى خواستند، تلويزيون را 
نمى خواستند، خيلى  از چيزهاى جديد و نو را نمى خواستند و 

البته سينما را هم نمى خواستند. 
مى بافت،  هم  به  سلطنت  كه  خزعبلاتى  بنابراين 
آتش سوزى در سينما ركس آبادان تنها از دست خرابكارها 
بر مى آمد؛ خرابكارهايى كه اوضاع كشور را به هم مى ريزند 

و نمى گذارند آب خوش از گلوى كسى پايين بروند.
اما اوضاع كشور به اندازۀ كافى به هم ريخته بود. هر 
اين  به  مى كند،  نگاه  روزها  آن  به  كه  بالغى  و  عاقل  آدم 
روى  نمى توانست  ديگر  پهلوى  سلسلة  مى رسد.  نتيجه 
پاى خودش بايستد و دوام بياورد.به خاطر همين بود كه 
رأى  مگر  تا  مى زد  آتش  و  آب  به  آخر  نفس هاى  آن  در 
ملت را برگرداند. گوشه اى از اين بلاهت سرشار تاريخى 
خيال  به  ديد.  آبادان  ركس  سينما  ماجراى  در  مى توان  را 
خودشان مى خواستند همه چيز را به پاى خرابكارها بنويسند 
و ثابت كنند آنها كشور را به سوى ناامنى  مى برند اما، كدام 
خرابكار ...؟ حالا همه انقلابى شده بودند و مو را از ماست 
در  سوزى  آتش  كه  مى دانستند  همه  مى كشيدند.  بيرون 
سينما ركس آبادان از كجا آب مى خورد؟ نيازى به گفتن 
نبود كه كار، كار دستگاه سلطنتى است. سينما بهانه بود. 
آنها مى خواستند مردم را در برابر انقلابى ها قرار دهند اما، 

كدام مردم... همه انقلابى شده بودند. 
را  سينما  فاتحة  انقلاب،  كه  بود  گفته  كسى  چه  تازه 
مى خواند؟ چطور به اين نتيجه رسيده بودند؟ اگر سراغ راديو 

3 موج خود مى رفتند و اخبار انقلاب را مى شنيدند اين طور 
قضاوت نمى كردند. 

آن روزها پاريس پاتوق ايرانى هايى بود كه قسم خورده 
خبرنگار  عده  يك  دهند.  باد  به  را  سلطنت  دودمان  بودند 
هم ريخته بودند، تا صداى مخالفان را از نزديك بشنوند. 
همه چيز براى آنها غيرمنتظره بود. موجى به راه افتاده بود 
تا پهلوى ها را با خود بردارد و ببرد؛ موضوعى كه آن روزها 
بيشتر به يك رؤيا مى مانست اما خب، بالاخره به واقعيت 
آينده  از  مى رسيدند،  كه  انقلابى ها  به  خبرنگار ها  پيوست. 
مى پرسيدند و هر چه به ذهنشان خطور مى كرد با آنها در 
ميان گذاشتند. اوج فعاليت آنها در دهكدۀ نوفل لوشاتو بود؛ 
جايى در حوالى پاريس. همان جا بود كه رهبر فقيد انقلاب 
اسلامى سال 57 در پاسخ به سؤال خبرنگارى گفت: «ما با 

سينما مخالف نيستيم، ما با فحشا مخالفيم.» 
همين كافى بود تا در فرداى پيروزى، سينما همچنان 
همه  تكليف  دهد.  ادامه  خودش  راه  به  و  بكشد  نفس 
روشن بود. قرار بود ارزش هاى سينماى تازه اى روى كار 
بيايد و حرف هاى تازه اى به گوش برسد. خداحافظ فحشا، 
خداحافظ لاابالى گرى، خداحافظ روزهاى جاهلى، خداحافظ 
مردهاى كلاه مخملى و زن هاى رقص و آواز، برويد گورتان 
را گم كنيد؛ سينماى ايران شما را نمى خواهد. بايد سلامى 
دوباره به سينما داد و از نو آغازيد؛ بايد طور ديگرى جلوى 
دوربين ايستاد و طور ديگرى كادر بست: اين جا ايران است، 

جمهورى اسلامى. 
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چرا بازى در مى آوريم؟ چرا فكر مى كنيم مى توانيم 
از پس برگزارى يك جشنواره فيلم درست و حسابى بر 
بياييم؟ چرا اين قدر اطمينان به نفسمان گرفته و ما را 

ول نمى كند؟
همان  كه  هستيم  آدم هايى  ما  نداريم؛  كه  تعارف 
و  مى كنيم  بزرگ  نمى گيريم،  جدى  كه  را  چيزهايى 
ديوار. بعد هم  اعلاميه مى چسبانيم به در و  مثل يك 
داد و هوار راه مى اندازيم كه: «بدو بيا كه جشنواره  مان 
دارد تمام مى شود» يكى نيست به ما بگويد كه كدام 
جشنواره؟ كدام سينما؟ حتماً داريد شوخى مى كنيد؛ ها؟!

رو راست باشيم: ما عادت كرده ايم توى خانه هايمان 
بنشينيم و فيلم ها را تماشا كنيم؛ همان فيلم هايى را كه 
خودمان  به  هيچ  سينماهاست.  پرده  روى  حالا  همين 
زحمت نمى دهيم كه برويم در سالن هاى سينما بنشينيم 
و لذتش را ببريم. هميشه هم بهانه هايى براى پيچاندن 
را  حوصله اش  نداريم،  را  پولش  مى كنيم:  پيدا  قضيه 
نداريم، وقتش را نداريم و هزار و يك دليل ديگر كه ما 

را به اين نتيجه مى رساند. 
كه  جشنواره  برگزارى  زمان  به  ما  همين  وقت  آن 
پايين  و  بالا  و  مى زنيم  يكديگر  سر  توى  مى رسيم، 
مى پريم و با چشم هايى كه شور و شوق ازشان مى بارد، 
جدول برنامه ها را مى بلعيم. درست است كه سينما را 
جدى نمى گيريم اما خب، مگر ما چه كم كرديم از اهالى 
ونيز...  قايق سواران  از  لوكارنو،  بچه هاى  و  بر  از  كن، 
بگذاريد دل ما هم به اين جشنواره خوش باشد؛ مگر چه 
اتفاقى مى افتد؟ اصلاً توى كت ما نمى رود كه جشنواره 

برگزار كردن براى خودش آداب و رسومى دارد. 
همه اش خودمان را به آن راه مى زنيم و پيش خودمان 

مى گوييم كه آه... ما چه آدم هاى روشنفكرى هستيم!
   

همه  فجر،  فيلم  جشنواره  و  است  ايران  سينماى 
سال اين طرف، اين 10 روز جنجالى يك طرف ديگر. 
كسى نمى تواند چشم هايش را ببندد و پرواز سيمرغ ها 
و  آب  به  را  خودشان  كارگردان ها  نبيند.  را  آسمان  در 
آتش مى زنند تا فيلم هايشان را به جشنواره برسانند. آنها 
همين  كرده اند.  تنظيم  گونه  اين  را  سالانه شان  تقويم 
است كه در آن روزهاى آخر ـ روزهايى كه به سرعت 
دوره  چندمين  شروع  شيپور  آخر،  دست  و  مى گذرد  باد 
جشنواره فجر به صدا در مى آيد ـ خيلى از حساسيت ها 
از  صداگذارى  كه  نيست  مهم  ديگر  نمى شود.  رعايت 
كه  آن  طور  تدوين  و  نيست  برخوردار  مطلوبى  كيفيت 
بايد و شايد از آب در نمى آيد. نفس حضور مهم است. 
داريوش مهرجويى در فيلم «ميكس» به همين تقلاها 
و تلاش ها براى رسيدن به جشنواره پرداخته است. اين 
هول و ولا به شرايطى برمى گردد كه بر جشنواره فجر 
از  پس  فيلم ها  دنيا،  كشورهاى  اغلب  در  است.  حاكم 
اكران عمومى پا به جشنواره مى گذراند. آن جا جشنواره 
جا  اين  بپردازند.  بهترين ها  به  واقعاً  تا  مى شود  برگزار 
وضعيت به گونه اى ديگر است. فيلم هاى توليد شده در 
جشنواره  در  عمومى  اكران  از  پيش  بايد  كشور،  داخل 
فيلم فجر شركت كنند. جشنواره برگزار مى شود تا همه 

علاقه مندان، دوستداران و سينه چاكان سينما را غافلگير 
كند و نشان دهد كه بله قربان، ما هم بلديم «سورپرايز» 
كنيم. اصلاً مهم نيست سيمرغ هاى بلورين بر شانه هاى 
چه كسى مى نشينند... انرژى بى پايانى را بچسب كه به 

سينماى ايران تزريق مى شود. 
   

اعتبار  چقدر  فجر  فيلم  جشنواره هاى  مى كنيد  فكر 
چيزها  جور  اين  به  نبايد  زياد  راستش  دارد؟  جهانى 
نااميد  بخوريم،  حال  ضد  شايد  وقت  يك  بپردازيم. 
بدهيم.  پايان  روشنفكرانه مان  رؤياهاى  به  و  بشويم 
واقعيت آن است كه ما نمى توانيم جشنواره اى با اعتبار 
جهانى برگزار كنيم. نه اين كه از دستمان بر نمى آيد، نه، 
اصلاً نمى خواهيم پا روى احساس شرقى مان بگذاريم و 
توانمندى هاى ملى مان را ناديده بگيريم. قصه ما به قصه 
تمام ممالك دنيا، يك تومان و دو قِران فرق مى كند. با 
آدم هاى ارزش مدارى هستيم. نمى خواهيم از خودمان 
بگيريم و  حوض  هندوانه از  كيلو  كيلو  كنيم و  تعريف 
ارزش هايى  سرى  يك  خب،  اما  بغلمان؛  زير  بگذاريم 
هم داريم كه نمى توانيم قيدشان را بزنيم. هر فيلمى كه 
نمى تواند در سينماهاى ما به نمايش در بيايد؛ اين جا كه 
شهر هرت نيست، تهران است، سال 1385، جشنواره 

فيلم فجر.
   

5 انگشت دست كه يكى نمى شود، همه كارگردان هاى 
ايرانى كه چشم اميدشان به تنديس هاى فجر نيست. 
يك عده معدودى هم در اين ميان وجود دارند كه به 
اين حرف ها رضايت نمى دهند. آنها مى خواهند اسمشان 
را به سر زبان ها بيندازند؛ اما نه فقط در ايران. دوست 
دارند خبرنگار روزنامه لوموند با آنها تماس بگيرد و شبكه 
تلويزيونى «multi vision» فيلم هايشان را پخش 
كند. آنها كار مى كنند تا از جشنواره  هاى خارجى جايزه 
مى آيد،  اسمشان  تا  كه  جشنواره هايى  همان  بگيرند؛ 
خيلى ها دهانشان آب مى افتد و چشم هايشان از كاسه 
در مى آيد: كن، ونيز، تورنتو، برلين و مونترال... به اين 
جور كارگردان ها مى گويند: كارگردان هاى جشنواره اى. 
بعضى ها اعتقاد دارند آنها هر چه به مذاق جشنواره هاى 
هم  ديگر  بعضى هاى  مى سازند.  بيايد،  خوش  خارجى 
به آنها مى بالند و وجودشان را افتخارى مى دانند براى 

سينماى ايران!
   

تب جشنواره ها در سينماى ايران به همين جا محدود 
نمى شود. ماجرا گسترده تر از اين حرف هاست. هفته اى 
نيست كه روزنامه ها از برگزارى يك جشنواره فيلم در 
كشور خبر ندهند. اغلب اين جشنواره ها دولتى است و 
محدوديت موضوعى دارد. اتفاقاً اين جا هم يك سرى 
كارگردان هاى جشنواره اى داريم. آنها سراغ موضوعاتى 
مى روند كه محور جشنواره است. اصلاً يك جورهايى 
جشنواره به آنها سفارش كار مى دهد؛ به ويژه به آنها 
كه تازه كارشان را شروع كرده اند و هنوز در عوالم فيلم 
كوتاه به سر مى برند. دلخوشى است ديگر؛ چه مى شود 

كرد؟

دلخوشى هاى  اسفنديار مغموم
يك عدد جشنواره فيلم فجر
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بر  قدم  توسعه  و  رشد  جهت  در  خود  ظرفيت های  بر  بنا  كشوری  هر 
مي دارد. اين تلاش ها در سطح ملي و بين المللي پيامدهايي دارد كه بر هر 

جامعه ای اثر گذار است. 
مجمع عمومي، از سال ها پيش سلسله گزارش هايي را درباره وضعيت 
اجتماعي جهان، هر چهار سال يك بار و از سال 2001 هر دو سال يك 
بار، ارائه مي كند. كتاب «گزارش وضعيت اجتماعي جهان در سال 2003» 
شانزدهمين گزارش از مجموعه اين گزارش هاست. اين كتاب به بررسي 
برخي مسائل به خصوص شيوع فقر و محروميت در بعضي از گروه های 
مهاجران  بومي،  افراد  ناتوان،  افراد  جوانان،  سالمندان،  مانند  اجتماعي 
تلاش  حاصل  كتاب  اين  تدوين  و  ترجمه  مي پردازد.  تضاد  دچار  افراد  و 

آقايان سيدمحمدرضا واعظ مهدوی و سيد محمدمهدی اراني است.
كتاب در 173 صفحه و هفت فصل توسط نشر سمپاد به چاپ رسيده 
است. از نكات قابل ذكر كه در خود كتاب نيز آمده است، اين است كه 
بر خلاف تأكيد و تعهد تمامي كشورها در هشتمين هدف از اهداف هزاره 
توسعه به منظور گسترش مشاركت جهاني برای توسعه، به دليل فقدان 
سياست ها و اقدامات مناسبي كه بتوان اين افراد را به متن اصلي جامعه 
اعم  جهان  دولت های  سياسي  شكست  بزرگترين  مسأله  بازگرداند، اين 
از توسعه يافته، در حال توسعه يا در حال گذار و جامعه بين المللي خواهد 

بود. 
اجتماعي  دستاوردهای  بر  مروری  عنوان  با  نيز  ضميمه ای  كتاب  اين 
ايران در سال های پس از انقلاب اسلامي دارد كه مطالعه آن برای تطبيق 

وضعيت اجتماعي قبل از انقلاب و سال 2003 خالي از لطف نيست.  

 «سهراب در آب» 
صداى آب به گوش مى رسد؛ صداى امواج رودخانه، و ناگهان 
از ميان جمعى كه تابوت را بر دوش كشيده اند، كسى بر مى خيزد 
و آرام به سوى تماشاگران قدم بر مى دارد و رو به جمعيت فرياد 
سوار  تاريخ،  بى كران  از  است.  سهراب  تابوت  اين  مى كشد: 
قصه  مى خواهم  من  و  است  آمده  ما  زمانه  تا  قرن ها،  امواج  بر 
سهراب را برايتان بگويم؛ اما اين بار، نه در كوران زمين كه قصه 

سهراب در آب. 
روايت  جوانبخت،  محمد  نوشتة  آب»  در  «سهراب  كتاب 

داستانى زندگى شهيد رضا دشتى است. 
اين كتاب در 107 صفحه توسط نشر شاهد چاپ شده است. 
به  كه  آن  راوى  و  است  آن  روان  نثر  كتاب  اين  ويژگى هاى  از 
كمك دوستان خود طى تلاش براى تحقيق يك نمايشنامه پى 

به واقعيت هايى مى برند كه برايشان جذاب است. 
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ذبيح محراب
كتابش  مقدمه  در  حسينى  اسماعيل  سيد 

مى نويسد:
«خط سرخ شهادت را نخستين بار هابيل، فرزند 
حضرت آدم(ع) ترسيم كرد تا حق و فضيلت براى 

هميشه و در طول تاريخ جاودانه بماند. 
اين خط سرخ شهادت كه همواره در بستر زمان 
است،  داشته  امتداد  گذشته  اعصار  و  قرون  در  و 
نيت  خلوص  و  پرهيزگارى  تقوى،  آن  آغازين  نقطة 
است؛ زيرا قرآن كريم دراين باره مى فرمايد: «انمّا 

يتقبل االله من المتقين.» 
...

بر هر زبان و قلم افتخار خواهد بود كه از ستيغ 
به  سخن  كسانى  از  و  كند  ياد  فضيلت ها  و  ايثار 
ميان آورد كه عموم حق خواهان، آنان را به واژگان 
زيباى «شهيد» و «شهادت» توصيف كرده اند. زنده 
نگه داشتن ياد و خاطرۀ شهداى راه حق و فضيلت 
براى يك مقطع خاص زمانى نيست؛ بلكه بايد سير 
حاضر  نسل  تا  شود  ترسيم  خوبى  به  آنان  زندگى 
به  آنان  عملى  و  نظرى  سيرۀ  به  مراجعه  با  آينده  و 

شاهراه حق و فضيلت و ايثار هدايت شوند.»
نويسنده با اين طرز تفكر به سراغ نوشتن زندگى 
و مبارزات روحانى شهيد «ملا محمود ذبيحى» امام 
رفته  كردستان  محراب  شهيد  و  بيساران  جمعه 

است. كتابى با عنوان «ذبيح محراب». 
علاوه بر سير منظم و منطقى كتاب، نثر روان سيد 
اسماعيل حسينى مخاطب را به خوبى با خود همراه 

مى كند. 
شمارگان 1500  و  شاهد  نشر  توسط  كتاب  اين 

نسخه در 202 صفحه به چاپ رسيده است. 

از پله  صداى دف مى آيد
جرأت  نبود،  شورلت  راننده  خنده هاى  اگر  ...شايد 
از  را  بازجويى  برگه  و  برگردم  بايگانى  اتاق  به  نمى كردم 
لاى پرونده ها بيرون بكشم و خودم به جايش امضا كنم كه 

فرداى آن روز آزاد شود. 
از آن به بعد، هر از چند هفته اى پرونده دكتر را با برداشتن 

يك گزارش سبك تر مى كردم.
برخى  از  داستانى  از  روايتى  كه  را  كتاب  خواندن 
شخصيت هاى مبارز قبل از انقلاب دارد را به جوانان توصيه 

مى كنيم.
«از پله صداى دف مى آيد» رمانى است در 183 صفحه 
كرده  چاپ  را  آن  شاهد  انتشارات  كه  طيبى  بابك  نوشتة 

است.
تهيه  شاهد  نشر  كتابفروشى هاى  از  را  كتاب  اين  حتماً 
اين  تهيه  چگونگى  از  بيشتر  اطلاع  جهت  كنيد.  مطالعه  و 
تماس  شماره  اين  با  شهر  و  مدارس  كتابخانه  براى  كتاب 

بگيريد:
88829523 و 66944679
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صداى بال مى آيد، خدايا                                  كسى خوشحال مى آيد، خدايا
كسى كه مثل تو از جنس نور است                      همين نزديك اما، دور دور است 
دلى عاشق تر از پروانه دارد                              حضورى سبز، در اين خانه دارد
چه آرام و صبور است و چه زيباست                 ميان چشم هايش موج درياست 

نسيم بال هايش بر دل من،                              دل طوفانىِ بى ساحل من 
دو بالش غرقِ در خون است، يارب                  پرستويى زمجنون  است، يارب
تو مجنون و او ليلى ست، انگار                       تو ليلى هستى و او عاشق   زار 
نمى دانم تو اويى يا كه او تو                          چه عطرى مى رسد از او، خدايا

نمى دانم چرا من اين چنينم                           نه از بالا، نه از اهل زمينم 
من و اين پيله هاى بسته، تا كى                     دويدن با دو پاى خسته، تا كى 

سراپا مى شوم فرياد ياهو                          كسى مى آيد و من مى شوم او 
رهايم مى كند از بند  اين تن                       يكى از اهل مجنون مى شوم من 

مهرى ماهوتى

اهل مجنون 

در معبد آزادگى                           
قد برافرازيد! يك عالم شقاوت پيش روست
پرده برداريد! صد آيينه حيرت پيش روست

اى حسينى مشربان! در معبد آزادگى
تا نماز آريد، محراب عبادت پيش روست 

عقل مى نالد: حريفان، تيغ در خون شسته اند 
عشق مى غّرد: نظرگاه شهادت پيش روست 
عقل مى گويد كه: بال خسته را پرواز نيست 

عشق مى بالد كه: اوجى بى نهايت پيش روست
اى تمام مهربانى در نگاهت يا حسين!

با تو بايد آشنا بودن كه غربت پيش روست
جعفر رسول زاده(آشفته)

تقديم به لحظه هاى بى تاب 
رباب مادر حضرت على اصغر(ع):

كودکِ در عطش
آسمانى ترين كبوتر من 
كودكم، اى اميد آخر من 

برگ برگ لبت ترک خورده است
زخمم از گريه ات نمك خورده است

گريه كم كن، چقدر بى  تابى؟!
لاى لايى، چرا نمى خوابى؟!

تشنه هستى؟ مجال آبم ده 
جرعه اى خنده كن، جوابم ده 

آخرين سربلند خستة من 
كودکِ در عطش نشستة من 

ماه زيباى من، چه بى تابى
ماه شش ماه ام نمى خوابى؟!

روى دست حسين و عطشانى 
تشنه زين پس دگر نمى مانى

خون و آتش به هر طرف مى ريخت
تير و تركش به هر طرف مى ريخت 

ماه زيبا به روى دست آمد 
تشنه اما، زلال و مست آمد 

او گلويش ز دور پيدا بود
خسته اما، پُرِ تماشا بود

ناگهان اسب ها ركاب شدند 
نيزه هاى بى امان خشاب شدند

نيزه اى ماه را نشانه گرفت
كودكم آب را بهانه گرفت

ناگهان خيمه ها سراسر سوخت 
سينه از آتشى مكرر سوخت 

چهرۀ روز را نقاب زدند 
شعله بر جانِ آفتاب زدند
حنجر ماه شد چنان پاره 

ماه ديگر مگو، كه مه پاره 
روى دست حسين بى تاب است

اصغرم تشنه نيست، سيراب است
يك نيستان، زشرمِ نيزه شكست 

ماه زيبا به آسمان پيوست 
آرزو ولى پور ـ قائمشهر

فرمود: مكّه مسموم! فرمود مكّه سَمّ شد 
اين خانه بار ديگر، بازار بيش و كم شد

ديشب دوباره جدّم آمد به خوابم و گفت:
«اين خانه بار ديگر جرثومة صنم شد»

احرام خون ببنديد، اين حاجيان چرخان!
خالى است مكه از وحى، مكه پر از ستم شد

سرگرم كرد ابليس با اين طوافتان، هان!
سرگيجه تا گرفتيد، خود وارد حرم شد
خورشيد روىِ نيزه، بايد عَلمَ كنم من 
قرآن به روى نيزه ديروز اگر عَلمَ شد
در كربلا بكاريد، شمشيرها! سَرَم را 

عُزّى، هُبلَ، دوباره، در كعبه محترم شد
 

از كعبه چشم پوشيد، با اهل بيت معصوم 
لب تشنه رهسپار دشتِ قيام و غم شد
آن روز آب نوشيد، حلق حسين از تيغ

آن روز چشم زينب، بارانِ دم به دم شد
هفتاد و دو ستاره، بيرق به دست آن روز

آن روز دست عباّس يك كهكشان عَلمَ شد
از كربلا به كعبه پُل بست دست عباس 

دستى كه در حمايت از آينه قلم شد...
     مرتضى اسفندقه

غزل هجرت 
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شمشير شهادت                                             
 اى كه پيچيده شبى در دل اين كوچه صدايت! 

يك جهان پنجره بيدار شد از بانگ رهايت 
تا قيامت همه جا محشر كبراى تو برپاست 

اى شب تار عدم، شام غريبان عزايت!
عطش و آتش و تنهايى و شمشير و شهادت 

خبرى مختصر از خاطرۀ كرب و بلايت
همرهانت صفى از آينه بودند و خوش آن روز 

كه درخشيد خدا در همة آينه هايت 
كاش بوديم و سر و ديده و دستى چو ابوالفضل

مى فشانديم سبك تر ز كفى آب به پايت 
از فراسوى ازل تا ابد ـ اى حلق بريده!
مى رود دايره در دايره پژواک صدايت 

محمد رضا محمدى نيكو

اوج عطش                   
تو با تنهايى ات از خود فرا رفتى به تنهايى

ولى در خود فرومانديم ما ـ جمع تماشايى ـ 
تو در اندازه  هاى ناگريز ما نمى گنجى

تو را هم با تو مى سنجيم در عزم و شكيبايى
از اول، آخر كرب و بلايت را چنين ديدم: 

تو و هفت آسمان غربت، تو و يك دشت تنهايى!
نواىِ گرية باران در اين شب هاى بى پايان 
به سوگ توست با ما عاشقان گرم هم آوايى

از آن روزى كه خونت بر زمين باريده، گرديده
تمام خاک لبريز از شقايق هاى صحرايى

كسى مثل تو لفظ عشق را معنا نخواهد كرد
كسى مثل تو، مثل تو، به اين ايجاز و شيوايى

زلالى هاى ياران تو را تصوير از اين بهتر 
كه جان دادند در اوج عطش دل هاى دريايى؟

نخواهم  هرگز  تو،  غير  تو،  از  كه  تو،  جان  به 
خواست

ولى دستى تهى دارم، مگر بر من ببخشايى
سهيل محمودى

...اما حيف!                       
نخستين كس كه در مدح تو شعرى گفت، آدم بود

شروع عشق و آغاز غزل شايد همان دم بود 
نخستين اتفاق تلخ تر از تلخ، در تاريخ

كه پشت عرش را خم كرد، يك ظهر محرم بود
مدينه نه، كه حتى مكه ديگر جاى امنى نيست

تمام كربلا و كوفه غرق ابن ملجم بود 
فتاد از پا كنار رود، در آن ظهر دردآلود

كسى كه عطر نامش آبروى آب زمزم بود
دلش مى خواست مى شد آب شد از شرم، اما حيف!

دلش مى خواست صد جان داشت، اما باز هم كم بود!
اگر در كربلا طوفان نمى شد، كس نمى فهميد

چرا يك عمر پشت ذوالفقارِ مرتضى خم بود؟!
عليرضا قزوه

صداى آب
چكه هاى آب

داشتند 
آواز مى خواندند؛

چك...چك.
با چه شهامتى 
داشتند مى گفتند

هيچ كس در 
خانه نيست. 

افسوس كه كسى نفهميده بود،
چكه هاى آب، صداى

تنهايى است؛
نه خراب بودن 

لوله!

زندگى ام
كوچك تر از

اتاقى است به بزرگى
يك كتاب.

سيد مهدى حسينى نژاد، ايلام 
بدرقه

آن روز اگر
دريايى ريخته بودم،

حالا خشك شده بود. 
آن روز مگر 

كاسه آبى بيشتر ريختم 
پشت سرت؟

مى دانم 
نخواهى آمد

و آب هاى جهان 
و در گودى جا پايت 
خشك خواهد شد. 

حميد رضا شكارسرى 

ماره  نوزدهم
43ش بهمن ماه ۱۳۸۵



دو دست كوچك
اصغر استاد حسن معمار

داد. جمعيت صلوات فرستادند و مرد پا به زمين كوفت. 
ـ «حسين جان! حسين  جان! حسين جان!»

حالا تيغة علامت ها بود و پرچم ها، كُتل ها و دست هاى سينه زن ها كه به جاى سينه، بر 
سر مى كوفتند و زنجيرها كه بر سر و صورت نقش مى زد...

با صداى اذان، علامت بر پايه اش روى زمين، قرار گرفت.
مرد روى تخت دراز كشيده بود. موهاى سياه سر و صورتش، چون بوستانى باران 

خورده مى نمود كه جوى زلال چشمانش، در آن جارى شده بود. 
بوى عطرى در مشامش پيچيد. سر را بالا آورد. انگشتان كوچك دخترش، بر شاخة 

گل، حلقه شده بود. 
ـ «قصه ات تمام شد بابا؟»

ـ «اين قصه هيچ وقت تمام نمى شود دخترم. هميشه تازه ست!»
دخترک شانه را بالا انداخت. مرد گفت: «عزيزم، كاش تمام وجودم اشك مى شد و 

امروز روى زمين مى ريخت. دخترم، بابا را با دست هاى كوچكت يارى مى كنى؟»
دختر لبخند زد و به دست هايش نگاه كرد. گفت: «دست هاى من؟!»

چشم هاى مرد درخشيد. دختر، باز گفت: «بابا، تشنه ات نيست؟ مى خواهى برايت آب 
بياورم؟»

ـ «نه، امروز آب نمى خورم اما، دوست دارم دخترم كارى برايم بكند. ببين زهرا جان، 
من مى خونم تو هم دستِ من باش. فهميدى بابا؟»

ـ «بله، چَشم!»
ـ «دو دستى بايد بزنى. محكم!»

ـ «دردت مياد بابا جون. من دلم مى سوزه.» 
ـ «عيبى نداره دخترم. امروز عاشوراست. روز سوختن... تو فقط محكم بزن، همين!»

مرد سر بالا آورد و ناليد:
ـ «تو اى شير كربلا، كه شير از تو بيمناک
دو دست از بدن جدا، فتادى چرا به خاک

تو عباسى اى عزيز! تنت گشت چاک، چاک
چسان جسم پاره ات، برم من سوى حرم 

ابوالفضل باوفا، علمدار لشكرم
مه هاشمى نسب، امير دلاورم!»

صداى مرد در همهمة دور و نزديك صداها گم شد. سرش را بالا آورد و به دست هاى 
كوچك دخترش نگاه كرد. اتاق با پنجرۀ بزرگ سبز و ديوارهاى سفيدش، گِردِ سرش به 

دوران افتاده بود. 
دخترک دلش مى خواست سر روى سينة پدر بگذارد، نواى قلب او را با تمام وجود 
بشنود و پدر موهاى او رانوازش كند؛ اما نگاه مرد پر از التماس بود و پى درپى دست هاى 

خستة دختر را طلب مى كرد. 
ـ «كو اصغرم؟ كو اكبرم؟ كو عباس؟ كو قاسم؟ حسين واى، حسين واى، اى تشنه 

لب... حسين واى، غريب واى!»
باد تندى پنجره را بر هم زد و صداى اذان در اتاق پيچيد. مرد نفس نفس زنان گفت: 

ـ «حالا وقتشه كه بر سرم بزنى!»
ـ «حسين واى! حسين واى»

بغض دخترک هم تركيد. دست هايش را دور گردن پدر حلقه كرد و لب هاى تشنة او 
را بوسيد. 

مرد چشم به تصوير روى ديوار اشك مى ريخت. حس مى كرد از درونش آتش زبانه 
مى كشد. ناگهان صداى دهل و سنج را از دور شنيد. چشم به سوى دخترش گرداند. گفت: 

«پنجره را باز كن، دخترم.»
صداى يا حسين عزادران به درون اتاق ريخت. مرد به تصوير اسب زخمى و چشم هايى 
كه گريان او را در برگرفته بودند، خيره شد. گفت: «دخترم، زن ها و بچه ها كنار خيمه ها 
ايستادند و نگاه كردند؛ فقط نگاه. تشنگى را فراموش كردند و همه چشم به راه آمدن 

سقا ماندند، نه آب!»
آقا امام حسين(ع) با گام هايى كه مى آمد و نمى آمد، وارد خيمه شد. چشم هايش پر از 

اشك بود. كودكى جلو آمد و گفت: «بابا، عموجانم كجاست؟ پس چرا نيامد؟»
آقا به طرف خيمة عباس(ع) رفت و دست بر عمود آن گرفت. همه بى صدا به او نگاه 

مى كردند. خيمه روى زمين افتاد. آقا با غصه زمزمه كرد: «عزيز بابا، دخترم...»
دخترک كه روسرى سفيد گلدار به سر داشت و به تخت پدر تكيه داده بود، با ديدن 
چشمان خيس او خم شد و گوشة روسرى اش را با اشك پدر مرطوب كرد. مرد خواست 
رسم  داد: «اين  ادامه  بغض  با  كشاندند.  ديگر  راهى  به  را  او  چشمانش  اما،  كند  تبسم 
عرب هاست؛ يعنى كه اين خيمه بى صاحب شده و اميدى به برگشتن صاحبش نيست. 
يعنى بچه ها، ديگر منتظر عمو نباشيد. پيكر بى دست عمو، كنار نخلستان، غرق به خون 

افتاده...»
نگاه دختر از چشمان پدر روى آستين هاى خالى اش لغزيد. 

 ■
پرچم هاى سياه در مقابلش در دست باد تكان مى خوردند. مرد خود را مى ديد. علامت 
در روشنايى آفتاب، با تيغه هاى بلند و پرهاى سفيد، با شال هاى ترمة پر نقش و نگار و با 

كبوتر و شير آهنى اش، در ميان دست هاى بلندش آرام گرفته بود. 
و  قراولان  پيش  مى كوبيدند.  سينه  و  سر  به  خيابان  سر  سرتا  در  سياهپوش  مردان 
علامت كشان عزادار به هم  رسيدند. مرد زانو  زد و تا كمر خم شد. رگ پيشانى اش برآمد. 
بلندترين تيغة علامت، با جنبشى كه در آن بود، سر فرود آورد و به علامت مقابلش سلام 
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در وجودم صدايى بود. برگه آزمايش دستم بود. آن را، روى قلبم فشردم. انگار 
اولين تكان هاى موجود كوچك را در وجودم حس مى كردم و آن حس، از آن وقت 
آغاز شد كه دكتر برگه را باز كرد. از روى عينك نگاهى به من انداخت و گفت: 

«مثبت است؛ خانم شما باردار هستيد و از اين به بعد...» 
بقية حرف هاى دكتر را نشنيدم، فقط تكانى عجيب در قلبم احساس كردم. قلبم 
به شدت مى زد. اين، شايد اولين تكان بزرگ در زندگى ام بود. يك موجود كوچك 
در وجود من، از من، كه حال در من رشد مى كرد و اينكه من يك نفر نبودم، حالا 

دو نفر بوديم، با يك قلب بزرگ و يك قلب كوچك كه در وجود من مى تپيد.
تمام راه پله هاى مارپيچ ساختمان را بدون اين كه متوجه شوم و احساس خستگى 
كرده باشم، پايين آمدم. وقتى به بالا نگاه كردم، ديدم تمام مارپيچ  پله ها را يك 
مى پيچيد: «خانم  گوشم  در  دكتر،  حرف هاى  تكه،  تكه  حالا  آمده ام.  پايين  نفس 
مراقب خودتان و كودكتان باشيد! اگر به شما لطمه اى وارد شود، اول آن موجود 

كوچك و بعد خودتان آسيب مى بينيد بعد...» 
خيلى نگران شدم. دستم را آرام زير چادر و بعد زير مانتو بردم و دستى روى 
افكارم  در  مى كردم  حس  را  قلبش  ضربان  انگار  بود،  گرم  گرم  كشيدم.  شكمم 
غوطه ور بودم. شايد به همسرم نگويم كه فرزندى، در خود دارم. نمى دانم، شايد 
يك حس مادرانه و غريب بود كه سعى مى كردم هر طور شده اين موجود كوچك 
را از همه مخفى كنم، يا اينكه همه از روى علاقة زيادى بود كه در اين دقيقه هاى 
كم، نسبت به او پيدا كرده بودم. اما علاقه شديدى هم به همسرم داشتم، او هم 
فرزندش را دوست دارد، تازه اگر بفهمد من باردار هستم، محبتش به من دو چندان 
مى شود يا نه شايد او را از من بيشتر بخواهد... چه فكرهايى كه نمى كنم. به در 

خانه كه رسيدم، جلوى در خانه، دستى روى شكمم كشيدم. 
فهميدم جواب آزمايش مثبت  صداى ضربان قلبش را مى شنيدم. از وقتى كه 
و  بوده  من  شكم  در  ماه  يك  از  بيشتر  كوچكى،  موجود  كه  نمى شد  باورم  است، 
حالا من تازه يك ساعت است كه وجود او را حس مى كنم. قلبش آرام مى تپيد؛ 
شايد هم من فكر مى كردم. كليد را در قفل چرخاندم. پاشنة كفشم لغزيد و درست 
جلوى در خانه، كنده شد. كمى به طرف جلو سكندرى خوردم. خودم را نگه داشتم 
و در را باز كردم، خانه بوى نفتالين مى داد. اين حس مادرانه، تازه در من شروع 
شده بود، شايد هم عادى بود؛ ويار. هميشه مادرم مى گفت دورانى است كه اغلب 
زنان باردار آن را مى گذرانند. تا به حال چنين بويى توى خانه نبود، يا اينكه شايد 
من حس نكرده بودم! اما آن بو برايم رنج آور و سخت بود. خانه برايم دلگير بود 
و پرده هاى خانه انگار مرا دندان مى گرفتند. آن پرده هاى قهوه اى بلند، با لبه هاى 

تورى سفيد و كرم. 
دوباره دست روى شكمم كشيدم. خودم را به طرفى كه كليد برق بود، رساندم. 
در اتاق نور كم فروغى بود، دستم را روى كليد برق فشار دادم؛ لامپ روشن شد. 
همديگر.  با  بوديم؛  او  و   من  نبودم،  تنها  ديگر  حالا  كردم.  اطراف  به  نگاهى 
تا آمدن همسرم ساعت ها مانده بود. چادرم را از سرم كشيدم؛ جرقه  اى مداوم از 
اصطكاک چادر با مانتوام، به وجود آمد. راه افتادم طرف آشپزخانه. بوى خانه آزارم 
مى داد. به طرف يخچال رفتم درِ يخچال را كه باز كردم بوى تند طالبى داخل 
يخچال به وجدم آورد. همان جا نشستم و با كاردى به جان طالبى افتادم و تمام 

آن را در يك چشم به هم زدن، خوردم.
 ساعت ها گذشت. روى تخت آرام خوابم برد. وقتى چشم باز كردم صداى زنگ 
خانه آمد. همسرم كليد داشت؛ پس چه كسى بود آن وقت شب؟ به طرف در حياط 
راه افتادم، چادرم را از لب حوض برداشتم به سر انداختم و در را باز كردم. پيرمردى 

مرد  جلوى در حياط خانه بود. 
گفتم: بله گفت: خانم شما فرزندى داريد گفتم: «نه!» مرد گفت نه! شما فرزندى 

داريد كه الان در وجود شما رشد مى كند. 
حيرت زده و مات و مبهوت نگاهش كردم. هيچ كس خبر نداشت. هنوز چند 

ساعتى بيشتر نبود كه خودم فهميده بودم فرزندى دارم! 

 فاطمه جهانگشته  

تولد آبيل

مرد گفت: «نامش را محمد بگذار» تا به خودم آمدم، مرد رفته بود. و من تنها 
مانده بودم. تا سر كوچه دويدم. هيچ كس نبود فقط اين صدا در گوشم نجوا مى كرد 

«نامش را محمد بگذار» 
سرگردان، به طرف كوچه هاى تنگ و تاريك دويدم. از كوچه كه بيرون آمدم 
اين  شده؟  گذاشت: «چى  شانه ام  روى  را  بزرگش  دستان  بود.  روبه رويم  همسرم 
وقت شب با چادرخانه، توى خيابان چه مى كنى؟» حيرت زده نگاهش كردم. در 
راه كه به خانه باز مى گشتيم. من تمام قضيه را برايش تعريف كردم. وقتى به خانه 

رسيديم فقط شادى همسرم بود و حيرت زدگى من. 
   

سال ها گذشت. نامه رسان، نامه را آورده بود جلوى در حياط. نامه را كه باز كردم، 
چند كلمه بود. «مادر جان دوستت دارم.» نامة محمدم بود؛ از جبهه فرستاده بود. 
هميشه تلگرافى مى نوشت اين بار هم در چند كلمه خلاصه كرده بود: «مادر جان 
دوستت دارم. به پدر سلام برسان!» نامه را روى قلبم فشردم. آهى از گلويم برآمد. 
به طرف اتاق دويدم. منتظر بودم تا همسرم بيايد و با نامة محمد خوشحالش كنم. 

وارد اتاق شدم، روى تخت ولو شدم، چشم به سقف دوختم. به فكر فرو رفتم!...
اگر محمد بيايد، آرزوهاى فراوانى برايش دارم. وقتى بيايد، زير بال و پرش را 
كار  يك  دنبال  نه،  كه  يا  مى كنم؛  اجاره  برايش  دكانى  نزديكى  همين  مى گيرم، 
و  بخواند  درس  دهد،  تحصيل  ادامة  مى گذارم  اصلاً  نه،  مى گردم.  برايش  دولتى 
وارد دانشگاه شود. اگر خودش كسى را زير سر داشت، برايش زن مى گيرم وگر نه، 

مى گردم محجوب ترين دختر فاميل را برايش مى گيرم، بعد او ازدواج مى كند...
خوابم برد. بيدار كه شدم، صداى زنگ در حياط مى آمد! چادرم را از روى لبه 
تخت برداشتم و به طرف در حياط رفتم. مردى بود با لباس هاى خاكى رنگ و 
گفتم:  هستيد؟»  آبيل  محمد  مادر  شما  «خانم!  گفت:  من  به  رو  نافذ؛  چشمانى 

«بله.»
او دستى طرف جيب بغلش برد. نامه اى را طرفم دراز كرد و گفت: «مادر جان! 

محمد شما امشب مهمان خداست.»
وجودم  در  صدايى  هيچ  ديگر  زدم؛  چنگ  موهايم  بر  چادرم،  زير  بردم  دست 

نبود. 
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شب آمده، هان، مراقب هم باشيد
در موج تقلبات، درهم باشيد

هنگام كپى گرفتن از مدركتان
دلواپس سيمكارت خود هم باشيد

1 - اين سيمكارت ها هم براى خودش داستانى دارد. 
بعضى ها دارند كپى اش مى كنند و بعضى ها هم، مى خواهند 

براى مقابله با آن، كارهايى بكنند. 
شب بود و بزرگراه و دل، زارى كرد

معشوقه بر انديشه من، يارى كرد
شب ماند و بزرگراه، و معشوقه برفت

در اوج ترافيك، عجب كارى كرد
2 - ترافيك بوده، هست و خواهد بود. در حقيقت، براى 
ازلى و ابدى است. يك  ما تهرانى ها، يك پروسه تقريبا ً 

خبر هميشگى. 
يك دوره، مقررات تان حرف نداشت!

برنامه روزگارتان حرف نداشت!
اين را كه تو گفتى، همگان مى دانند

تكرار مكررات تان حرف نداشت
وزير   ) متكى  نبايد،  كه  گفت  سابق  شريعتمدارى   - 3
و  پسته  نوع  از  هم  آن  صادرات،  به  هرگز)  خارجه؟  امور 

فرش و پتروشيمى داشته باشيم.
حيف است كه درگير تضارُب بشوى

در اول شام عاشقان، صُب بشوى
اى گوجه كه روى و پشت تو، گلگون است

حيف است كه در ميان ما، رُب بشوى
در سفره پاچه خوارها، غم شده است

انگار نه انگار يكى كم شده است
من در عجبم چه جاى غم وقتى كه:

يك دانه ز خُل هاى جهان كم شده است
5 -  همه كاره تركمنستان هم رفت. عجيب است ها، 
اعجوبه هايى  چه  با  نمى فهميم  هستند،  كنارمان  وقتى  تا 

همسايه ايم، وقتى كه رفتند تازه دوزارى مان مى افتد.
شورا كه صداى تو دماغى دارد

در ينگه جهان، كباب و باغى دارد
مانند ملوس ِ چارده ساله ماست
صد عشوه به شيوه الاغى دارد

تهران،  سبزى  و  ميوه  فروشندگان  اتحاديه  رييس   
فرنگى  گوجه  قيمت  شدن  كم  از  خبرى   ً فعلا  كه  گفته 
دست  از  كشيم  مى  چه  هر  كه  ها  فرنگى  اين  از  (امان 

آنهاست) نيست، بايد تا آخر دى صبر كنيم. 
به  دارد  حسابى  روزها،  اين  هم  امنيت  شوراى   -  6
و  روسيه  به  كه  حالى  همه  اين  حيف  مى دهد.  حال  ما 
هند و چين و اينها مى دهيم تا خير سرمان، بالاخواه مان 
فنى،  كميته اى  تشكيل  از  خبر  تهران،  دادستان  دربيايند. 

براى پيگيرى پديده كپى سيمكارت ها داد.

خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت 
شو

بنويسيم،  گفتيم  شنيده ايم  خيلى  را  زير  شعر 
شايد برايتان جالب باشد. 

يك پند ز من بشنو، اى  روشنى ديده
بنويس به خط زر اين پند پسنديده

آن را تو هزاران بار هر روز بخوان با خود
هستى اگر، اى دلبند، از مردم فهميده

كار تو شود با آن، بس راحت و بس آسان
جز خير كسى زين پند نشنيده و ناديده

 گر روغن و نان خواهى، هم كاسه ملت شو
خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو
با دزد چو بنشستى، هم مسلك دزدان شو

با جمع دغل بازان، هم سيرت و همسان شو
با مست بكن مستى، با پست بكن پستى
با جاهل و بى دانش تو جاهل و نادان شو

با اهل خوشى سرخوش، با اهل طرب خندان
با اهل غم و ماتم نالنده و گريان شو

گر روغن و نان خواهى، هم كاسه ملت شو
خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو

با بنگى و وافورى شو بنگى و وافورى
در محضر كيفوران كن شنگى و كيفورى
با دودى و قليانى شو همدم و هم قليان
گر خلق سماور شد، تو نيز بشو قورى
در جمع تبهكاران زشتى و تباهى كن

در جمع ستمكاران از عدل بكن دورى 
گر روغن و نان خواهى، هم كاسه ملت شو
خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو

ما هر غلطى كرديم تو نيز بكن آن را
دنباله رو ما باش، خواهى نشوى رسوا

خورديم اگر آبگوشت، تو نيز بخور آبگوشت
خورديم اگر پيتزا ، تو نيز بخور پيتزا

چون بوقلمون مى باش خوش جلوه و رنگارنگ
هر رنگ كه ما گشتيم، همرنگ بشو با ما

گر روغن و نان خواهى، هم كاسه ملت شو
خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو

نوكرى را به خاطر بسپار، صدام مردنى است
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طراح: ابراهيم زارعى

1ـ آينده نگر ـ گرد خانه  خدا چرخيدن
2ـ حروف و اعراب كلمه اى را يك به يك ادا 
كردن ـ سخنى كه از معصومين(ع) نقل قول شود 

ـ از سوره هاى مباركه  قرآن كريم
3 ـ تحفه  و پيشكش ـ شادمان ـ زمينه  اثر

4ـ سوره  قلب قرآن كريم ـ پيامبرى
5ـ در كُشتى مى زنند ـ دانه كش بى آزار ـ مادر 

قديمى ـ آفت عمر!
يك  برابر  پيشوندى  ـ  حجّاج  قربانگاه  6ـ 

ميليون ـ سَرور و آقاى عرب 
7ـ از فروع دين مقّدس اسلام ـ چه وقت به 

زبان عربى ـ دعاى صبح جمعه
8 ـ از غزوات پيامبر اسلام (ص) ـ شهر قبله 

ـ  از كشورهاى مسلمان و آفريقايى
9ـ ساز چوپان ـ گريه ـ مادّه  گندزدا ـ راندن 

مزاحم 
10 ـ وقار ـ شكل ها

11 ـ از اقوام ايرانى ـ وسيله  آرد كردن غلاّت 
ـ مشتاق 

12ـ زادگاه حضرت ابراهيم(ع) ـ باغ ـ درخت 
هميشه سبز

13ـ مدرسه  عشق! ـ برجى در نورآباد ممسنى 
كه از جاذبه هاى تاريخى اين شهر است

عمودى 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

1 ـ به ايّام ورود امام خمينى(ره) به ميهن تا 
پيروزى شكوهمند انقلاب گفته مى شود. 

ندارد  قاضى  به  نياز  كه  محكمه اى  يگانه  2ـ 
لئوتولستوى  مليّّت  ـ  پيامبرانش  به  خدا  كلام  ـ 

نويسنده  مشهور 
3 ـ بر كرسى رياست مى نشيند ـ اجر ـ مدفن 

ستّارخان
4ـ وقار و ابهّت ـ دومين حرف الفباى يونانى 

از  كتابى  ـ  معاش  اسباب  ـ  مذّكر  جنس  5ـ 
شيخ مرتضى انصارى 

6ـ ثانى ـ طرز ساختمان يك چيز
وسيله   ـ  اسلام  صدر  در  مرد  شهيد  اوّلين  7ـ 

سوراخ كردن ـ راه رفتن كودكانه 
8ـ از جاذبه هاى ديدنى شهر همدان ـ وسيله  

افقى

پرواز پرنده 
9ـ مقتدر ـ آشكارا و هويدا ـ آخرين 

رمق
10ـ تقويت راديويى ـ نام عمليّاتى در 
دوران دفاع مقّدس كه در روز 10 مرداد 

1366 رخ داد. 
11 ـ درخت زبان گنجشك ـ درخت 
كُنار كه برگ هايش براى تقويت ريزش 

مو نافع است ـ بى رونق 
از  ـ  بهشتى  ميوه   فوتبالى!  ماه  12ـ 

اشكال هندسى
دفاع  دوران  در  عمليّاتى  نام  ـ   13
به  خرداد 1360   21 روز  در  كه  مقّدس 

وقوع پيوست. 

برنده هاى جدول شماره قبل
1 - سيد نبوت مصطفى موسوى- اصفهان

2 - طاهره توفيقى -قزوين

اينجانب............................
متقاضى نشريه شاهد جوان مى باشم كه حق اشتراک آن را :

طى رسيد بانكى پيوست به حساب 21820555بانك تجارت شعبه ميدان هفتم تير تهران (قابل پرداخت در كليه 
شعب بانك تجارت) به نام موسسه فرهنگى شاهد واريز نموده ام.

دقيق:.................................................................................................................................................................. نشانى 
 ............................................................................................

تلفن و كد شهرستان:........................         ............
                                                                امضاء:..........................             تاريخ:.................................

اشتراک ششماهه: 1500 تومان     يكساله :3000 تومان

نشانى مجله: تهران صندوق پستى 15715/194 
 88823584 تلفن: 
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 اين اولين تنديس ايثارگرى هاى شما بود؟
 بله، شايد آخرين آن هم باشد.

 چرا؟ آخرين تنديس؟
جبهه  نداشتم. در  لياقت  كردند، من  تنديس را هم دست اندركاران لطف  همين   

ايثارگرى هايى شد كه من در اين دايره قرار ندارم. 
 نامش را چه مى گويند؟ معرفت؟

 نه، واقعيت را مى گويم. من نفرات زيادى را مى شناسم كه در دوران اسارت، شب 
و روزشان را وقف بچه ها كردند. من در مقابل آنها عددى نيستم. 

 فكر مى كنيد دليل انتخاب شما چه بود؟
 فكر مى كنم دو فاكتور جبهه و جنگ و عرصة علم و فرهنگ ملاک بوده است. 

من بعد از اسارت با وجود مشكلات جسمى و روحى درس خواندم. 
تقدير  شما  از  حالا  جنگ،  از  سال ها  گذشت  از  بعد  كه  نمى شويد  ناراحت   

مى شود؟
 اين غصه ى ندارد. چون ما براى تقدير و تنديس جبهه نرفتيم. براى اعتقاداتمان 
جبهه رفتيم. اما وقتى ارزش ها فراموش مى شود. قصه پر غصه مى شود. متأسفانه الآن 
بچه هاى ايثارگر فراموش شده اند. جامعة امروز هم تعريف درستى از ايثارگرى ندارد. 
به خصوص، در جوامع دانشگاهى. گاهى واقعاً تأسف مى خورم وقتى كه مى شنوم كه 

مى گويند: «بچه هاى ايثارگر مفت دانشگاه آمدند، يا بچه هاى ايثارگر فقط به درد توپ 
و تركش مى خورند.»

  بحث جالبى را مطرح كرديد؛ قبول داريد كه بعضى از ايثارگران فقط با درصد و 
سهيمه وارد دانشگاه مى شوند؟

بيرون به  كنيم و از  صحبت  بدانم،  ايثارگر  خودم را  اينكه  بدون  مى خواهم   من 
اين داستان نگاه كنيم. شما بگوييد اگر ايثارگران نبودند آيادانشگاهى هم بود كه درِ 
كلاسش به روى بچه باز شود؟ بگذاريد يادآور شوم كه صدام با برنامه هايى كه داشت 
و قبل از حمله گفته بود، مى خواست سه روزه خرمشهر بگيرد و هفت روزه در تهران 
مصاحبه كند. بازم ياد آور شوم كه اين جنگ تنها جنگى بود كه تكه اى از خاک ما 
مثل گوشت قربانى كنده نشده است. بچه هاى ما در يك جنگ فرسايشى هشت ساله 
يك وجب از خاكمان را ندادند. به نظر من، اگر حتى بچه هاى ايثارگر نتوانستند درس 
بخوانند، ملامتى متوجه آنها نيست. چه كسى مى داند تير و تركش چه بلايى سر آنها 

آورده يا در شكنجه گاه هاى بعثى چه زجرى كشيده اند...
  شما به آمار خروجى هاى دانشجويان نمونة ما نگاه كنيد. چند درصد ايثارگرند؟ 
باور كنيد درصدى كه براى بچه هاى ايثارگر است، بالاست. من محكم مى گويم از هر 

بيست و پنج نفر از دانشجويان نمونه، پانزده نفرشان از بچه هاى ايثارگرند. 
 من چند مرتبه دانشجوى نمونه شدم و معدل كارشناسى ارشدم 19/66 شد. خب، 
كند.  شركت  كنكور  در  نمى خواهد  شود،  نمونه  دانشجوى  كس  هر  كه  است  قانون 
اين قانون براى همه وجود دارد. طبق قانون كنكور ندادم و براى مصاحبه رفتم. بعد 
از مصاحبه به من گفتند تو رد شدى؟ خيلى خوشحال شدم! يكى از دوستان گفت: 
«فلانى ميدان را خالى نكن، از سهميه استفاده كن.» ولى من كارى نكردم. دوستم 
نامه اى نوشت و دليل رد شدنم را جويا شد. مى دانيد پاسخ شان چه بود؟ آنها گفتند 
«چون ايثارگرى تو مشهود نبود تو را رد كرديم.» خيلى ناراحت شدم و گفتم «اين 
حرفتان را برايم مكتوب بنويسيد تا براى آيندگان ثبت شود.» متأسفانه جوّ بدى حاكم 
ايثارگر  بچه هاى  سهمية  درصد  چند  به  را  دانشجوها  تحصيلى  افت  آقايان  است. 
بسط مى دهند، در حالى كه خيلى از بچه هاى ما، نمونه هستند، مقالات زيادى دارند، 
بدانيد  نداريم.  خوبى  نمودار  كوچك مان  جامعة  در  ما  مى آورند.  كشورى  رتبه هاى 

مشكل جاى ديگر است. 
    

كاش فقط فراموش شويم

سالن مملو از جمعيت است. حتى عده اى نظم ميان رديف صندلى ها را به هم 
زده اند. روى پله ها نشسته اند و گاهى مانع پخش شدن پرتوى نورافكن ها در 
سالن مى شوند. مجرى يك به يك ايثارگران را صدا مى زند. همه بالا مى روند 
و تنديس فداكارى ملى خود را مى گيرند و در ميان تشويق حضار مى نشينند. 
بود  پايين  سرش  بود.  نشسته  پرهياهو  سالن  از  گوشه اى  در  صندلى  روى 
من؟  چرا  نكرده ام.  كارى  كه  «من  نداشت.  خوبى  حس  گم.  افكارش  در  و 
چطور تنديس را بگيرم. وقتى نامى از حاج آقا ابوترابى كه در طول اسارت 
بچه ها را هدايت مى كرد، نيست؛ چطور به چشم هاى يداالله ندرخانلو نگاه كنم 
كارهايى  سال  يازده  طول  در  كه  كسى  گرفته ام.  فداكارى  تنديس  بگويم  و 
مى كرد كارستان؛ چرا نامى از دكتر مجيد نيست و...»نام ها از مقابل چشمانش 
زد. «على رضا  صدا  را  نامش  مجرى  رسيد.  او  به  نوبت  بالاخره  مى گذشتند. 
دو  صدو  با  آزاده  و  نمونه  دانشجوى  حديث،  و  قرآنى  علوم  دكتراى  حسنى، 
و...»چاره اى  صورت  پا،  دست،  كمر.  ناحيه  از  جانباز 55درصد  و  اسارت  ماه 
نداشت. او انتخاب شده بود. دستى به خط تيرى كه روى صورتش بود كشيد. 

دست خسته اش را به صندلى، ستون كرد و برخاست...

مهدی بياتمهدی بيات

  حال و هواى درس خواندن در اين سن و سال چگونه است؟ خسته 
كننده نيست؟ 

ـ انسان اگر انگيزه سالمى داشته باشد سن و سال مهم نيست، همان طور كه در 
جنگ چون انگيزه ها سالم بود سن و سال مشخص نبود، مثل واقعه عاشورا كه در آن 

هم حبيب بن مظاهر 70 ساله و هم على اصغر شش ماهه در آن شهيد شدند. 
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دقيقاً  كه  بود  زمانى  من  اسارت  لحظة  بهترين 
شكنجة  افسران  از  يكى  جلوى  آزادى»  «لحظة  در 
شكنجه گر  افسر  اين  نداديم.  باج  و  ايستاديم  عراقى 
يازده  بود،  معروف  صورتى  پلنگ  به  بچه ها  بين  كه 
سال بچه هاى ما را وحشيانه زد؛ طرف جنون داشت. 
اگر كسى را پيدا نمى كرد. سيم كابل را به در و ديوار 

مى كوبيد يا بچه ها را در فاضلاب فرو مى كرد. 
داده  گير  بچه ها  به  افسر  همين  آزادى  لحظة  در 

بگذاريد.  شلوارتان  داخل  را  لباس هايتان  بايد  كه  بود 
حالش  شده  طور  هر  مى خواستيم  اما،  نبود.  بدى  كار 
صدا  و  سر  چه  هر  طرف  خير  به  يادش  بگيريم.  را 
شلوارش  داخل  لباسش را  حاضر نشد  هيچ كس  كرد 

بگذارد. 
بدترين لحظة آزادى هم، زمانى بود كه پدر و مادرها 
و  مى گرفتند  ما  از  را  مفقودالاثرشان  بچه هاى  سراغ 

مجبور بوديم سرمان را پايين بيندازيم. 

 بگذريم. تنديس را چه كار كرديد؟
 هيچ. گذاشته ام گوشة خانه. 

 حالا كه تنديس را نگاه مى كنيد، در ذهنتان چه خبر است؟
بر  جديدى  مسئوليت  تنديس،  اين   ... و  جانبازى  ايثارگرى،  مسئوليت  از  بعد   

دوش من گذاشت. 
 از كدام مسئوليت حرف مى زنيد؟

 اين تنديس بايد به من تذكر بدهد كه فداكار بمانم، باور كنيد اگر هر بار كه 
نگاهش مى كنم به من تذكر ندهد، همين طلا را تقديم شما مى كنم. چون براى 

من ارزش ديگرى ندارد. 
 فكر نمى كنيد اگر مسئوليت هايتان كمتر بود، راحت  تر زندگى مى كرديد؟

مقصد  به  بايد  كه  داريم  بارهايى  ما  مى كند.  بزرگ  را  ما  كه  مسئوليت هاست   
برسانيم. 

تنديس  يكى  داريد؛  تنديس  دو  شما  ما  نظر  از   

بودند  برده  بو  چون  تعبيرى  به  مى زدند.  پاتك  عراقى ها   ■
مى خواهيم حمله كنيم، مى خواستند عمليات را به تأخير بيندازند. 
ساعت 10 شب بود. اسلحه ها را تميز كرديم و وصيت نامه ها را 
نوشتيم. وسايل اضافه را داخل ساک گذاشتيم. با بچه ها زيارت 
عاشورا خوانيدم و حركت كرديم. بيست متر به خاكريز عراقى  ها 
مانده بود كه تير به دست من خورد. چند لحظة بعد... خيال كردم 
پايم قطع شد و... چند دقيقة بعد فكر كردم ديگر كارم تمام است. 
اشهدم را خواندم اما، خبرى نشد. تير ديگرى به صورتم خورد. 

تير بعدى نزديك نخاع ام خورد؛ از پهلويم خارج شد و شانه ام را 
سوراخ كرد. تير بعدى، به يك طرف دستم اصابت كرد و از طرف 
ديگر خارج شد.  روى زمين افتادم، بيهوش شدم. نمى دانم چقدر 
زمان گذشت اما، وقتى براى لحظه اى چشمانم را باز كردم. ديدم 
يكى از بچه هاى خودى كه خودش هم زخمى بود با سر نيزه 
زمين را مى كند كه مرا تا كمر در گودال فرو كند تا تير به سر و 
قلبم نخورد. يك عراقى بالاى سرم آمد. لگدى به پايم زد. تصور 

مى كرد مرده ام. 

عراقى ها مرا لاى پتو 
گذاشتند و بردند...
 در لحظه  آزادى

داستان اسارت 
 60/1/2 
منطقة شوش

 عمليات فتح    المبين 

  برخورد جوانان هم كلاسى با شما چگونه است؟ براى آنها جالب 
است كه با شما هم كلاس هستند؟

ـ من بين درس خواندم ده سال فاصله افتاد، الان با كسانى هم كلاس هستم كه 
سه سال بعد از اسير شدنم به دنيا آمدند، بعضى وقت ها مى بينم معدل آنها 13، 14 
شده و يا حتى مشروط شده اند، اين در حالى است كه تمكن مالى دارند و هيچكدام 
از مشكلات ما را هم ندارند، به آنها مى گويم من از 20 درصد وقتم استفاده كرده ام 

و معدلم 19/66 شده.
  پس به آن ها راهنمايى مى دهيد؟

را  تلويزيون  سريال هاى  همه  كه  است  واجب  شما  بر  مگر  مى گويم  مثلاً  بله،  ـ 
نگاه كنيد. 

كه  مى دانيد  مى بينيد؟  چگونه  را  حاضر  حال  جوان  نسل  كل  در    
خيلى ها آنها را قابل اعتماد و اتكا نمى دانند؟   

ـ اين من هستم كه بايد از اين نسل، نسل خوبى بسازم، من هر چه دارم از پدر و 
مادرم دارم و اين را بايد به نسل بعد منتقل كنم. 

بين نسل جديد و قديم گسستى به وجود آمده، ما بايد ارتباط خودمان را با اين 
جوانان كه قشرى فعال و پويا هستند گسترده تر كنيم، بزرگ ترها بايد دست جوانان 

را بگيرند و گوهر باطنى آنها را از بالقوه به بالفعل تبديل كنند.
  پس معتقد به ساختن نسل از سوى نسل پيشين هستيد؟

ـ نه به اين صورت، به تعامل و رفع اين گسست معتقدم 
  يك تعامل دو طرفه؟

به  را  جوان ها  هم  قديمى ها  و  نمى فهمند  قديمى ها  كه  نگويند  جوان ها  بله،  ـ 
بى مبالاتى متهم نكنند. 

جانبازى و ايثارگرى و ديگرى همين تنديس كه گرفتيد، آيا مقايسه اين دو تنديس 
مضحك است؟

 (مى خندد) بله. آنها را نمى شود كنار هم گذاشت. امروز اگر به من تنديس مى دهند. 
در ساية همان دنياست. همان چيزهايى است كه در جنگ و اسارت كسب كردم. 

 و حرف آخر؟
 اول، دوست دارم به ايثارگران بگويم، درس بخوانند. چون ايثارگرى بعد از جبهه 
هم مصداق دارد. جنگ ما يك جنگ اعتقادى بود. درس خواندن ما هم بايد مبناى 

اعتقادى داشته باشد. 
دوم، ضمن تشكر از مسئولان و دست اندركاران كه به من عنايت داشتند. بياييد از 
امروز كميته اى تشكيل بدهيم تا فداكارى هاى واقعى را پيدا كنيم و آنها را ارج بنهيم، 

بلكه غبار فراموشى روى آنها را نپوشاند. 
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راهنماى گام به گام جستجو و يافتن نرم افزارهاى جاسوسى و جاسوس افزار
كار  كُند  اواخر  اين  آيا  است؟  شده  آميز  اسرار  كمى  شما   PC نمى كنيد  فكر 
نمى كند؟ آيا تنظيمات اينترنتى شما به طور مرموزى تغيير نمى كنند؟ آيا PC شما 
آن طور كه بايد، عمل مى كند؛ فكر نمى كنيد در كامپيوتر شما يك برنامة غير معمول 
وجود دارد؟ روبه رو شدن با اين سؤالات و برخورد با رويدادهايى مشابه، ممكن 
است شما را سريع به ياد ويروس و به دنبال آن، نصب يك ضد ويروس خوب 
بيندازد. اما به سرعت تصميم نگيريد. ممكن است اتفاقاتى كه در PC شما رخ 
افزار  جاسوس  يك  رخنة  بيانگر  احتمالاً  كه  باشند  داشته  ديگرى  دليل  مى دهند، 
است. دلايل زيادى مثل نبود يك سيستم حفاظت منسجم و منظم، مى تواند اين 
نوع تهديدها را افزايش دهد. در اين مطلب با نشانه هاى بارز حضور يك جاسوس 

افزار آشنا مى شويم تا بتوانيم آن ها را به راحتى شناسايى كنيم و از بين ببريم. 
شناخت نشانه ها

رايج ترين نشانه هاى وجود يك جاسوس افزار را بايد در ظاهر سيستم خود بيابيد. 
بنابراين شايد اصلاً نيازى به جستجوهاى وقت گير و كنكاش هاى فراوان نباشد. 
مثلاً هنگامى كه به PC خود وارد مى شويد يا هنگامى كه مرورگر اينترنتى خود 
P زيادى كه در قالب  op –up را راه مى اندازيد، به طور غير عادى با پنجره هاى

پيام هاى تبليغاتى يا پيغام هاى اخطار ظاهر مى شوند، روبه رو خواهيد شد. 
تغيير ظاهرى مرورگر 

ديگر آن كه وقتى مرورگر خود را باز مى كنيد، متوجه مى شويد كه ظاهر آن به 
گونه اى غير عادى تغيير كرده است و مثال هاى ديگرى از اين دست. پس اولين 

نشانه ها را بايد در ظاهر برنامه هاى خود بيايد.  
تغيير تنظيمات كليدى مرورگر اينترنت

نشانه هاى  ديگر  از  خودكار،  طور  به  اينترنت  مرورگر  كليدى  تنظيمات  تغيير 
به  را   WWW.google.com سايت  مثلاً  است.  جاسوس افزار  يك  وجود 

عنوان Homepage انتخاب كرده ايم. ولى هر بار كه مرورگر را اجرا مى كنيم 
اولين صفحه اى را كه خواهيم ديد، چيز ديگرى است. اين امر به خصوص دربارۀ 
برخى  از  كه  هايى   Activex زيرا  است.  صادق   Internet Explorer
سايت ها به طور ناخواسته وارد PC مى شوند، مى توانند بدون آنكه شما متوجه 

چيزى شويد، به راحتى اين كار را انجام دهند. 
نوار ابزارهاى ناآشنا

از ديگر پديده هاى غيرعادى كه ممكن است يك جاسوس افزار دليل آن باشد، 
 Internet مختلف  بخش هاى  در  معمول  غير  و  ناآشنا  ابزارهاى  نوار  پيدايش 
Exploper است. ممكن است اين نوار ابزارها مستقيماً زير نوار آدرس IE قرار 
بگيرند يا در مواردى ديگر روى pc نصب شوند، ولى به گونه اى هوشمندانه با 
كليدها و ساير نوار ابزارها تركيب شوند كه يا اصلاً متوجه آنها نشويم يا اگر هم 

بشويم، هيچ سوءظنى دربارۀ آنها نداشته باشيم. 
براى آن كه بتوانيد ليستى از نوار ابزارهاى افزوده شده به IE را مشاهده كنيد، 
Internet Exploper را باز كنيد و به منوى View – Toolbars سرى 
 Internet بزنيد. توجه كنيد كه هر چيزى غير از كليدها و نوار ابزارهاى استاندارد

Exploper و در كل هر برنامة ثابتى، مى تواند نوعى جاسوس افزار باشد. 
با چشمانى باز به دسكتاپ نگاه كنيد

حتماً بعد از هر بار استفاده از اينترنت هر بار روشن كردن كامپيوتر، حتماً به 
آيكون ها نگاهى بيندازيد و مطمئن شويد كه آيكون مشكوک و جديدى كه غير 

عادى باشد روى دسكتاپ اضافه نشده باشد. 
جستجو براى يافتن جاسوس افزار 

اگر آيكون جديدى مشاهده كرديد، تا زمانى كه از ماهيت آن مطلع نشده ايد، 
به هيچ وجه روى آن كليك نكنيد. اگر هم به اين نتيجه رسيديد كه اين آيكون 
براى شما ضرر دارد، حتماً آن را از دسكتاپ پاک كنيد و سپس با استفاده از يك 

دانش رايانه 
يوسف قديانى
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برنامة anti spy ware (ضد جاسوس افزار) ساير بخش هاى مرتبط با آن 
را شناسايى و پاک كنيد. 

كه  است  كنجكاوى  حس  باره  اين  در  كه  كنيم  اشاره  است  لازم 
آيكون  روى  دارند  دوست  كاربران  اغلب  زيرا  مى شود.  دردسر  بروز  باعث 
تازه وارد كليك كنند تا ببينند ماهيت آن آيكون چيست و اينجاست كه كار 
دستشان مى دهد. بنابراين اميدواريم كه در اين زمينه بتوانيد حس كنجكاوى 
خواهيد  زيادى  آسيب هاى  صورت  اين  غير  در  چون  كنيد.  كنترل  را  خود 

ديد. 
يكى از بهترين منابعى كه مى  توان از طريق آن جاسوس افزارها را شناسايى 
كرد، رجوع به زبانة Processes در بخش Task Manager ويندوز 
است. اگر در ليست به فايلى برخورديد كه به نظرتان غير عادى بود، نام و 
www.processlibrary. مشخصات پردازشى آن را برداريد و به سايت
com مراجعه كنيد. در اين سايت مى توانيد دربارۀ آن فايل بيشتر تحقيق 

كنيد. 
مشكوكى  چيز   Task Manager پنجره  پردازشى  ليست  در  اگر  ـ 
در  يا  است  شده  عوض  شما   Homepage اگر  كنيد.  باز  را   IE نيافتيد، 
قسمت Favorites با انبوهى از سايت هاى غير متعارف روبه رو شديد، در 
سلامت كامپيوتر خود ترديد كنيد. بهتر است به نوار ابزارها هم توجه كنيد و 

ببينيد كه آيا چيزى تغيير كرده، كم شده است يا خير.
امنيتى  برنامه هاى  ابتدا  دارند  سعى  جاسوس افزار  برنامه هاى  از  خيلى 
سيستم را غير فعال كنند.براى آنكه مطمئن شويد اين اتفاق نيفتاده است، 
در   Security Center پنجرۀ  هستند،  فعال  امنيتى  برنامه هاى  يعنى 
كنترل پانل را باز كنيد و مطمئن شويد كه هر آيتم روى ON تنظيم شده 
است. چراغ زرد يا قرمز شايد نشانگر اين باشد كه يك جاسوس افزار به رايانه 

شما نفوذ كرده است. 

 Access تعمير كارى براى
 Microsoft نرم افزار  وسيله  به  شده تان  ايجاد  فايل هاى  اگر 
شده اند،  خراب  يا  نمى شوند  باز  و  هستند   (mdb) پسوند  با   Access
 Access Repair DataNumen برنامه  نباشيد.  نگران 
اطلاعات  بازيابى  به  مى تواند  دارد  كه  فناورى اى  با   Advanced
سايت از  برنامه  اين  بپردازد.   Access آسيب ديدۀ  فايل هاى  از 

 www.repair– access.com قابل دانلود است.  

خبر 
گوگل همكار پزشكان

موارد  تشخيص  در  را  پزشكان  مى تواند  گوگل  جست وجوگر  موتور 
سخت بيمارى يارى دهد. 

يك تيم از پزشكان استراليا در يك تحقيق، دربارۀ 26 مورد بيمارى از 
گوگل استفاده كرده اند كه از اين تعداد 15 مورد به صورت آنلاين درست 

تشخيص داده شده بودند. 
براى  مفيدى  كمك  مى تواند  گوگل  پزشكان،  از  عده اى  عقيدۀ  به 
تشخيص بيمارى باشد. اما به گفتة متخصصان انگليسى اينترنت جانشين 
ميليارد  سه  شامل  گوگل  جستجوگر  موتور  نيست.  پزشك  براى  خوبى 
تشخيص  براى  خوبى  بسيار  كمك  مى  تواند  گوگل  است.  پزشكى  مقالة 

بيمارى  هايى با علايم يكسان باشد. 

آموزش
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علم  اين  ديد.  خواهيم  را  تكنولوژى   ناتو  حتماً  كنيم  نگاه  فنآورى  آيندۀ  به  اگر 
نقطة تلاقى تفكر و عمل دانشمندان در رشته هاى مختلف است. اگر بخواهيم هدف 
نانوتكنولوژى را در يك جمله بگوييم، بايد عنوان كرد: «نوسازى ملكول به ملكول از 

تغيير آرايش ساختار اتم به اتم.»
در نانو تكنولوژى ملكولى، توانايى آرايش دوبارۀ مواد با دقت اتمى مورد توجه قرار 
فنى  پيشرفت  در  مهم  اجزاى  از  يكى  و  نوظهور  فنآورى  يك  فنآورى،  اين  مى گيرد. 
شتاب  با  و  است  شده  آغاز  زمينه  اين  در  رقابت  كه  سال هاست  و  است  حاضر  قرن 
زيادى هم ادامه دارد. نانوتكنولوژى در كنار تكنولوژى هايى همچون كامپيوتر، اطلاعات، 

بيوتكنولوژى، از تكنولوژى هاى برتر قرن 21 است
نانوتكنولوژى چيست؟

بهبود توسعة به كار گيرى ساختار و ادواتى با اندازۀ يك تا 100 نانومتر (مقياس اتمى 
ملكول) كه در آنها خواص فيزيكى، شيميايى و بيوتكنولوژيكى جديدى پديدار مى شود، 

مفهوم نانوتكنولوژى است. 
ذرات  مى توانيم  كنيم  نگاه  پيچيده  ادوات  و  ساختارها  سازندۀ  پيش  مواد  به  اگر 
نانومترى را ببينيم كه استفاده از آنها سبب بهبود و تغيير پديده هاى فيزيكى ـ شيميايى 
يا فرآيندهاى بيولوژيكى مى شود و باعث بروز خواص جديدى مى شود كه اين خواص 

نيروى محركه را به وجود مى آورند كه باعث پيگيرى و انگيزۀ بيشترى براى تحقيقات 
مى شود. 

ماهيت نانوتكنولوژى:
ـ ماهيت نانوتكنولوژى عبارت است از توانايى كاركردن در تراز اتمى، ملكولى و فرا 
ملكولى  در ابعاد بين يك تا 100 نانومتر با هدف ساخت و دخل و تصرف در چگونگى 
آرايش اتم ها يا ملكول ها. اين عمل بايد توسط وسايلى انجام شود كه توانايى هاى جديد، 

در ابعاد بسيار كوچك دارند.  
خاصيت: 

خاصيت محصولات تهيه شده و به دست آمده از نانوتكنولوژى به چگونگى ترتيب 
قرار گرفتن اتم ها در كنار يكديگر بستگى دارد؛ يعنى اگر ما بتوانيم اتم ها را نو آرايى 
آرايى   نو  از  مثلاً  مى توانيم  بچينيم،  هم  كنار  در  جديد  شيوۀ  با  نو  از  را  آنها  و  كنيم 
اتم هاى ذغال سنگ، الماس توليد كنيم يا با نوآرايى اتم هاى شن و ماسه، تراشه هاى 
و  اتمى  سطح  در  ماده  دستكارى  به  توانايى  اين  صورت،  هر  در  بسازيم.  كامپيوترى 

ملكولى مى پردازد. 
همچنين نانوتكنولوژى بر پاية نظرات بسيار ساده اى استوار است: هر ماده روى كرۀ

ظهورناننو و 
ى نو

ولوژ
تكن

ظهورنا
ى نو

ولوژ
تكن

على ظريف ابن كاظم
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 زمين از ملكول هايى ساخته شده است كه خود از 
يك يا چند اتم ساخته شده است كه خود نيز از يك 
يا چند اتم تشكيل شده اند و اگر بتوانيم اين اتم ها و 
پيكربندى  و  آرايش  با  و  كنيم  دستكارى  را  ملكول ها 
معينى در كنار يكديگر قرار دهيم بايستى بتوانيم هر 

چيزى را كه مى خواهيم پديد بياوريم. 
اقتصاد:

است  شده  زده  تخمين  دهه،  يك  حدود  طى  در 
از  دلار  تريليون  يك  حدود  پاية  نانوتكنولوژى  كه 
محصولات جديد، فقط در ايالات متحدۀ آمريكا را به 
حدود  دنيا  سرتاسر  در  و  است  داده  اختصاص  خود 
800/000 تا 2/000/000 فرصت شغلى گوناگون را 

به ارمغان آورده است. 
آينده: 

صنايعى كه در آيندۀ نزديك، نانوتكنولوژى بر آنها 
با شدت و ضعف هاى بالا و پايين اثر نامطلوبى به جاى 
تخريب و  دگرگونى،  باعث  احتمالاً  خواهد گذاشت و 
و  مراقبت  از:  عبارتند  شد  خواهد  آنها  ورشكستگى 
الكترونيك،  مدت،  طولانى  مراقبت  سلامتى،  ايمنى 
مواد  تهية  و  توليد  بسته بندى،  ارتباطات،  و  مخابرات 

شيميايى، پلاستيك ها، پوشاک، دارويى و دخانيات.
كاربردها:

عبارتند  نانوتكنولوژى  بالقوۀ  كاربرد  زمينه هاى 
كامپيوتر،  (قدرت)،  برق،  ارتباطات،  الكترونيك،  از: 
صنايع شيميايى و دارويى، بهداشت و محيط زيست، 
ملى،  امنيت  بيوتكنولوژى،  اطلاعات،  تكنولوژى 

پزشكى و انرژى.
نانوتكنولوژى قبلاً در آنها كار كرده  زمينه هايى كه 
توزيع  و  توليد  دارويى،  و  پزشكى  از:  عبارتند  است 
شيميايى،  مواد  ارتباطات،  مخابرات،  نساجى،  انرژى، 
علوم مهندسى مواد، محيط زيست، فنآورى اطلاعات، 

صنايع دفاعى، خودرو و هوا فضا.
مزاياى نانوتكنولوژى:

1/ با استفاده از نانوتكنولوژى، محصولات مى توانند 
از 5 برابر قوى  تر، تا 15 برابر مؤثرتر و ميليون ها برابر 

فشرده تر يا بهتر عمل كنند. 
عرض  در  مى توانند  نانوتكنولوژى  محصولات   /2
پخش  ساعت  چند  عرض  در  و  طراحى  روز  چند 

شوند. 
3/ مى توان محصولات را از قبل طراحى كرد و به 

عبارتى از پيش طراحى شده باشند. 
مفيد  مطلقاً  نانوتكنولوژى  كه  نيست  طور  اين  البته 
باشد و فقط محاسن و مزايا داشته باشد، بلكه استفادۀ 
نادرست از نانوتكنولوژى مى تواند منجر به بسيارى از 

مصيبت ها و فجايع غيرقابل پيش بينى شود. 
شما هرگز نخواهيد دانست صد سال ديگر چگونه 
مى شود زندگى كرد مگر اينكه، نانوتكنولوژى به شما 

اين اجازه را بدهد. 
   Nano technology – Mick با استفاده از كتاب

     wilson, Geoff Smith

چرا غذا در زودپز زودتر مى پزد؟
قبل از جواب دادن به اين سؤال بايد اطلاعاتى 
در مورد فشارجَو و رابطة آن با دماى جوش آب 
داشته باشيم. نگران نباشيد اين اطلاعات را ما 

به شما مى  دهيم. 
تا حالا چندين بار شنيده ايد كه دماى جوش 
آب 0C100 = 0C9906 درجة سانتى گراد است 
درياست  سطح  مخصوص  جوش  دماى  اين  اما 
بدين  اين  اتمسفر)   1atm= 1 فشار در  (يعنى 
معنى است كه با بالا رفتن از سطح دريا دماى 
در  مثلاً  است.   0C 100 از پايين تر  آب  جوش 
مى آيد.  جوش  به   0C93 دماى  در  آب  تهران 
دماى  باشد.  جَو  فشار  از  بيشتر  فشار  اگر  پس 
در  شود.   0C100 از بيشتر  بايد  هم  آب  جوش 
زودپزهاى خانگى همين اتفاق رخ مى دهد يعنى 
باعث  زودپز  محيط  درون  در  فشار  بردن  بالا  با 
اين  «در  مى شوند.  آب  جوش  دماى  رفتن  بالا 
شرايط آب در حدود 0C150 درجة سانتى گراد 
به جوش مى آيد.» حالا شما بگوييد مى شود آب 

را 0C1 درجة سانتيگراد به جوش آورد؟   
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مستحبى كه واجب نشد
نقل است آن قدر رسول اكرم(ص) به بهداشت دهان و دندان تأكيد 
واجبات  از  زدن  مسواک  زودى  به  كردند  گمان  يارانش  كه  داشتند 

مى شود. 
نتيجه  اين  به  دانشمندان  و  محققان  سال  هزار  از  پس  امروز  و 
رسيده اند كه ميان پاكيزگى دهان و دندان و خطر ابتلا به بيمارى هاى 

قلبى ارتباط مستقيم وجود دارد. 
از  مراقبت  و  مرتب  زدن  مسواک  شده  انجام  مطالعات  براساس 
از  ناشى  خطرات  دندان،  و  دهان  بهداشت  بر  علاوه  لثه ها،  سلامتى  
حملة قلبى را نيز كاهش مى دهد. افرادى كه دچار بيمارى هاى دندان  
يا لثه هستند دو برابر بيشتر از ديگران در خطر ابتلا به بيمارى قلبى 

قرار دارند. 

اعجاز صوت قرآن 
يكى از راه هاى درمان بيمارى ها، موسيقى درمانى است و بهترين 

موسيقى براى مسلمانان، شنيدن آواى قرآن است.
بر  موسيقى  و  قرآن  آواى  تأثير  «بررسى  عنوان  با  تحقيقى  نتيجة 
قرآن  آواى  اثر  مى دهد  نشان  اسپرم»  رحمى  داخل  تلقيح  موفقيت 

مى تواند در درمان نابارورى تأثير مثبت داشته باشد. 
در  نابارور  زوج   327 روى  پژوهشى  انجام  با  خادم»  «نيره  دكتر 
مشهد به طور تصادفى آنها را به سه گروه تقسيم كرده است. تعدادى 
به آواى قرآن و تعدادى ديگر به موسيقى گوش كرده اند و گروهى نيز 

به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شده اند. 
به گفتة اين پزشك، در مطالعة مذكور ميانگين سن زن و مرد، مدت 
نابارورى، شغل آنها و همچنين روش تحريك تخمك گذارى در هر سه 
گروه تقريباً معادل يكديگر بوده، ولى گروهى كه به آواى قرآن گوش 
نابارورى  درمان  شيوه هاى  به  ديگر  گروه  دو  به  نسبت  بودند  كرده 

بيشتر جواب داد ه اند. 

«ام.اس» و روزه  درمانى
دين اسلام، كامل ترين دين است. براى ما مسلمانان در آن ذره اى 
ترديد نيست اما، نكتة جالب اينكه انديشمندان و محققان غربى نيز 
دست  توجهى  جالب  نتايج  به  روز  به  روز  و  رسيده  اند  نكته  اين  به 
مى يابند. يكى از آنها همين بيمارى «ام.اس» است كه تازه محققان 
به اين نتيجه رسيده اند كه عوارض «ام.اس» با روزه گرفتن كاهش 

مى يابد. 
به  فرد  بدن  ايمنى  سيستم  كه  مى كند  ظهور  زمانى  بيمارى،  اين 
در سنين بين  بافت هاى مغز نخاع حمله مى كند. اين بيمارى معمولاً 
سلول هاى  به  ايمنى  سيستم  سلول هاى  حملة  با  سالگى   40 تا   20
عصبى و نابود كردن سپر دفاعى آنها آغاز و فعاليت هايى از قبيل راه 
رفتن براى شخص دشوار مى شود و عوارضى نظير خستگى، لرزش و 

فلج به همراه دارد. 
تحقيقات تازه، توجه دانشمندان را به تأثير هورمون «لپتين» كه در 
كاهش اشتها نقش دارد جلب كرده است. اين هورمون در عين حال 

مى تواند نحوۀ فعاليت سيستم ايمنى را تغيير دهد. 
پيش  محققان ايتاليايى در بررسى خود مشاهده كرده اند كه دقيقاً 
برابر  دو  به  بدن  در  موجود  هورمون «لپيتين»  ميزان  بيمارى  ظهور  از 

افزايش مى يابد. 
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دوپينگ با جوانة گندم 
مصرف  نان  پخت  براى  كه  است  آرد  گندم،  استفادۀ  مهم ترين 
آن  به  كه  محترم  قدر  آن  و  است  سفره  بركت  كه  هم  نان  و  مى شود 

سوگند نيز ياد مى كنند. 
محققان  دارد.  سزايى  به  اهميت  هم  گندم  جوانة  مى بينيم  حالا  و 
علوم تغديه به اين نتيجه رسيده اند كه انرژى نهفته در جوانة گندم 
باعث مى شود تمام سلول هاى بدن زنده و شاداب شوند و به فعاليت 

خود ادامه دهند. 
هستى  عالم  انرژى هاى  و  نيروها  بزرگ ترين  گندم  جوانة  درون  در 
همة  نگهداشتن  شاداب  و  تغذيه  خون سازى،  باعث  كه  شده  نهفته 

سلول هاى بدن و در نهايت جارى شدن انرژى در بدن مى شود.
اگر كسى هر روز صبح از جوانة گندم همراه با شير و عسل استفاده 

كند، انرژى را در طول روز از دست نمى دهد. 
جوانة گندم حاوى ويتامين هاى B، 6 B، 2 B،1 B 12 وB كمپلكس، 

ويتامين E، منيزيم، آلبومين، چربى ها، املاح معدنى و... است. 

اين قدر براى خودتان نوشابه باز نكنيد!
آخ  استخوانتان  هم  بار  يك  و  كنيد  عمر  سال  هزار  كه  ان شاءاالله 
نگويد كه اگر خدايى نكرده روزى، روزگارى از بد حادثه يكى از همين 
مى گويد.  چه  نگارنده  مى فهميد  تازه  شكست  نازنين  استخوان هاى 
علاوه بر درد و هزينه هاى درمان، متوجه يك درد پنهانى مى شويد كه 
آهسته آهسته شما را مبتلا كرده است، دردى به نام پوكى استخوان! 
ساير  و  شير  هى  حالا  شماست  با  سخنم  روى  محترم،  خانم هاى 
باز  نوشابه  خودتان  براى  هى  نكنيد؛  نوش جان  لبنيات  فرآورده هاى 
زبانم لال بايد بلايى سرتان بيايد كه نوشابه ميل نكنيد و  كنيد؛ حتماً 
يادتان بيفتد كه مايع سفيد رنگى به نام شير هست كه كلى هم مفيد 

است. 
محققان مى گويند خطر ابتلا به بيمارى پوكى استخوان در بين زنانى 
كه براساس عادات نامناسب تغديه، روزانه يك ليوان نوشابه مصرف 

مى كنند، سه برابر افراد ديگر است. 
«پروين رنگاور» يكى از كارشناسان تغذية كشور معتقد است 80 
دچار  استخوانى  مشكلات  به  سالگى   35 از  بعد  كشور  زنان  درصد 
نوشابه  فراوان  مصرف  و  لبنيات  مصرف  عدم  از  ناشى  كه  مى شوند 

است.
از ما گفتن بود از همين امروز مصرف لبنيات را افزايش دهيد. فردا 

كه پا به سن گذاشتيد غُر نزنيد: آخ پام، آخ دستم، آخ...

هسته هاى كشنده
براى اولين بار است كه به شما مى گوييم و ديگر هم تكرار نمى كنيم 
كه هستة زردآلو خطر دارد، سم دارد. ما اين را نمى گوييم؛ از خودمان 
بكشيم،  بالا  را  زردآلو  هسته هاى  تنهايى  كه  نمى آوريم  در  حرف  هم 
بلكه محققان اعلام كرده اند كه هستة زرد آلو به علت داشتن تركيبات 
ساز  دردسر  است  ممكن  شود  مصرف  زياد  كه  صورتى  در  «سيانور» 

شود و منجر به مرگ فرد شود. 
بر همين اساس، پزشكان توصيه مى كنند مصرف هسته هاى زردآلو 

نبايد بيش از دو عدد در روز باشد. 
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رحمان حسينى ـ روستاى بردى زرين آباد
از دور دست براى شما نامه مى نويسم. جايى خيلى دورتر از پايتخت. خوشحالم از اينكه مجله  شما را 
مى خوانم. تنها مجله اى است كه به دستم مى رسد. (به واسطه ى دوستى اهل مطالعه) ـ خيلى خوب است. اما 
كاش در مورد ما جوانان روستايى هم مطلب بنويسيد. از كارگران روستايى كه در شهرهاى بزرگ كار مى كنند، 

از محروميت و... به هر حال منتظر مطالب خوب شما هستيم.
خدا هميشه همراهتان

ـ آقاى حسينى! ما هم خوشحاليم از اينكه مجله ما را مى خوانيد. روى پيشنهادات شما هم فكر مى كنيم. 

مهديا فراهانى ـ نهاوند
باور نمى كردم. اصلاً باورم نمى شد اينقدر با شاهد جوان انُس بگيرم. هر بار كه مجله را مى بينم كلى 
خوشحال مى شوم كه با تازه هايى آشنا مى شوم كه تا به حال نمى دانستم. راستش توليد مجله آن هم از نوع 
جوانش كار سختى است. چون مخاطب شما مخاطب كنجكاو و نكته سنجى است. خيلى  ها مجله توليد مى كنند. 
خيلى ها با مطالب سطحى و فانتزى سعى مى كنند جوانان را سرگرم كنند اما مجله شاهد جوان مجله اى است 
كه تمام تلاشش اين است كه به مخاطب تازه هايى را نشان دهد. خيلى حرف نمى زند، دستور نمى دهد، گول 
نمى زند. فقط مى گويد ما نظرمان اين است شما چه فكر مى كنيد؟ همين كه مجال فكر كردن به ما مى دهيد از 
شما متشكريم. متشكريم كه به ما ارزش مى دهيد. آخر اين روزگار همه فكر مى كنند چون جوان هستيم فقط 
سرگرمى و تفريح نياز داريم. نه. ما به انديشه  نياز داريم. كاش همه جوانان ايران زمين شاهد جوان را مطالعه 

كنند. باز هم از شما متشكرم
ـ خواهر خوبم مهديا فراهانى! ما هم از شما متشكريم واقعاً شرمنده كرديد. 

فاطمه زينلى پور از كرمان
خواهر خوبم، نامه  شما رسيد بسيار گلايه كرده بوديد. راستش از شما تعجب مى كنم كه فكر مى كنيد 
فرزندان معظم شاهد در بهترين دانشگاه ها از بهترين امكانات و سفرها و... بهره مند هستند. باور كنيد دغدغه 
و مشكلات فرزندان شاهد هم مثل دغدغه و مشكلات ساير جوانان است. آنها هم دغدغه كار، دغدغه اقتصاد 

و... دارند. 
خواهر خوبم! در مورد اداره پست رفسنجان هم از ما كارى بر نمى آيد. اميدواريم همه  مسئولان در هر مقام 
و منصبى كه هستند، وجدان كارى و دغدغه مسئوليت، اولويت اول زندگى شان باشد و هدفشان چيزى جز 

خدمت به خلق خدا نباشد. 
و اما در مورد نامه  شما كه براى رئيس جمهور نوشته بوديد. از دوستانمان در سازمان بنياد شهيد سؤال كرديم 
و جوياى او شديم كه چرا چنين اتفاقى افتاده و آنها پاسخ دادند كه ما نامه هايى را كه براى رئيس جمهور ارسال 

مى شود بازگشت مى دهيم تا خود دوستان براى ايشان ارسال كنند.

م ـ تعبدى ـ جهرم
به نام خداوند بخشاينده مهربان 

در شماره  قبلتان مطلبى به عنوان «مى گويند تبرئه اش كرده اند» را در خصوص دانشگاه هاى ما منتشر كرديد 
و از معضلات دانشجو و دانشگاه هاى به اصطلاح بزرگ ما در گوشه اى از ماهنامه تان اشاره كرديد و تنها به اين 
بحث پرداختيد كه با تجمع دانشگاه هاى مختلف فلان مدرک دار سر فلان كار خود نرفته، در صورتى كه هيچ 
ربط و رابطه اى با مدرک خود نداشته و به اصطلاحى تخصصى ندارد. اما مى خواستم من هم همگام با شما اين 

موضوع را از ديد ديگر و جنبه  ديگر بررسى كنم و ديد شما را هم به آن طرف بكشانم. 
بياييد ببينيد فساد در دانشگاه هاى ما به كجا رسيده؟! چرا فلان رئيس فلان دانشگاه ها يا مؤسس آن به 
جاى آنكه به فكر آن باشند كه ظرفيت ورودى سال جديد را به حداكثر موجود برسانند تلاش كنند دانشگاه هاى 
سالم به وجود آورند و خوابگاه هاى سالم داشته باشند نه آنكه فلان پدر در آن جاى اين سرزمين هرگز به خود 
اجازه ندهد دخترک بى تجربه خود را به محل به اصطلاح تحصيلى بفرستد كه هيچ تضمينى براى سلامت 

دخترک نداشته باشد.
آهاى! مسئول فلان دانشگاه، آهاى استاد فلان درس، آهاى فلان مسئول دانشگاه ها يا مؤسسات، شهر 

بدون دانشگاه بهتر است از دانشگاه هاى متولى فاسد. 
[و از مجله سرشار از ذوق و هنرمندانه تان بسيار متشكرم و از خانم ها هاجر تزرى به خاطر دل نوشته  

زيباى شان تشكر مى كنم.
و از ايشان مى خواهم احساس همدرى مرا بپذيرند.]

خواهر خوبم ليلا قيصورى از بدره دره شهر 
نامه  شما رسيد. بخشى از نامه  شما را كه به پدر شهيدتان نوشته ايد مى خوانيم: 

سلام بابا اگر از احوال ما جويا شوى الحمداالله همگى خوب هستيم و به شهادت و رستگارى تو افتخار 
مى كنيم. زيرا كه بالاتر از هر نيكى، نيكى ديگرى هست؛ اما بالاتر از شهادت ديگر نيكى نيست. بابا جان 
يادت هست همان لحظه اى كه داشتم برايت نامه مى نوشتم خبر شهادتت را آوردند و خودكار در دستم خشكيد 
و بى هوش شدم. حالا حالم خوب است، ولى مى خواهم خبر خوشى به تو بدهم. حالا خيالم از هميشه راحت تر 
است و با آسودگى اين نامه را برايت مى نويسم، چون صدام ملعون اعدام شد؛ او كه نقشة نابودى ايران را در 
سر داشت از صحنة روزگار محو شد و با ذلتّ و خوارى از دنيا رفت، امّا شما با سربلندى و افتخار از دنيا رفتيد 

و يادتان هميشه در دلهاست. 
پدر جان! مى دانى چقدر خوشحالم، آنقدر كه بغض 19 سالة گلويم باز شده است و احساس راحتى مى كنم 

كه دشمن اسلام و جنگ تحميلى نابود شد. 
آرزو داشتم كه با دستان خودم چشمان صدام را در بياورم، اما هزاران افسوس كه در مجازات و محاكمه اش 
چنان عجله كردند كه ديگر جناياتش بيشتر فاش نشد و نه تنها من، بلكه تمام درد كشيدگان ابراز تأسف كردند 
كه اين قدر سهل انگارى شد و اعدامش كردند. بايد تكه تكه اش مى كردند و زنده زنده او را مى سوزاندند، چون 

جنايت صدام هزار برابر جنايت يزيد بود. 
بابا جان! خلاصه دعايت مستجاب شد كه حتى در نامه هايت نوشته بودى كه صدام را نفرين كنيد كه نابود 
شود و رزمندگان را دعا كنيد كه پيروز شوند و اكنون كه اين حرف ها را بر بال فرشته ها مى نويسم مطمئنم به 

دستت مى رسند و جواب نامه ام را به من مى دهى.

برادر خوبم آقاى صدرى نيا از تربت جام
نامه  پر از مهر شما رسيد، باوركن ما همه  نامه ها را خط به خط مى خوانيم. در مورد ايميل ها هم بايد بگويم 
كه اگر مسئولان سايت محبت كنند آنها را نيز مطالعه مى كنيم. همان طور كه مجله  ما دير به دست شما 
مى رسد نامه هاى شما نيز دير به دست ما مى رسد. به هر حال بابت همه  تأخيرها و كوتاهى ها از شما عذرخواهى 

مى كنيم. با هم بخشى از نامه  شما را مى خوانيم: 
ماهنامه به سمت نويى پيش مى رود. مطالب جوان پسندتر شده و خواننده را مجاب مى كند تا انتهاى مطالب 
مورد نظرش را ادامه دهد. هدف دار. خيلى وقت بود كه قصد نوشتن را برايتان قضا كردم اما روز سه شنبه 
85/10/12 دل از قضا بريدم و اداى دين نمودم. ماهنامه با اين سبك نوشتارى جديد بسيار متفاوت عمل نموده 
است. حاشيه نرويم! احساس مى كنم در اين مهم خالى بودن بخشى كه دل نوشته هاى دوستان را بازتاب كند 
ملموس است حال موضوعى و حال آزاد. بخشى به نام حياط خلوت يا حرف هاى نگفته يا فقط من و تو يا دورتر 
از همه و خيلى عناوين زيباترى كه به انديشه  عموم منوط باشد. در اين بخش مى توان نامه هايى كه دل نوشته 
محسوب مى شود را انتشار كرد و يا واقعاً متن هاى ادبى يا دل نوشته هاى بزرگ نويسندگان گمنام ايران زمين 
را يافت و منتشر كرد. به هر حال حرف ناگفته زياد است، ولى حيف در قافيه ها مى لنگم. در آخر اين نامه غزلى 
از نوشته هاى گذشته را بازگو مى كنم... به اميد روزى كه تمام دل نوشته ها، سرودن ها، فكر كردن ها، نفس 

كشيدن ها، خنديدن ها، بارانى شدن ها و... براى باقى باشد. براى آخر كلام نثر مناجات مرا آمين بگوييد.
دل داده ام به دست زمانه به دست باد             تا راحتم كند شبى از گريه  زياد 

تا بغض خيس شيشه اى ام را ترَک دهد           يا بشكند سكوت گلو، هر چه باد، باد
اين روزها كه سخت اسيرم، اسير خويش        آزاد كنى شبى كه رها گردم از فساد 
فردا سؤال مى شود از بيت، بيت من              از خط نوشته هاى پُر از پوچ و مرگ زاد 
از گريه هاى بى خودى و زهر خنده ها           از عشق يك شكوه زمينى كه دل نداد
آيا دليل مى شود آورد آن زمان...؟!              نه! نيست فرصتى كه بگويم برس داد
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دير رفتى قهرمان
«خداوندا روزى شهادت مى خواهم كه از همه چيز خبرى هست الا شهادت!»

مى دانيد اين جمله از كيست؟ از كسى كه آيت االله خامنه اى در شهادت او چنين پيام دادند: «در تدبير و قدرت فرماندهى او در 
طول جنگ هشت ساله  كارهاى بزرگى انجام داده و بارها تا مرز شهادت پيش رفته، آرزوى جان باختن در راه خدا در دل او شعله 
مى كشيد و او با اين شوق و تمنا در كارهاى بزرگ پيشقدم مى شد. اكنون او به آرزوى خود رسيده و خدا را در حين انجام دادن 

خدمت ملاقات كرده است.» 
شهيد احمد كاظمى، كسى كه دير به ديدار ياران شهيدش شتافت، اينها بخش هاى بودند از نرم افزار چند رسانه اى شهيد احمد 

كاظمى، نرم افزارى كه شامل شش بخش است. 
در بخش تصاوير ابتدا با او در آبادان، كردستان، رقابيه و فاو يعنى از جنوب تا غرب كشور همراه مى شويم و او را كنار شهيدانى 

چون حسن باقرى، احمد باكرى، خرازى، همت و ... مى بينيم. 
تصاويرى از او و مقام معظم رهبرى منتهى مى شود به عكس هاى پس از جنگ و رزمايش هاى مختلف و در پايان...

در بخش ديگر اسناد مرتبط قرار دارند مانند خاطرات، مصاحبه  ها و پيام ها، به اين بخش از خاطره سردار صفوى توجه كنيد: 
«در زلزله بم شهيد كاظمى 10 شبانه روز نخوابيد و با اعزام تمام ناوگان نيروى هوايى سپاه هر 13 دقيقه يك پرواز را تدارک 

ديد كه منجر به جابجايى 30 هزار مجروح زلزله شد.» 
در بخش آثار شهيد، وصيت نامه، سخنرانى در جمع لشكر 8 نجف اشرف و زندگينامه شهيد كاظمى موجود است. 

بخش صوتى اين نرم افزار يكى از بخش هاى جالب آن است، سخنرانى هاى كاظمى در مورد شهيدان باكرى و همت، رشادت 
نيروها، صحبت با سردار صفوى توسط بى سيم، سخنرانى شب عمليات قادر، خاطره سردار قربانى در مورد شهيد كاظمى و خرازى 

و صحبت بى سيم در موقعيت رزمى مطمئناً شنيدنى است. 
در يكى از بخش هاى صوتى استخاره اى براى شهيد كاظمى توسط بى سيم خوانده مى شود، شهيد كاظمى كه در موقعيت خطيرى 

قرار مى گيرد توسط اين استخاره چنين راهنمايى مى شود: «سوره قصص آيه 25: نترسيد كه دشمنان خدا نابود مى شوند.» 
فيلم هايى از بازديد مقام معظم رهبرى، تشيع پيكر شهيد و ويژه برنامه هاى صدا و سيما در بخش فيلم قرار دارند كه يكى 
از جالب ترين بخش هاى آن آخرين صحبت هاى خلبان هواپيماى احمد كاظمى بود، آخرين صحبت هاى شهيد محسن اسدى، 

خلبان اين پرواز اين گونه است: 
«ساعت 9/35، حدود يك ساعت و سى دقيقه روى آسمانيم، موتور نداريم، داريم مى نشينيم اروميه و انشااالله به سلامت 

برسيم...اشهدان لااله الا االله، اشهدان محمداً رسول االله....
يا اميرالمومنين ... يا على ابن ابيطالب....

بخش آخر اين نرم افزار هم به زندگى نامه شهيد اختصاص دارد. 
نرم افزار چند رسانه اى شهيد احمد كاظمى توسط اداره كل انتشارات و اطلاع رسانى بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و منتشر 
شده است، اين اداره كل پيش از اين نرم افزارهاى شهيدان قدوسى، هاشمى نژاد، صياد شيرازى، همت، باكرى، آوينى، محلاتى، 
مفتح، لاجوردى، بروجردى، كلاهدوز، كشورى، محمد منتظرى، مطهرى، رجايى، باهنر، دستغيب و نرم افزارهاى كوچ ستاره ها، 

دولت عشق، محراب عشق، عريشان و سماع ياران را عرضه كرده است. 
سفرى  به  را  شما  متن  موزيك  همراهى  با  كاظمى  شهيد  از  تصوير   284 ديدن 
مقطعى در تاريخ 20 ساله اخير جبهه و جنگ و پس از جنگ خواهد برد، تاريخ 

مردى كه نياسود جز با شهادت. 

ماره  نوزدهم
57ش بهمن ماه ۱۳۸۵



In the Name of Allah
Asfor those who strive in us, we shall surely 
guide them in our ways, and Allah is in deed 

with the virtuous.

برندگان ترجمه شماره ۱۷
۱ - تهران فواد بيات- تهران   
 ۲ -کمال خاکسار يزدی- شيراز
۳ - قاسم چشمه قصابانی همدان

بسم االله الرحمن الرحيم
ای کسانيکه ايمان آورده ايد، صبر و مقاومت پيشه کنيد 
و به ذکر خدا و نماز توسل جوييد که خداوند ياور صابران 

است. 
و آنکس را که در راه خدا کشته شده، مرده نپنداريد بلکه 

او زنده است ولکن شما اين حقيقت را نخواهيد يافت.
و البته شما را به سختی ها چون ترس و گرسنگی و نقصان 
اموال و نفوس و آفات زراعت بيازماييم و بشارت و مژده و 

آسايش از آنِ  سختی صابران است. 
شوند،  دچار  را  ناگواری  و  سخت  حادثه  چون  که  آنان 
به  و  آمده  خدا  فرمان  به  ما  گويند  و  گرفته  پيش  صبوری 

سوی او رجوع خواهيم کرد. 
آن گروه اند که به ايشان از جانب پروردگار درود و رحمت 

خاص فرستاده شده و آنان هدايت يافتگان اند. 
ترجمه آيات ۱۵۳ تا ۱۵۶ سوره مبارکه بقره شماره ۱۷

In the name of allah
 You who belive, seek help through patience and prayer 
God stands alongside the patient
 Do not say: "The are dead!" about anyone who is 
killed for God's sake.
Rather they are living, even though you do not notice 
it.
 We shall test you with a bit of fear and hunger, plus a 
shortage of wealth and souls and produce. Announce 
such to patient people. 
 Who say, whenever some misfor tune strikes them: 
"we belong to God, and are returning to him!"
 such will have their prayers [accepted] by their Lord, 
and [granted] mercy. Those have consented to be 
guided!

از شما خوانندگان عزيز مجله مى خواهيم در صورت تمايل متن 
فوق را ترجمه كرده و به آدرس ما ارسال كنيد. به نزديك ترين ترجمه 

جايزه داده مى شود. پس يا على.
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غدير علی کشاورز

م-نوری نجفی

ماره  نوزدهم
59ش بهمن ماه ۱۳۸۵

خوانندگان عزيز مجله شاهد جوان مى توانند برداشت خود را از كاريكاتور
نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

 مجله شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترين نوشته جايزه مى دهد.
حتماروى پاكت قيد شود مربوط به مجله شاهد جوان. 

 

                   برنده كاريكاتور  شماره18
غدير علی کشاورز         

م-نورى نجفى



پانزدهمين شماره «شاهد ياران» ويژه تصويرگران دوران انقلاب  منتشر شد.  

پانزدهمين شماره «شاهد ياران» ويژه تصويرگران دوران انقلاب  منتشر شد.  

پانزدهمين شماره «شاهد ياران» را كه 
ورق بزنى تو را مى برد به سال هاى قبل. 
آنچه كه مى بينى شور است و اشتياق، 
گلوله است و آتش و البته عشق. تاريخ 
مصورى از عزت و شرف جوانان ايران، 
عكس هايى كه آنهارا هزار بار ديده ايد 
و امروزخواننده خاطرات عكاسان همان 

عكس ها خواهيد بود.  
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